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روایت هــا از جان هــا و عمــق اندیشــه های  ســـخـــن
بشری نشأت می گیرند. آنگاه که مخاطب، نخسـت

پس از لمس و مشــاهده و خواندن روایات 
ایرانــی، به کُنه و عمق اندیشــه اســامی و ایرانــی آن روایت 
واقف شود و بتواند میان داستان ها و روایت های پیشِ رو، 
ســره از ناسره تشــخیص دهد و روح ایرانی و اسامی تعبیه 
کــه در قالــب داســتان و قصــه روایــت  شــده در روایــات را 
می شــود دریابد، گزاف نیســت که هم داستان شده است با 
روایت ایرانی. هم داســتان شــده است با مغز و بطن روایت 
. روایتــی که بــا جزءجزء زندگــی او کار دارد. روایتی  هدایتگــر

که نمی خواهد صرفا سرگرمی و ملعبه ای باشد او را.
گر بخواهیم به ســاختار داستان ها و رمان ها  بنابراین ا

و  قصه پــردازی  شــیوه های  بــه  فرمــی  نگاهــی  و  بپردازیــم 
خویــش  مخاطــب  و  را  خــود  بیاندازیــم،  بشــر  قصه گویــی 
و  اندیشــه  از  خالــی  رمان هــا  و  داســتان ها  فریفته ایــم!  را 
فکــر نیســتند. آن هــا نماینــدگان بی چــون و چــرای اربابان 
اندیشــه اند ؛ خــواه درســت خواه نادرســت. شــاید در روزگار 
کشــید و  بــر دیواره هــای غارهــا قصــه  کــه بشــر  نخســتین 
داســتان شــکار و جنــگ خویــش را بــه اغــراق، قصــه گفت؛ 
جذابیت داســتان و ســرگرمی اولیه مرادش بــود اما در پس 
همــان قصه هــای نخســتین نیــز فکــر و اندیشــه اولیه بشــر 
کنــون از حیات نخســتینان  دیرینــه مشــهود اســت. آنچه ا

که رسم شد. می فهمیم همان است 
دفتــر روایــت ایرانــی راهــی بــس صعــب در پیــش دارد 

ای بــــــــــــــــــــــــرادر تــــــــــــــــــــــــــــــو هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمه انــــــــــــــــــــــــدیـــــــــــشــــــــــــــــــــــــه ای
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تــا بتوانــد ایــن نکته را جــا بیانــدازد که در پس هــر قصه ای 
نویســندگان  و  اســت  اندیشــه ای  داســتانی،  هــر  پشــت  و 
و  بــزرگ  اندیشــمندان  اندیشــه های  راویــان  داســتان ها، 
کوچــک روزگارنــد. اندیشــمندانی کــه گاه ملتــی را به ســوی 
ســعادت و گاه به ســوی تباهی و نابودی ســوق داده اند. و 
البته نویســندگان به گونه ای هنرمندانه آن اندیشه ها را به 

مردم روزگار خویش رسانده اند. 
مطالعه و غور و اندیشه در آثار بزرگ و شاخص رسیده 
از همــه ملــل و بخصوص ایــران عزیزمان، بــه خوبی بر این 
امــر گواهــی خواهــد داد کــه رمــز و راز داســتان های بشــری 

چیست. 
جمیــع ابنــای بشــر در جمیــع آثــار هنــری خویــش در 

پــی ابــراز اندیشــه خویــش اســت و دانســتن آن بــر همــه 
دوست داران آثار ادبی و هنری به نظر می رسد لازم باشد.

ای برادر تو همان اندیشه ای
مابقی خود استخوان و ریشه ای

گر گل است اندیشه تو گلشنی
ور بود خاری تو هیمه گلخنی

ضمن برشــمردن قابلیت های داستان ایرانی و روایت های 
ایرانــی،  در شــمارگان بعدی حتما نقبــی عمیق خواهیم زد 
کــه اتفاقا پر از اندیشــه های  بــه رمان امــروز و معاصــر غرب 

به روزشده غرب مدرن است! 
از حضــرت دادار کریــم می خواهیــم که مــا را در این امر 

 . خطیر رهنمون باشد و دست گیر

ای بــــــــــــــــــــــــرادر تــــــــــــــــــــــــــــــو هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمه انــــــــــــــــــــــــدیـــــــــــشــــــــــــــــــــــــه ای
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نگاهی به ساختار
»روایت« و علم »روایت شناسی«

بررسی فرم و محتوا در اصطلاح "روایت ایرانی"

دکتر "علی عباســی"؛ نشانه شــناس و مدیر گروه زبان و ادبیات فرانســه و اســتاد تمام دانشگاه شهید بهشتی است. او در کنار 
نوشتن ده ها مقاله علمی و پژوهشی؛ چندین رمان و اثر داستانی را نشانه شناسی و روایت شناسی کرده است که به ذکر چند 

نمونه بسنده می کنیم.
" روایت شناســی کاربردی: تحلیل زبان شــناختی روایت )تحلیل کاربردی بر موقعیت های روایی، عنصر پیرنگ، و نحو روایی در 
، ان دی ش ــه  و ت خ ی ل  در آث ار  روایت هــا(" کــه در جایــزه جــال مورد تقدیر قرار گرفت، " ن ق د اس ــطوره ای  ـ ت خ ی ل ی  "، " ب ررس ــی  س ــاخ ت ار
ف ری دون  ع م وزاده  خ ل ی ل ی  "، " ب ررس ــی  س ــاخ ت اری  و ت خ ی ل ش ن اس ــی  آث ار م ح م درض ا ب ای رام ی  "،" ت خ ی ل ، روای ت  و ش ک ل  ش ن اس ی  در آث ار 

گفتمانی " داوود غ ف ارزادگ ان  "،" ساختار گرایی در روایت شناسی : روایت شناسی 
از استاد علی عباسی به خاطر وقتی که در اختیار دفتر روایت ایرانی گذاشته اند سپاسگزاریم.
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 در ابتــدا می خواســتم دربــاره ی "روایت ایرانــی" و خود 
واژه ی "روایــت" کمــی صحبت کنیم بعد بحث را در همین 

حوزه و روایت ایرانی به فراخور ببریم.
گر  مــن چیــزی به اســم روایــت ایرانــی نمی شناســم! یعنی ا
به عنوان نشانه شــناس بخواهید از من، نمی شناســم البته 
می دانــم چــه می خواهیــد بگوییــد. مــن این طــور روایت را 
تقســیم بنــدی می کنــم و متوجــه هــم هســتم که شــما چه 
می گوییــد با توجه به بحث هایی که قبا باهم داشــتیم. ما 

می توانیــم روایت را از منظر ســاختاری 
و شــکلی بررســی کنیــم؛ آن وقــت دیگــر 
روایــت ایرانی، روایت فرانســوی، روایت 
آمریکایــی نداریــم؛  انگلیســی و روایــت 
یک روایت جهانــی داریم. یک بار دیگر 
بررســی  را  روایــت  محتــوای  می توانیــم 
کــه منظــور نظــر شــما  کنیــم. می دانــم 
بیشــتر محتــوای روایــت اســت. چــون 
روایت یک شــکل خاصــی دارد در تمام 
دنیــا و به یک شــکل صحبــت می کنند 
کــه الان تعریفــش را بــه شــما می گویــم. 
ایرانــی  روایــت  می فرماییــد  وقتــی  امــا 
کــه محتوایــش  ایــن اســت  منظورتــان 

ایرانی باشد. 
مـــن اول بحثـــم را با همـــان روایت 
از لحاظ شـــکلی شـــروع می کنم. روایت 
گی های  یـــک تعریـــف دارد. یکـــی از ویژ

انســـان نســـبت به تمـــام موجـــودات دیگـــر در این اســـت 
کـــه روایـــت دارنـــد. تنها موجـــودی کـــه روایت دارد انســـان 
اســـت. حیـــوان زبـــان دارد انســـان هـــم زبـــان دارد. منتهـــا 
حیـــوان قـــادر نیســـت نشـــانه های آوایـــی را یـــک بـــه یـــک 
کنـــار هم بگذارد و یـــک جمله از آن درســـت کند که روایت 
شـــود. نمی توانـــد صـــرف و نحـــو درســـت کنـــد ولی انســـان 
قادر اســـت ایـــن کار را بکند یعنی بزرگ ترین تمایزشـــان در 
کنار هـــم بگذارد  این اســـت. ســـگ نمی تواند دو نشـــانه را 
و یـــک جملـــه بســـازد. حالا انســـان می آیـــد می گویـــد: من 

علـــی را دیـــدم، حســـین را دیدم، مـــن با علی غـــذا خوردم؛ 
ببینیـــد این هـــا نشـــانه ها را دارنـــد. مـــا تقریبا بیســـت هزار 
واژه در فرهنگ نامـــه داریـــم. با این بیســـت هزارتا می توان 
کـــرد. پس حـــرف اول  میلیون هـــا میلیـــون جملـــه درســـت 
مـــن این اســـت؛ یـــک: در بحث ســـاختاری تفاوت انســـان 
بـــا حیـــوان در اینجاســـت که انســـان نحو دارد. نحـــو تولید 
گر نحو  روایـــت می کنـــد. این نحـــو که تولیـــد معنا می کنـــد ا
نباشـــد صـــرف نمی توانـــد تولیـــد معنا بکنـــد یعنـــی واژه به 
کـــه در جمله   تنهایی معنـــا ندارد. واژه 
می کنـــد،  معنـــا  تولیـــد  می گیـــرد،  قـــرار 
خیلـــی شـــفاف و روشـــن. پـــس روایـــت 
بـــرای همـــه ی انسان هاســـت، جهانی 
اســـت و یـــک فرمول خـــاص هـــم دارد 
کـــه بعـــدا می آیـــد نـــوع ادبی می شـــود. 
مـــا می گوییـــم این متـــن روایت اســـت 
خـــب یعنـــی بـــا متن کنـــار خـــودش که 
از نـــوع دیگـــری هســـت مثـــا توصیفی 
اســـت متفـــاوت اســـت. تفاوتشـــان در 
چـــه چیـــزی اســـت؟ در توصیـــف هـــم 
می کنیـــد.  روایی گـــری  داریـــد  شـــما 
ببینیـــد روایی گـــری بیـــن تمـــام متـــون 
مشـــترک اســـت. چه متنتـــان توصیفی 
در  روایی گـــری  روایـــت،  چـــه  باشـــد 
همه اشـــان مشـــترک اســـت. حـــالا مـــا 
از لحـــاظ علـــم  می خواهیـــم بفهمیـــم 
نشانه شناســـی، روایـــت چیســـت؟ بـــرای روایـــت دو تعریف 
آورده انـــد که ایـــن دو تعریف کامل کننده ی یکدیگر اســـت، 
کـــه آمـــد روی روایت ها  کســـی  نفی یکدیگر نیســـت. اولین 
کـــرد، "ولادیمیـــر پـــروپ" بود. بعـــدا تئوری هـــای پروپ  کار 
گرمـــس، فونتنـــی و دیگـــران  مـــی رود در فرانســـه و بـــارت، 
می آینـــد ایـــن را وســـعت می بخشـــند و غنـــی اش می کنند. 
از دل ایـــن یـــک نـــوع روایت شناســـی دیگـــر می آیـــد بیرون 
کـــه ســـردمدارش "ژرار ژنـــت" اســـت. مـــن همین جـــا دو تا 
کرمـــث و پـــروپ و از ســـوی دیگر  اســـم بـــردم. از یـــک ســـو 

تاریخ بشریت
کنون نتوانسته روایتی بیاورد تا

که در آینده رخ داده باشد.
روایتی بیاورد که در حال

رخ داده باشد. 
فقط روایت را شما می توانید

کنید.  به گذشته بیان 
غیر از این هم تا الان امکان پذیر 

نبوده است. 
آن کسی هم که می نویسد 
که در آینده  وانمود می کند 

رخ خواهد داد
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شـــده  شـــناخته  ایـــران  در  این هـــا  دوی  هـــر  ژنـــت؛   ژرار 
هستند.  

روایــت جوهــره اش از زبــان اســت. زبــان هــم لایــه لایــه 
" بیا،  اســت. به طور مثال وقتی پســرم را صدا می کنم "سپهر
جــواب مــن را نمی دهد امــا دخترم وقتی بــه او می گویم بیا 
ســریع می آیــد، ســنش خیلــی پایین تر اســت. چــرا می آید؟ 
پســرم می نشــیند متــن را لایــه لایه می کنــد، الان ســاعت 9 
کــرد، نمی خواهــد بگوید  شــب اســت، الان بابــا مــن را صدا 
بیــا، بــه این معنــا نیســت. می خواهــد بگوید بیا بــردار مثا 
کنار سطل آشغال؛ تنبلی می کند  این جعبه را بگذار پایین 
نمی آیــد. دخترم چون کوچک تر اســت می دانــد نمی تواند 
ایــن کار را بکنــد و بــه  ایــن چیزها هــم فعا توجه نــدارد، تا 
می گویم بیا، می آید یعنی قادر نیســت زبان را لایه لایه کند. 
کــردن زبــان یعنی  ایــن یــک مثــال کوچک بــود از لایــه لایه 
بحــث تفســیر وقتی می آیــد در متن که شــما قادرید زبان را 
لایــه لایــه کنید. نــگاه کنیــد مثال دیگــری می زنم؛ بــه پارک 
برویــد به ســگی بگویید بیــا می آید بگویید بــرو می رود صد 
بار بگویید بیا و برو می رود و می آید قادر نیست تفسیر کند 
چــون قــادر نیســت زبــان را لایه لایه کند. شــما لایــه لایه که 
می کنید یک فاصله می افتد و تولید معنا می کند یعنی این 
 معنا از فاصله ایجاد می شــود همان نحویی که شــما ایجاد 

می کنید.

 درواقع می فرمایید تعلیق در این فاصله است
بلـــه در ایـــن چیزهاســـت و در تکنیک هـــای خـــودش قـــرار 
می گیـــرد و ما داریـــم از لایه های ابتدایـــی خودش صحبت 
می کنیـــم. شـــما وقتـــی بـــا زبـــان طرف هســـتید یـــک متن 
می گذارنـــد جلـــوی شـــما، متـــن را می گویند روایت اســـت، 
در ایـــن متـــن چهارتـــا ســـطح وجـــود دارد. واحـــد معنایی 
هر روایت چهار ســـطح اســـت. یک ســـطحی که کنشـــگرها 
دارنـــد در آن بـــازی می کننـــد. یـــک ســـطح بالاتـــر کـــه دیگر 
ارتباطـــی با این ندارد و جدا می شـــود. ســـطحی اســـت که 
راوی و مخاطب نشســـته اند. راوی برای مخاطب داستان 
آن ســـطح اولیـــه را بیـــان می کند. یک ســـطح بالاتر اســـت 

کـــه نویســـنده ی انتزاعـــی و خواننـــده ی انتزاعـــی نشســـته 
کـــه نویســـنده ملمـــوس و  اســـت. یـــک ســـطح آخـــر داریم 
خواننـــده ی ملمـــوس نشســـته اند. مـــا همـــه ی ســـطح ها 
کـــه  ، فقـــط بـــه دو ســـطح می پردازیـــم  کنـــار را می گذاریـــم 
بتوانیـــم ایـــن حرفمـــان را جمـــع و جـــورش بکنیم. ســـطح 
از ســـوی  کنشـــگرا  یـــک ســـو، ســـطح  از  راوی و مخاطـــب 
گی های روایت این اســـت که شـــما باید  . یکـــی از ویژ دیگـــر
حتما راوی و مخاطب داشـــته باشـــید. از گذشـــته ســـخن 
بگوییـــد نـــه از آینده. اصـــل هر روایت این اســـت که شـــما 
الان اینجـــا از آن روز و آنجـــا صحبـــت می کنید یعنی شـــما 
دو زمـــان و دو مـــکان که کامـــا از هم جدا شـــده اند دارید. 
کـــه الان اینجـــا هســـتم در  الان اینجـــا، آن روز آنجـــا. منـــی 
مـــورد آن روز فقـــط می توانـــم صحبت کنم. ایـــن اصل اول 
روایت اســـت. تا حالا نشـــده اســـت کســـی از آینـــده روایت 
بکنـــد. بین آینـــده و حال جدایـــی کامل اســـت و باید این 
جدایی حتما باشـــد به همین خاطر اســـت که شـــما وقتی 
داســـتان می گوییـــد، داســـتانتان را هیچ وقـــت  نمی توانید 
بـــه زمـــان ماضی نقلـــی بگوییـــد. شـــما داســـتانتان را هیچ 
وقـــت نمی توانید به زمـــان حال بگویید یا آینده. داســـتان 
گفتـــه  زبـــان ماضـــی ســـاده  بـــه  مـــادرزادی   اتوماتیـــک وار 

می شود. امکان ندارد غیر از این باشد.

 حال چه؟
آن گفتگوست.

 مثا بگویم نشسته ام و دارم چایی ام را می خورم چه؟
کار دیالـــوگ را برای  ایـــن روایت نیســـت. متوجـــه هســـتم. 
شـــما انجـــام می دهـــد. آنجـــا در داســـتان بعـــدا دیالوگ ها 
می آیـــد. نقـــل قول هـــای مســـتقیم و غیرمســـتقیم می آید. 
بنـــده قانون جهانی را خدمت شـــما می گویم. تـــا الان فعا 
نیامده اســـت حالا نمی دانم امشـــب بیاید پس فردا شـــب 
کـــس نتوانســـته روایتی  بیایـــد نمی دانـــم. اما تـــا الان هیچ 
کنـــد _ از طرف خودم دارم می گویم _ تاریخ بشـــریت  ایجاد 
کـــه در آینـــده رخ داده  کنـــون نتوانســـته روایتـــی بیـــاورد  تا
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باشـــد. روایتـــی بیـــاورد کـــه در حـــال رخ داده باشـــد. فقط 
کنیـــد. غیر از  روایـــت را شـــما می توانیـــد به گذشـــته بیـــان 
ایـــن هـــم تـــا الان امـــکان پذیر نبوده اســـت. آن کســـی هم 
کـــه در آینـــده رخ خواهد  کـــه می نویســـد وانمـــود می کنـــد 
 داد تـــازه با این وانمـــود کردنتان دو تا زمـــان و مکان دارید 

درست می کنید.

 چون راوی الان دارد تعریف می کند.
بلـــه الان دارد تعریـــف می کند و چیزی که بعـــدا رخ خواهد 
کـــرده در ســـرزمین  کـــه خـــودش رفتـــه تجربـــه حاصل  داد 
بیـــان  دارد  حـــالا  و  برگشـــته  دیگـــری  مـــکان  در   دیگـــری 

می کند.
 انگار با ماشین زمان رفته باشد

با ماشین زمان رفته است. ببینید خودت حرفه ای هستی 
کــه الان مخاطــب جلویــش  داســتان نویس هســتی. اینــی 
نشســته نمی توانــد بــا آنجا ارتبــاط برقرار کنــد. می خواهید 
الان یــک داســتان بگویــم؟ در بچگــی فوتبــال بــازی کردید 

احتمالا، تا حالا زمین خوردید؟

 بسیار 
گرم یکی از بازی های فوتبالت را برای من بگو. دمت 

 داستانی بگویم؟
که برایت رخ داده است بگو. نه حادثه ای 

 روی چمــن بــازی می کردیم کســی ســانتر می کند من و 
نفر حریف می پریم بالا تا سر بزنیم او آرنجش می خورد به 

گلویم و نفسم برای چند ثانیه قطع می شود.
از گذشــته بگــو. البتــه درســت گفتی همه را به حــال گفتی. 

؟ ؟ الان می پری بالا الان پریدی بالا

 30 ســال پیــش بــود. بچــه بودیــم می رفتیم فوتبــال. در 
یکــی از ایــن روزهایی که رفته بودیم فوتبال بازی کنیم در 
وســطای بازی توپی ســانتر می شــود با همدیگر می پریم 

بالا و این حادثه پیش می آید.
ببیــن قبول اســت. بچه بودین در گذشــته بودین درســت 
شــد؟ تــوپ ســانتر شــد پریدم بــالا گلویــم آســیب می بیند. 
این را باید این طور می گفتی اما شــما چطور گفتی، گذشته 
بودی، رفته بودی، ماضی بعید، توپ ســانتر می شــود حالا 
می پریــم بــالا گلویم ضربــه می خــورد. الان که نپریــدی بالا، 
ایــن زمانــت حــال اســت امــا ارزشــش ماضی ســاده اســت. 
ارزش تاریخی دارد. اول با یک بستری شروع کردی از بستر 
گذشــته آمدی به حال گفتی اما حالتان قابی اســت چون 
الان پیــش من نشســتی شــما الان که نمی پری بــالا، توپی 
هــم اینجــا نیســت! آن حادثه را برای این که زنده باشــد به 

زمان حال گفتی.

 چون مهیج است و مخاطب زودتر تهییج می شود.
بــارک الله. حالــش می کنی ولی در اصل ماضی ســاده بوده. 
توپ ســانتر شد، من پریدم هوا، سرم خورد به سر دوستم، 
شکســت. مادرزادی شــما این طور می گوییــد منتها چه کار 
کــردی که جذابیت بدهید. این حال، حال  کردی؟ حالش 
قابی اســت، بــه ظاهر زمان حال اســت اما ارزشــش ارزش 

گذشته است.

گر در یک رمان 200 صفحه ای تا صفحه 199 همه   من ا
را بنویســم اینگونــه و آخــرش به عنــوان نویســنده بگویم 
. مشــخص می کنم  ایــن آلبوم را می بنــدم و می گذارم کنار

مال گذشته بوده است.
مشخص می شود یک نشانه ای دارد که همه چیز را خراب 
می کنــد. هــر کاری بکنی نمی توانــی ایــن کار را بکنی. ببین 
گــزارش می کنــد. روایی گــری در آن  وقتــی گزارشــگر فوتبــال 
دارد، نحــو در آن دارد ولــی روایــت نیســت. نقــل دارد. هــر 
وقت شــما حــرف می زنیــد روایــت نمی کنید امــا روایی گری 
می کنیــد. الان بــه شــما نشــانه هایش را می دهــم چــون که 
 ) ( حــال فوتبالیست هاســت. تو )در گزارشــگر تــو )داخل، در
زمــان حــال فوتبالیست هاســت بــا آن هــا دارد مــی رود جلو 
امــا روایت در زمان حال. کنشــگرا شــما نیســتید قبا اتفاق 
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افتــاده پرونــده اش بســته شــده حــالا شــما داریــد حــرف 
می زنید امکان ندارد غیراز این باشــد من که نمی گویم این 
را تئوریســین ها می گوینــد. پــس تعریف اول مــا از روایت دو 
تــا ســطح بایســتی داشــته باشــد. الان اینجا که فقــط راوی 
و مخاطــب نشســته انــد کنشــگرا نیســتند شــخصیت های 
داســتانی نیســتند بــه هیــچ عنــوان نیســتند. دوتــا عنصــر 
داریــد فقــط یکی اش راوی اســت یکی اش مخاطب اســت، 
عنصر سومی وجود ندارد، این حرف اول؛ زمان حال را رها 
می کنید می روید در گذشــته حتما زمــان فعلتان به ماضی 
ســاده و ماضــی اســتمراری می شــود، ردخــور هــم نــدارد. 
کنشــگرها در آن زمــان هســتند در آن مــکان هســتند حــالا 

شما به عنوان راوی با این نگاه آن جا را نگاه می کنید.

ع اخباری هم  گفتید ماضی ساده، مضار که   البته آنجا 
می شود؟

گــر در آنجــا بیــاوری، ارزش آن، ارزش  نمی توانیــد بیاریــد. ا
گذشته است.

 حال را دارم عرض می کنم. 
دیالوگ می شود که یک شخصیت داستانی دارد.

 بله در داستان می گویم. راوی را نمی گویم.
خــب در داســتان شــخصیت ها دارنــد صحبــت می کنند یا 
نقل قول ها می آید جلو یا دیالوگ ها جلو می آید. آنجایی که 
شــما سخن شخصیت ها را می آورید به دو صورت می آورید 
کــه ســه تــا می شــود:  یــا بــه صــورت نقــل قول هــا می آوریــد 
نقــل قــول مســتقیم، نقــل قــول غیــر مســتقیم، نقــل قــول 
غیرمستقیم آزاد، یا نه، دیگر راوی حرف نمی زند،  تئاتریش 
شــخصیت های  کل  جلــو،  می آیــد  دیالوگ هــا  می کنــد، 
قطــع  روایــت  عمــل  ایــن  کــه  می کننــد  صحبــت  داســتان 
می شــود. شــما می رویــد در آن زمان و مکان قــرار می گیرید 
تئاتــر می شــوید.  روایــت رخ نمی دهــد شــما  اینجــا دیگــر 
پــس مــا دو تــا ســطح داریــم، ســطح راوی_ مخاطب، 
کــه یــک نفر این  الان اینجــا، ســطح کنشــگرا، آن روز آنجــا 

را بیــان می کند. برای چه کســی؟ برای ما، مخاطب. شــما 
وقتــی دو لایــه داشــتی بحث زاویه هــای دید می آیــد جلو، 
یعنــی اینکــه شــما می توانی از دیــد زاویه ی صفــر درونی و 
بیرونی صحبت کنی برای همین اســت که شــما در سینما 
ح کنی. یعنی  نمی توانی بحث زاویه ی دید ژرار ژنت را مطر
که می آید بحث روایت زاویه ی صفر درونی و بیرونی  کسی 
را در ســینما در تئاتر درمــی آورد غلط درمی آورد. چرا غلط 
کســی چیــزی را  اســت؟ شــما وقتــی فیلــم نــگاه می کنیــد 

روایت نمی کند فیلم دارد خودش روایت می شــود. 

 فیلم را تماشا می کنیم
، کنشگراها کنش خودشان  آفرین انگار تو آنجایی. در تئاتر
را انجام می دهند مثل من و شما که الان اینجا نشسته ایم. 
مثل ســینما. پس در ســینما و تئاتر شــما نمی توانید بحث 
زاویه های دید ژرار ژنت را بیاورید جلو به هیچ عنوان. بحث 
زاویــه دیــد زبان شــناس ها را می توانیــد بیاوریــد امــا بحــث 
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زاویه ی دیدی که در روایت شناسی است را به هیچ عنوان 
نمی توانی بیاوری مگر اینکه در آن فیلم مثل پدرخوانده 2 
بیاید خاطرات گذشته اش را بیان کند آنجا می توانی چون 

یک کسی یک چیزی را دارد روایت می کند. 
مــن قســمت اول تعریــف روایــت را بــه شــما دادم دو 
تا ســطح باید داشــته باشــد در این دو تا ســطح تازه بحث 
زاویه هــای دید جلو می آید. خب. پروپ نیامد روی این دو 
ســطح کار کند. گرمث نیامد ابتدا روی این دو تا ســطح کار 
کنــد. آمد کجا کار کرد؟ روی ســطح اولیه کار کرد آنجایی که 
راوی و مخاطب وجود ندارند فقط کنشگراها وجود دارند، 
شــخصیت های داســتانی وجــود دارنــد. آمــد فانکشــن یــا 
کــرد. فونکســیون  فونکســیون )ســاختار موقعیــت( را پیــدا 
شــخصیت های  مــالِ  نیســت،  مخاطــب  و  راوی  مــالِ  کــه 
داســتانی است. اینجا چی تعریف می شود؟ می گوید روایت 
کــه یک وضعیــت ابتدایی داشــته باشــد بعد  چیزی اســت 
یــک نیرویــی بیایــد تخریبــش کنــد و شــما را از وضعیتی به 

وضعیــت دیگری بیاندازد، به این روایت می گویند. حداقل 
این داستان نیست.

 شــما یک روایت شناســی دارید و یک داستان نویسی. 
ایــن  بــه  ژانرشناســی  و  نوع شناســی  روایت شناســی،  در 
کــه شــما یــک وضعیــت  روایــت می گوییــد. بــه ایــن خاطــر 
ابتدایــی داریــد کــه یک نیرویــی تخریبش می کند و شــما را 
، به این  از ایــن وضعیــت می انــدازد بــه یــک وضعیت دیگــر
روایــت می گویند. در داستان نویســی این را داری حالا باید 
وضعیت میانی را هم داشــته باشــی. نیروی سامان دهنده 
هم داشــته باشــی و وضعیت انتهایی هم داشــته باشــی تا 
این داســتان بشــود. پس شــما یک روایت شناســی دارید و 
یــک اصــول داستان نویســی. اصــول داستان نویســی بایــد 
ایــن را رعایــت کند. خب. یعنــی چه؟ اینجا بــازش می کنم. 
می گویــد پادشــاه زندگــی خوبی داشــت. با بچــه اش زندگی 
می کــرد. قصــر بزرگــی داشــت. هــر روز بــه دشــت می رفتنــد 
گهــان یــک روز کــه رفتــه بودند به دشــت اژدهایــی آمد و  نا
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بچــه اش را دزدیــد. داســتان تخریــب شــد، روایــت شــکل 
گرفت، شــما را از وضعیتی به وضعیت دیگر انداخت. شــما 
بــه ایــن می توانیــد روایــت بگوییــد. حالا نــوع ادبــی روایی 
اســت. بــا ایــن تفــاوت که ایــن حادثه بایــد منحصــر به فرد 
گر یک دختر  باشــد. حالا یعنی چه منحصر به فرد باشــد؟ ا
یا یک پسر که تا حالا ازدواج نکرده اند انشاالله امروز ازدواج 
کننــد لبــاس عروســی بپوشــند، خــودش را از وضعیتــی بــه 
وضعیت دیگری انداخته است. ما به این می گوییم روایت 

چــون حادثه منحصر به فــرد در زندگی 
او رخ داده اســت. فرض محال خدایی 
کرده ، دختر و پســر طاق بگیرند بعد  نا
دوباره بروند ازدواج کنند لباس عروس 
و لبــاس دامــاد بپوشــند بــه ایــن دیگــر 
روایــت نمی گوییــم، چــون تکــرار همان 
عمــل اول شــد. دوبــاره طــاق بگیرنــد 
عــروس  لبــاس  کننــد  ازدواج  دوبــاره 
بپوشــند مهمان ها را دعوت کنند دیگر 
مــا به این روایــت نمی گوییم. اصل اول 
کنــش شــما کــه شــما را از وضعیتــی بــه 
وضعیت دیگر می اندازد باید این باشد 
یعنــی منحصر به فرد باشــد و تا حالا در 
زندگیت اتفاق نیافتاده باشد. شباهتی 
آن  چــون  ابــدا  و  اصــا  باشــد  نداشــته 
 . وقــت مــی شــود تکــرار و تکــرار و تکــرار
پــس مــن دو تعریــف را بــه شــما دادم. 

دوبــاره بــه تئاتربرگردیــم. شــما در تئاتــر دو تــا ســطح 
نداریــد. در تئاتر شــما انــگار در خود تئاتر هســتید. انگار با 

شخصیت ها هستید.

 در بُعد چهــارم حضور دارد، به اصطاح دیوار چهارم 
گر درواقع در  گران اســت و تماشا دیوار مواجه با تماشــا

تئاتر حضور دارد.
بــازی  آن هــا دارد  اینکــه فقــط باشــد در  نــه  حضــور دارد. 

می کند.

 گویی با بازیگران شریک است در ایفای نقش.
شــریک آن هاســت. برای همین اســت که بعدا می آینــد زاویه 
دید را می برند در تعزیه پیدا می کنند. اصا تعزیه آنی که شما 
می گویید روایت ایرانی و هی اصرار می کنی روایت ایرانی است. 
تعزیــه روایت نیســت یک گفتمان اســت کــه الان دارد همین 
جــا رخ می دهــد. کســی آن را روایــت نمی کنــد، امــکان نــدارد 
گر می خواهی بگویی یک  شــما تعزیه را بگذاری جــزء روایت، ا
نــوعِ آیین اســت در اصل، خــودِ آییــن دارد رخ می دهد. انگار 
همین الان امام حسین)ع( اینجا حضور 
دارد و من هم اینجا حضور دارم و همین 
حســین)ع(  امــام  شــهادت  دارم  الان 
می کنــم. گریــه  او  بــرای  و  می بینــم  را 

 ایــن نمایش آئینــی و این تعزیه چه 
فرقی با تئاتر دارد؟

تئاتــر جدایــی دارد. تــو می دانــی آن هــا 
گرند این هــا بازیگرنــد امــا اینجــا  تماشــا
در تعزیــه چنیــن حالتــی وجــود نــدارد. 
شما شریک هســتی با امام حسین)ع(، 
گریه می کنی. شــما در این دارید شــرکت 
می کنید. می گویید الان عاشــورا  اســت. 
اینجا کربا است. شما از اینجا و کربا که 
فاصلــه اســت این هــا را یک تکــه کردید. 
زمــان را کردیــد زمــان حال، زمــان حالی 
که جاودانه است. به همین خاطر است 
که شــما در تعزیه هیچ وقت نمی توانید کاری بکنید که امام 
گر نشود که این تعزیه نیست این  حســین)ع( شهید نشود ا
گر  نمایــش می شــود. امــام حســین)ع( بایــد شــهید بشــود. ا

شهید نشود حادثه کربا نیست. 

 شــما درواقع قائل به این هســتید که روایت همه جا 
روایت است.

بلــه همه جا روایت اســت از این شــکل پیــروی می کند و تا 
حالا هم غیر از این نبوده است.  

تعزیه روایت نیست
که الان دارد یک گفتمان است 

همین جا رخ می دهد.
کسی آن را روایت نمی کند،
امکان ندارد شما تعزیه را

بگذاری جزء روایت، 
گر می خواهی بگویی  ا

یک نوعِ آیین است در اصل،
خودِ آیین دارد 

رخ می دهد
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 طبق فرمایش خودتان تفاوت ها در محتواست.
ای والله! بــرای مــن ایــن اســت. حــالا هرکــس هر جــور فکر 

کاما به فکرش احترام می گذارم.  می کند 
حــالا ببینیــم محتــوا چیســت؟ بحــث روایــت ایرانی که 
می آیــد شــما باید ریشــه در ســنت خودتان داشــته باشــید. 
بدبختانــه در ایــران تا اســم ســنت می آید همــه بهت حمله 
می کننــد و چیــز بــدی هم قلمــدادش می کننــد درصورتیکه 
ســنت، هویــت هــر مملکتی اســت. وقتی که شــما می گویید 

من مدرن هستم، مدرن ریشه در سنت 
خــودش دارد. تــا حــالا هیــچ جــای دنیا 
شــما مشــاهده نکردیــد کــه یکــی بگوید 
نفــی  را  ســنتش  و  هســتم  مــدرن  مــن 
کرده باشــد. فقط در ایران اســت که مد 
شــده نه همه اما یک نســلی آمده که تا 
می گویــی مدرن یعنی ســنت بد اســت. 
مدرن من و شــما ریشــه در ســنت من و 
خودمان دارد. مدرن ما ریشــه در سنت 
غرب ندارد، ریشــه در ســنت کشــورهای 
دیگــر نــدارد. وقتی می گویــی من مدرن 
هستم یعنی ســنتم را قبول دارم بعضی 
از عناصرش را می گذارم کنار روی همان 
بستر یک تغییراتی دارم ایجاد می کنم و 
یــک روایت ایجاد می شــود. یــک روایت 
خــارق العــاده دارد ایجــاد می شــود. تــا 
حــالا این گونــه نبــوده اســت مــن شــکل 

دیگری دارم درست می کنم روی همان بستر، به این مدرن 
می گویند. حالا در داستان نویسی ما دیگر مشکات در نسل 

جوان،  به خصوص از مشروطه به بعد زیاد می شود. 
کــه شــما اســتفاده می کنیــد، می گوییــد  ببیــن شــکلی 
ایــن شــکلش رمان اســت این شــکلش شــعر اســت، همان 
نــوع ادبــی. می گوییــد این شــکلش تئاتر اســت. شــکلی که 
درســت می کنی براســاس نگاه به جهان اســت که شکل در 
آن درســت می شــود. نگاه به جهان غربی مــی رود به طرف 
سرمایه داری و بورژووازی و یک شکل هنری جدید درست 

می کنــد. رمان، محصول نگاه به جهان انســانگرایی اســت. 
حــالا مــن مســلمان هســتم می خواهــم چیــزی را بنویســم 
بــه صــورت روایــی، دیگــر نمی توانــم رمــان بنویســم چــون 
مســلمان نمی توانــد از ایــن شــکل پیــروی کنــد ایــن اصــل 
کام اســت. دفــاع مقدس بهترین نوع روایی گری اســت که 
ریشــه در ســنت ایران دارد. بهترین نــوع محتوایی ادبیات 
روایــی در ایــران، دفــاع مقــدس اســت امــا دفــاع مقــدس 
یــک پارادکس در آن هســت، محتوایی که ریشــه در ســنت 
ایــران دارد در ملیــت ایــران در اســام 
در  می بــرد   را  خــودش  می آیــد  دارد 
یک نــوع ادبی شــکلی قــرار می دهد به 
اســم رمــان که محصول نــگاه به جهان 
سکولار است. پارادکس اینجا است این 

نمی تواند برود.

تــن  ایــن  بــه  لبــاس  ایــن  درواقــع   
نمی خورد. 

قربونت بشــم. همخوانی نــدارد. روایت 
ایرانــی دفــاع مقــدس اســت، بهتریــن 
نــوع اش اســت. تــو نمی توانی ایــن را به 
کنــی می توانیــد روایتــش  شــکل رمــان 
کنیــد، داســتانی بگوییــد ولــی نگوییــد 
رمان اســت. بگویید داســتان جبهه ی 
جنــگ  را برای شــما می گویــم. واقعیت 

جبهه ی جنگ را برای شما می گویم.

 به خاطر همین خاطره ها بیشتر می نشینند.
خاطره هــا بهتــر می نشــینند. بلــه. تــازه در خاطره هــا یــک 
اِشکال است. خاطره ها به شرطی قشنگ هستند که کسی 

اصاحش نکند. 
وقتی آن ایثارگر دارد داســتانش را می گوید و این راوی 
می آیــد تغییراتــی در آن ایجــاد می کنــد در هرصــورت دیگــر 
این، آن نیســت. تغییرات در آن ایجاد شــده است زیرا این 
ایثارگــر یــک تجربــه زیســته دارد. کســی کــه در جبهــه بوده 

بهترین نوع محتوایی
ادبیات روایی در ایران، 

دفاع مقدس است 
اما دفاع مقدس یک پارادکس

در آن هست، محتوایی که
ریشه در سنت ایران دارد

در ملیت ایران در اسام دارد
می آید خودش را می برد

در یک نوع ادبی شکلی قرار
می دهد به اسم رمان که
 محصول نگاه به جهان 

سکولار است
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اســت یــک تجربــه زیســته دارد در همــان حــال دارد این را 
بیــان می کند تمام احساســات را دارد می ریزد بیرون، تمام 
گفتمان جبهه را دارد می ریزد بیرون، تمام تجربه زیســته را 
دارد می ریــزد بیــرون، راوی کــه می آید ایــن را می گیرد تغییر 

ایجاد می کند مکانیکی اش می کند.
مثا کارهای آوینی خوب اســت، از لحاظ شــکلی قابل 
قبول اســت چون مســتندش کرده اســت و از لحاظ محتوا 
عالــی اســت. رفتــه جبهــه، خــودش در همــان شــرایط قرار 

گرفته. دوربیــن را یک جایی نمی گذارد 
بــرود قایــم شــود، مــی رود فیلمبــرداری 
می کنــد، خمپــاره می اندازنــد همــراه با 

سربازها او هم روی زمین می خوابد.

 یعنــی دوربیــن هــم یک شــخصیت 
دارد.

بلــه برای اینکه هــر اضطرابی که ســرباز 
دارد  هــم  دوربیــن  دارد،  آوینــی  دارد، 
خودش را منتقل می کند یعنی بهترین 
نوعی که می تواند به شما دفاع مقدس 
را نشــان دهد، مســتند اســت. هــر نوع 
ادبــی رســانه ی خــودش را دارد. دفــاع 
مقــدس از جنــس تعزیــه اســت. تعزیــه 
رســانه ندارد رســانه اش خودش است. 
دفــاع مقــدس هــم رســانه نــدارد یعنی 
دوربیــن نمی توانــی بگــذاری، خــودش 

است.

کنی.  مگر اینکه دوربین را دخیل 
شــما بــا دخیــل کــردن نزدیــک می شــوی بــه خــودش هنــوز 
هــم خــودش نیســتی، قشــنگ گفتــی، دخیلش می کنــی اما 
خــودش نیســتی. دفاع مقــدس از جنس تعزیه اســت. تعزیه 
نمایش نیست. اصا بی احترامی است به تعزیه بگوییم اینکه 
نمایش اســت. کســی فیلم بازی نمی کند خودش است. امام 
حسین)ع( آنجاست. اسب امام حسین)ع( آنجاست. رسانه 

نــدارد رســانه اش خودش اســت. دفــاع مقدس هــم از همان 
نــوع اســت. شــما روایــت ایرانــی می خواهیــد، روایــت ایرانــی 
همینــی اســت که بــه شــما می گویم، دفــاع مقدس اســت اما 
دارند تغییراتی درش ایجاد می کنند. دستکاری می کنند. چرا 
خرابش می کنند؟ برای اینکه دارند آن را می برند در قالب رمان 
می گذارند. رمان محصول یک نوع نگاه به جهان دیگر است. 
نگاه به جهان انســانگرایی است. آسمان را حذف کرده است 
خدا را حذف کرده است من نمی گویم خوب است یا بد، آن ها 
این طــور نــگاه می کننــد. اینجــا آســمان 
حــذف نشــده آســمان و زمیــن با هــم در 
نظــر گرفتــه شــده بــا هــم در یــک حرکت 
رفــت و آمدی هســتند. شــما می آیید در 
رمــان می گذاریدش معلوم اســت خراب 
می شــود. حداقــل اســم رمــان نگذاریــد 
مــن  و  اســت  ایــن  واقعیتــش  آن،  روی 
اصرار می کنم نگویید رمان دفاع مقدس 
بگوییــد داســتان دفاع مقــدس حداقل 
ایــن را بگوییــد. این طــور بگوییــد خیلی 
درســت تر اســت، خرابش می کنید یعنی 
کلــی از معنایــش را ازش می گیریــد. این را 
ببریــد بدهید بــه یک غربی فکــر می کند 
رمان اســت بعد می بیند پــس ارتباطش 
با خدا چیســت؟ پس این ها چرا این قدر 
خــدا را می آورنــد جلــو؟ نمی توانــد درک 
بکند، جــور درنمی آیــد پارادوکــس ایجاد 
می کنــد. شــما یک نــوع ادبی دارید به اســم دفــاع مقدس، 
دفاع مقدس یک نوع ادبی است که خاص ایرانی ها است 

و شکلش را هنوز پیدا نکرده است.
دفــاع مقــدس یک نــوع ادبی خــاصِ مخصــوص ایرانی 
شــیعه اســت بــا تفکــری کــه می گویــد حضــرت مهدی)عــج( 
می آید. رمان ایرانی چیســت؟ رمان ایرانی ریشــه در فرهنگ 

ایرانی دارد.
چــرا حافــظ، حافظ می شــود، مولوی، مولوی می شــود؟ 
برای اینکه ریشه در سنتشان دارند. یک سبک شخصی هم 

رمان محصول
یک نوع نگاه به جهان 

دیگر است. نگاه به جهان 
انسانگرایی است. 

کرده است  آسمان را حذف 
کرده است  خدا را حذف 

من نمی گویم خوب است یا
بد، آن ها این طور نگاه می کنند.

اینجا آسمان حذف نشده
آسمان و زمین با هم 

گرفته شده با هم در یک در نظر 
حرکت رفت و آمدی هستند
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دارند آن ســبک شــخصی باید بیــرون بیاید. حــالا برای اینکه 
ســنت ایرانی باشــد یعنی روایت ایرانی باشــد من گفتم حتما 
ریشه در اندیشه ها و فرهنگمان داشته باشد. منبع فکری ما 
یکی قبل از اسام است و با زرتشت و یکی بعد از اسام است. 

با حضور اسام جلو می آید. 
را  گفتمانــش  مــا  باشــد،  ســکولار  بگویــی  می خواهــی 
نداریــم، بــورژوازی باشــد، ما گفتمانــش را نداریــم. در تفکر 
، رمان نویســانش دو  تا سرچشــمه  غــرب از روز اول تــا امروز
نمــی  را  لاتیــن  آمریــکای  گویــم  مــی  را  غــرب  داشــته اند، 
گویــم، روی دو جــا هســتند یــا روی یونــان باســتان یا روی 

مسیحیّتشان نشسته اند.

 که شکسپیر هم از آن تقلید می کند. 
اصا شک نکن. نشسته اند. خارج از این ابدا نداری. امکان 
ندارد شــما ناتوراالیســم باشــی، مکتب ناتورالیســم باشــی، 
مکتــب کاسیســم باشــی، مکتــب رئالیســم باشــی و ریشــه 
در یکی از این دو نداشــته باشــد. رئالیســم ریشــه در یونان 
باستان دارد. رمانتیک، باروک ریشه در مسیحیتشان دارد 
منبع دارند اصا بدون منبع نمی آیند جلو اصا آن کارشان 

از لحاظ محتوا ارزشی ندارد.

 حتی آن هایی که ضد می نویسند.
بــه والله غیــر از ایــن نیســت. مگــر کامــو را نمی گویــی؟ کامو 
اندیشــه اش پوچ گرایی نیست ریشه در یونان باستان دارد 
اصا برایشــان قابل درک نیســت. مگر ســارتر را نمی گویی؟ 
ریشــه در بــاروک دارد در رمانتیــک دارد. ســارتر یــک نــوع 
بــاروک اســت منتهــا مذهب مســیحیتش را قبــول نمی کند 
خصوصــی اش  زندگــی  در  شــاید  اســت.  فیلســوف  چــون 
یــک جور دیگر باشــد چون فیلســوف اســت طــرف مذهب 

نمی رود.
ژان پل ســارتر یک نــوع باروک اســت. آلبرکامو یک نوع 
یونانی مســلک اســت. اصــا امــکان نــدارد برایشــان، شــما 
بــدون منبع فکــری جلو بیایید؟ بدون نــگاه به جهان جلو 
بیایید؟ اصا برایشان امکان ندارد، بعد ایرانی می گوید من 

در ناتــورال می نویســم، من رئال می نویســم، اصا برای من 
قابــل درک نیســت، یعنــی چه؟ یعنی شــما ریشــه در یونان 
باســتان یا مســیحیت فرانســه دارید؟ اولین اصل رمانتیک 
بــودن )به اولین اصل رمانتیــک بودن اصرار می کنم( اینکه 
شــما مسیحی باشید بازگشت به مســیحیت داشته باشید 
نمونــه ی بــارزش بینوایان ویکتورهوگو، مذهــب را رد نکرده 
اســت. پــس چطــور اســت در ایــران می تواننــد رمانتیــک 
باشــند، باروک باشند، چطور می توانی بگویی در ایران من 
ناتورالــم، ناتــورال بــه این صورت نیســت، یــک منبع فکری 
گــر غــرب شــاهکار درســت می کنــد شاهکارهایشــان  دارد. ا
روی منبع هــای فکــری خودشــان قــرار دارد ایرانــی هــم تــا 
روزی که نرود بنشیند روی منبع فکری خودش هیچ کاری 
نمی توانــد بکنــد هــزاری هــم زیبــا بنویســد. زیبــا می توانــی 
بنویســی امــا منبــع فکــری نــداری آبشــخور نــداری. حافظ 
چــرا حافــظ می شــود مولــوی چــرا مولــوی می شــود؟ بــرای 
اینکــه منبــع فکــری دارد. ایــن اصل پیامی اســت که شــما 
می خواهیــد از مــن بگیریــد. حتمــا نویســنده ی ایرانی باید 
در عرفــان مــا ریشــه داشــته باشــد، در فلســفه ی مــا ریشــه 
کار را بکنــد. و درضمــن بایــد  داشــته باشــد تــا بتوانــد ایــن 
ریشــه در اسطوره های ما داشــته باشد. اسطوره در معنای 
قصــه ی دروغیــن نیســت تعریفــش بــرای من این نیســت. 
اسطوره برای من توهم نیست. اسطوره برای من در همان 
آیین هایمــان نشســته اســت. امــا یادمان باشــد حتما باید 
ریشــه در اســطوره های خودمان داشــته باشــد. حتما باید 
روایت ایرانی ریشه در اسطوره های خودمان داشته باشد. 
کــه اســطوره ی ســیزیف را بیاورد اســطوره ی  روایــت ایرانــی 
کــه نویســنده اش  ایــن نشــان می دهــد  بیــاورد  را  پرومتــه 
ایرانــی  مخاطــب  اســت.  نکــرده  درک  را  آنجــا  گفتمــان 
نمی تواند بفهمد ســیزیف یعنی چه؟ گفتمان آنجا را ندارد. 
پرومتــه یعنــی چــه؟ ریشــه انسانگرایی اشــان در آن پرومته 
اســت. پرومته است که انســان را خلق می کند پرومته یکی 
که بالا سری دارد. زئوس  از الهه گان یا خدای گانشان است 
دارد بالای ســرش، این می آید انســان را درســت می کند که 
بــرای مــا همچیــن چیزی نیســت. در نظر ما انســان را خدا 
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درســت کرده اســت. پس روایتی که ریشــه در اسطوره های 
کــرده باشــد  ایرانــی داشــته باشــد و آن اســطوره را امــروزی 
براســاس بافــت اجتماعی امــروز ما آن روایت ایرانی اســت. 
روایتــی کــه ریشــه اش را از تفکــرات غربــی بگیــرد آن روایــت 
گر بزرگ  ایرانی نیست زیرا نویسنده آنجا بزرگ نشده است ا
گر پدر یا مادرش غربی بوده  شــده است قابل قبول است. ا
اســت یک ریشــه اش ایرانی بوده باشد آن قابل قبول است 

گر نباشد به همین صراحت قابل قبول نیست. اما ا

 اثــری می خوانــم که نویســنده اش مشــخص نیســت و 
طرف هم اسمش را می گذارد رمان می دانم  نویسنده اش 
ایرانی اســت ولی نمی دانم چه کســی است. از نشانه ها 

می توان فهمید ایرانی است یا نه؟
کــه ایرانی  از نشــانه ها و از هویت هایــش متوجــه می شــوی 

هست یا نیست. 

کارش غربی است.  ادعا می کند سبک 
باشــد. بنویســد. ایشــان هر ادعایی می خواهد بکند، برای 
مــنِ علــی عباســی ایــن رمــان هویــت نــدارد این نویســنده 

گفتمان غرب را ندارد. تکنیک بلد است فن بلد است، 

 شــما بــر ایــن باوریــد که رمــان غربــی باید همــه ی آن 
نشانه های گفتمان غرب را داشته باشد؟

همه ی نشــانه ها را باید داشته باشد. وقتی می گوید پرومته 
یا می گوید سیزیف باید اصا بفهمد سیزیف چه کسی است؟ 
با آن فرهنگ بزرگ شــده باشــد. پرومته کیســت؟ پرومته در 
خون غربی ها است. من مثال می زنم برای شما که ملموس 
شــود. یــک فرانســوی را بیــاور اینجــا یــک ایرانــی هــم بگــذار 
اینجا. گرسنه اشان باشد بعد بهشان یک قیمه بده بخورند. 
جفتشــان می گویند چه خوشــمزه بــود دســتتان درد نکند. 
ایرانی می گوید مثل قیمه امام حسین)ع( بود. غربی می گوید 
یعنــی چــه قیمــه امــام حســین)ع( بــود؟ توضیــح می دهــی 
می فهمــد چه گفتی اما گفتمانــش را نمی فهمد. مکانیک را 
می فهمد، بافت یک فرهنگ و مذهب را نمی فهمد، شــور و 

حال هــا را نمی فهمد. وقتی مــی گویی پرومتــه باید پرومته 
باشــی،  بایــد  پرومتــه ای  خودتــان.  حــرف  همــان  باشــی، 

سیزیفی باید باشی.

که پذیرفته است  یعنی مثل یک پیرو مثل کسی 
خدای گانشان است، غرب این طور دارد با آن زندگی می کند، 
می فهمــد پرومته یعنــی چه. یکــی از مقاله هــای آلبرکامو به 
اسم "پرومته در زنجیر" است. بی خود این را نیاورده است. 
بزرگ ترین آزادی خواه جهان امام حســین)ع( اســت بالاتر از 

آن نداریم. درست شد، چرا این را نگفته است؟ 
روایــت ایرانــی از لحــاظ محتــوا بایــد ریشــه در قبــل از 
اسام و بعد از اسام و در آیین هایمان داشته باشد. حتما 
بایــد آیین هــا در آن باشــد که هویــت ایرانی را نشــان بدهد 
در فرهنــگ بومــی هر منطقه وجود داشــته باشــد و بعد در 
فرهنــگ، خانــه داشــته باشــد. خانه شــخصی خــودش که 
بشــود ســبک شــخصیت از داخلــش بیاید بیــرون در اصل 
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تمــام این ها می شــود آن بافتــی که روی این متن نشســته 
است. ببینید به چه صورت نشان می دهم، این بافت باید 
بیاید روی شــما بنشــیند تا شــما بتوانید رمانت را بنویســی 
در غیــر این صورت شــما روایت ایرانــی ندارید. بهترین نوع 
، بهترین  روایــت ایرانی را هم نقالی بگذارید. با ارفاق بســیار

مدل برای روایت نویسی تعزیه است.

 نمایشی است.
آنی که می نویســید نمایشــی اســت امــا خودِ تعزیــه نمایش 
نیســت، اثرهنــری نیســت، تعزیــه خــودش اســت. تعزیــه را 
نمی توانی جزء شــکل های روایی بگذاری. تعزیه یک آیین 

است، یک عمل اسوه ای است یک کنش است.

 یک امر واقع
بــه قول شــما یک امر واقــع منتها من از امر واقع می ترســم 
بیاورمش، زیرا واژه اش غربی است می ترسم اما شما گرفتی 

مــن چــه دارم می گویــم بلــه امــر واقــع اســت خــودِ گفتمان 
است.

یــک اتفاقــی کــه الان اینجا دارد رخ می دهــد می گویند 
کــه تعزیــه را می بیننــد آخــر داســتان را می دانند،  آن هایــی 
، کســی که تعزیــه را می بیند آخــرِ  روایــت را نمی داند.  نخیــر
آخرِ کنش را نمی داند، نمی داند که امام حسین)ع( شهید 

گریه می کند. می شود وقتی شهید می شود تازه 

گر از مخاطب بپرسی امید دارد که امام شهید نشود!  ا
دقیقــا بله. شــما وقتی روایــت تعزیه را شــرکت می کنید جزء 
کنشــگران هســتید،  شــما آخــر روایــت را  آن هســتید، جــزء 

نمی دانید.

 صرفا تماشاچی نیستید.
نــه اصا. کنشــگری به همــان اندازه امام حســین)ع( شــما 
کنشگر هســتی. وقتی که کنش ها رخ می دهد شما انتهای 

کنش را نمی دانید چیست.

 شــاید به خاطر همین اســت که دورش می نشینند. از 
همه ی زاویه ها.

دارنــد می بیننــد.  گــون  گونا زاویه هــای  از همــه ی  آفریــن. 
بلــه برای همین اســت تا بینهایــت، ظرفیت تعزیــه این قدر 
بالاســت. این قــدر بــالا کــه تــا شــب قیامــت می توانــی از آن 
روایت درســت کنید. برای همین است که روایت هایی هم 
درســت کرده انــد و در ســینما هــم دارید می بینیــد. همین 
حرفت قشــنگ بود، دور نشســتنش زاویه های دید اســت، 
تکثــری دارد بــرای شــما ایجــاد می کنــد. زاویه ی دیــد نه در 
معنــای ژرار ژنتــی اش، زاویــه ی دیــدی کــه از همــان لحظه 

الان دارید نگاه می کنید. 

 جالــب اینکــه وقتــی فیلمبرداریش می کنیــد آن تاثیر و 
آن حس و حال را ندارد

. من تعزیه واقعی را گفتم، تعزیه تلویزیون را نگفتم.  نه دیگر
در  کــه  تعزیــه ای  می دهــد.  رخ  روســتاها  در  کــه  تعزیــه ای 
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خیابــان رخ می دهد. مــن تعزیه رادیو و تلویزیون را نگفتم، 
ابــدا آن را نگفتــم. در رادیــو و تلویزیون هــم نماز می گذارند 
، نماز نیست. نمی گویم نیست آن نماز گفتمان  اما آن نماز

واقعی نیست، مکانیکی شده است. 
شــما وقتــی بــا تعزیــه رو بــه رو هســتید آخــر روایــت را 
بــه هیــچ عنــوان نمی دانــی چــه چیزی اســت و کســانی که 
شــرکت می کنند برای یک امر آزادی خواهانه دارند شــرکت 
می کننــد برای عدالت شــرکت می کنند عدالتی که ریشــه ی 
زمینــی نــدارد نــه فقــط زمینی ریشــه ی آســمانی هــم دارد. 
شــما چگــوآرا را هم داشــتید. چگوآرا هم بــرای عدالت قیام 
کــرد مصــدق هم داشــتی اما بــه انــدازه ی امام حســین)ع( 
بــرای او مراســم نمی گیرند. چــرا؟ برای اینکه یــک لایه دیگر 
دارد به غیر از زمینی و بلکه لایه آســمانی هم  دارد. انســان 
کامــل را دارد بــه  تــو نشــان می دهــد، انســان جــدا شــده از 
معنویــت را به شــما نشــان نمی دهد، تعزیه، ایــن را دارد به 
شــما نشــان می دهــد. در دفاع مقــدس دیدیــد از زیر قرآن 
مــی گذرند؟ داریم عهد و پیمان می بندیم با چه کســی؟ با 
؟ ابدا، عهد و پیمان داری با خدا می بندی،  رئیــس جمهور
مــن رفتم، هیــچ چیز دیگر هــم نمی خواهــد، در فیلم های 
مســتندش نگاه کــن. از این کربا به آن کربــای آوینی نگاه 
کن. یک صحنه نشــان می دهد همه قرآن را بوس می کنند 
می رونــد. یعنــی مرحلــه ی عهــد قــرارداد اســت. خدایــا من 
قــراردادم را بســتم باتــو، رفتــم. در تعزیه هم بــه این صورت 
اســت، تکیــه می کنــم، امکان ندارد کســانی که آنجا شــرکت 

می کنند آخر روایت را بدانند.
گــر بدانی که حرکت ها را تغییر می دهی برای چه گریه  ا
می کنی یا گریه حقه بازی است و قابی یا گریه واقعی است. 
قبــا این طــور بوده بعــد از اینکه امام حســین)ع( را شــهید 
می کردنــد شــمر را می کشــتند یعنــی چــه می کشــتند؟ برای 
اینکه نمی داند ایــن دارد نقش بازی می کند. نه نمی داند، 
رفتــه در زمــان کربــا در زمــان اســطوره ای افتــاده اســت در 
همــان لحظه افتاده نمی داند این فیلــم بازی می کند پس 
فیلــم نیســت. حــالا خــودِ شــمر را ببیــن. چقــدر زیباســت 
ایــن تعزیــه، وقتی شــمر می خواهد بعضی وقت ها ســر امام 

حســین)ع( را ببــرد می گویــد ای خدا تو می دانی من شــمر 
نیستم، عجیب چیز قشنگی است.

 
گاه خــود شــمر هــم بــرای امــام حســین)ع( عــزاداری   

می کند.
خودش هم عزاداری می کند من که با شــما موافق هستم. 
نمی داننــد،  قــدر  منتهــا  داریــم،  قویــی  هنــر  چــه  دیدیــد 
مــردم افتادنــد در ایــن شــبکه مــن و تــو پدرســوخته، ایران 
اینترنشــنال و بی بی ســی، صبح تا شب دارند بچه هایمان 
نمی شــود  هــم  کارش  هیــچ  بعــد  می کننــد،  بمب بــاران   را 

کرد. 

ک محتوایی و   دفــاع مقــدس بــا عاشــورا خیلــی اشــترا
گفتمانــی دارد ، تعزیــه دفاع مقدســی هم می شــود ایجاد 

کرد. 
فــرق نمی کند. بله. خودت گفتی من نگفتم، خودت گفتی 
دور تا دور می نشــینند. این دورتا دور نشســتن یعنی چه؟ 
بی نهایــت زاویــه ی دیــد دارید. تــو چقدر گنجایش داشــته 
باشی این ها را بنشانی کنار هم، میدانت را وسعت ببخشی 
، میدانت 100 نفر می نشینند یک مقدار بیشتر کن می شود 

. 150 نفر بیشترش کن می شود 2000 نفر
تعزیــه ابتدایــش قــراردادی اســت. بعــد یــواش یــواش 
گفتمانــش  در  و  می شــویم  خــارج  قــراردادی  سیســتم  از 
می افتیــم. در تعزیــه ابتــدا بــا سیســتم نشــانه ای مــی روی 
جلو که قراردادی اســت. بعد از نشــانه ها خارج می شــوی، 
گفتمــان  بــه نمادهــا می رســی و در  منعطــف می شــوی و 
می افتــی. آنجــا کــه بقــال محله می گویــد من می شــوم امام 
حســین)ع(، شــیرفروش می گوید من می شوم شمر تا اینجا 
قرارداد اســت امــا وقتی می رونــد آنجا که مردم نشســته اند 
می خواهند تعزیه را نگاه کنند، نشــانه ها آمده اســت اینجا، 
مراسم که جلو می رود. یواش یواش شما را می برد در بطن 
و در بافــت وارد می شــوید، یــک روحانــی کــه مــی رود بالای 
منبر همان لحظه که نمی گوید امام حســین)ع( را کشــتند، 

سرش را بریدند... 
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کهــن، عــدم  یکــی از مشــکات مــا در بازیابــی ادبیــات 
آشنایی با اقتباس مدرن و امروزی است. یعنی نمی دانیم 
کنون  چگونه از قهرمانان گذشــته ما در ادبیات داستانی ا
خــود بهره منــد شــویم. چگونه آنان را برای نســل نوجوان 
و جــوان خــود ملموس کنیــم. گفتگوی زیر بــا جناب رامبد 

خانلری در همین موضوع بیشتر رقم خورده است. 
رامبد خانلری )متولد سال ١٣۶٢، تهران( است.

او مترجم و داســتان نویس اســت. داستان نویســی را از ســال 
13۸۶ آغــاز کــرد و اولیــن مجموعــه  داســتانش به نام "ســرطان 

گــه" در ســال 1392 منتشــر کــرد. ایــن مجموعه  جــن" را نشــر "آ
نامــزد نهایــی دریافــت جایــزه "جال" شــد و جایــزه "مهرگان" 
خــود  آن  از  را   93-92 ســالانه  دو  داســتان  مجموعــه   بهتریــن 

کــرد. دومیــن مجموعــه  داســتان او بــا نــام "آقــای هاویشــام" در 
گه منتشر شــد. او دبیر داستان ایرانی  ســال 139۵ توســط نشــر آ
بلنــد  داســتان  اســت.  ســمــــر  مجموعــه ی  و  کرگــدن  هفته نامــه 
گه" و نشر "بان"  سورمه ســرا از مجموعه ی ســمــــر توسط نشــر "آ

منتشر شده است.

چگونه 
قهرمانان اسطوره ای

را به قهرمانان معاصر 
تبدیل کنیم؟
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 بــه نــام خدوانــد جــان و خــرد. جنــاب آقــای خانلری 
اولا کــه خیلــی خــوش آمدیــد به دفتــر روایــت ایرانی بعد 
هــم اینکــه همان طــور که تلفنــی خدمتتان عــرض کردم 
در روایــت ایرانــی ما ســراغ همــه روایات چند صد ســاله 
گــر متعلــق به  و گاه چنــد هزار ســاله هــم خواهیــم رفــت ا
ایران زمین باشــد. یکی از حســرت های بزرگ ما ایرانیان 
معاصــر عــدم اقتباس و برداشــت ادبی درســت از منابع 
غــرب  درحالیکــه  ماســت.  گذشــته  روایت هــای  غنــی 

بخصــوص در دوره معاصر به بهترین 
از ایــن قابلیــت بهــره مــی  نحــو دارد 
انیمیشــن هایی  مثــال  بــه طــور  بــرد. 
کشــورهای دیگــر  کــه از فرهنگ هــای 
اقتبــاس می کنــد و تبدیل به شــاهکار 

می شوند. 
البته کارهایی اندک شده یا کارهایی 
که رنگ پژوهشی دارند مثل؛ "عناصر 
تــراژدی در داســتان ســیاوش اســتاد 
احمد ســمیعی"، "داســتان های کهن 
و داســتان های امــروزی آقــای محمد 
میرکیانــی"، "مقدمــه ای برشــگردهای 
منوچهــر  ایرانــی  درام  در  روایــت 
اولیــن  در  شــکل  و  "محتــوا  یــاری"، 
فارســی  روایت هــای  داســتان های 
محمــود عبادیان"، "ســیاحت غرب و 
جهان پس از مرگ در ادبیات فارسی 

آقای حمید رضا شــاه آبادی"، "بررســی عناصر داســتانی 
"عناصــر  عزیــزی"،  محمــد  ســهراب  و  رســتم  در  ایرانــی 
داســتان ایرانی در داســتان ســمک عیار آقای مصطفی 
رحماندوســت"، "جنبه هــای اجتماعــی و روانشــناختی 
مثنویــی مولــوی خانم منیــژه آرمین"، "غیب بــاوری آقای 
علومــی"، "عناصــر داســتان ایرانــی در آثــار بیهقی آقای 
عزیزی" که دو مقاله دارد که البته سخنرانیش هم هست 
کــه به صــورت مکتــوب درآمــده اســت، "بررســی عناصــر 
داســتان ایرانــی در هــزار و یــک شــب آقــای محمدرضــا 

محمــدی"، "ردیابی عناصر داســتان های علمی تخیلی 
گر  در ادبیــات آقــای بســام"، حــالا نمی دانــم اســمش را ا
درســت گفتــه باشــم، "عناصــر پایــه در داســتان ادبیات 
ایرانــی  روایــت  "ســاختار  ابراهیمــی"،  نــادر  داســتانی 
در  ایرانــی  داســتان  "عناصــر  و  ایرانــی"  ناصــر  اســامی 
منطق  الطیر آقای عبدالعلی دســتغیب" همه شان را یک 
نگاهــی انداختــم ولــی آنچه مد نظــر ما در روایــت ایرانی 

است قوام یافته تر و منسجم تر باید باشد. 
بحث شســته رفته  حقیر این است که 
به این مســئله و ســوال برسیم که چه 
چیــزی در روایت هــا، داســتان ها و در 
داســتان های کهــن ایرانی هســت که 
هنــوز بــرای غــرب جذابیــت دارد؟ چرا 
غرب بلد اســت که از داســتان های ما 
کنــد این قدر  این قــدر خوب اســتفاده 
خوب در داستان ها و در فیلم هایشان 
اقتبــاس کند. خدا رحمــت کند عامه 
حکیمی را که در کتاب ادبیات و تعهد 
گالیور  در اسام می آورند که سفرهای 
هــم از ما گرفته شــد بعد مــی آورد که از 
کجــا و از کــی، یا مثا هانس کریســتین 
اندرســن جوجه اردک زشــت  را از این 
طرف گرفته است. یا بنده خودم دیدم 
و مواجه شــدم کــه دن بــراون دوزخ و 
برزخــش را از کمدی الهی دانته گرفته 
است. خب این کمدی الهی کاما از ما گرفته شده است، 
تــازه  یکــی دو دســت هــم چرخیــده اســت. می خواهیــم 
بررســی کنیم چرا آن ها هنوز به ما توجه دارند ولی ما تازه 
می خواهیــم از آن هــا تقلید کنیم؟ کار آن هــا یک کار فاخر 
و کار مــا یک کار دســت چنــدم در می آید. خــوب دیگر در 
رمــان چــه می خواهیــم بگوییــم؟ آن هــا اوجــش را گفتنــد 
دیگــر، رمان نویس هــای روس، فرانســه، آمریــکا، انگلیس 
تین و ســایر کشــورها. هیچ وقــت نمی توانیم  و آمریکای لا
به گردشــون برســیم، چرا؟ چون اصا فرهنــگ آن ها با ما 

در حال حاضر 
مخاطب دنبال قهرمانی 

که از جنس خودش  می گردد 
باشد و خوب ما یک خاء 

داریم. از شاهنامه به این طرف 
کاری نکردیم یعنی هنوز  ما هیچ 
که از شاهنامه  بهترین روایتی 

وجود دارد خود شاهنامه است. 
هیچ کس نیامده است این 

کند  روایت ها را به روزرسانی 
هیچ کس نیامده 

این ها را از جنس زندگی
امروز مردم بسازد
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فــرق می کنــد آن ها در فرمی کــه خود آفریدند بســیار از ما 
جلوترند. حرفی که می خواهند بزنند با ما اساسا متفاوت 
اســت. بــه آمــاری دربــاره انیمیشــن فــروزن داشــتم نــگاه 
می کــردم از والــت دیزنی خیلی یکه خــوردم! 3۶0 میلیون 
دلار هزینــه ســاختش بــوده، یک میلیــارد و انــدی فروش 
داشــته یعنی هفتصد میلیون دلار! بودجه چندین ســال 

فرهنگی ما!
باتوجــه به اینکه شــما به هر حال در چند جنبه اشــراف 

داریــد؛ هــم فیلم شــناس هســتید هم 
مترجــم  هــم  می نویســید  فیلم نامــه 
هســتید هــم داســتان می نویســید و 
ایــن خیلــی خــوب اســت. بــه ذهنــم 
آمد بهترین کســی که می تواند به من 
کمــک کند در این فضا شــما هســتید 
و می خواستم مطلب شما را بشنوم. 
اینکــه  بعــد  از شــما و  کــه ممنونــم  اولا 
کــــردید.  مــطـــرح  را  مهمــــی  موضــــوع 
آثــار  بیشــتر  شــالوده ی  اینکــه  ببینیــد 
موفــق ادبیات دنیــا در همه ی زمینه ها 
خیلی هایــش برگرفتــه از کهــن الگوهای 
ایرانی است اصا شکی درش نیست؛ اما 
چه اتفاقی می افتد که هنوز آن ها دارند 
از کهــن الگوهــای مــا اســتفاده می کنند 
امــا مــا خودمان این قــدر در اســتفاده از 
این هــا دســت به عصــا هســتیم؟ تاریخ 

ادبیــات داســتانی چهــار دوره را پشــت هــم ســپری می کنــد 
کــه هــر دوره مشــخصات خــاص خــودش را دارد؛ یکــی دوره 
دوره ی  بــه  اســطوره ها  دوره ی  از  بعــد  اسطوره هاســت. 
افســانه ها می رســیم. از دوره ی افســانه ها به دوره ی رمانس 
و بعــد از آن بــه دوره ی رمــان می رســیم. در این ســیر تحول 
بیشــترین فرق این اســت که قهرمان داســتان در نهایت به 
یــک آدم معمولــی تبدیل می شــود. در اســطوره ها ما با یک 
شخصیتی سر و کار داریم که از نظر نوع بر دیگران و محیط 
برتــری دارد، در افســانه ها از نظــر رتبــه بــر دیگــران و محیط 

برتــری دارد و می رســیم به رمان، که قهرمان داســتان از نظر 
نوع و رتبه عین دیگران و محیط است و می شود شخصیت 
اصلی که دیگر قهرمان نیســت و این چیزیست که مخاطب 
امروزی خیلی دوستش دارد؛ یعنی مخاطب امروزی دوست 
دارد که ببینید قهرمان داســتان یکی است عین خودش نه 
نیروی غیبی عجیب و غریبی دارد و نه از خواستگاه عجیب و 
غریبی آمده در صورتی که ما هنوز داستان های قدیمی مان 
را با همان منطق اسطوره ای خودشان روایت می کنیم یعنی 
کــه  همچنــان رســتم یــک آدمــی اســت 
مــن که در خانه ام نشســته ام نمی توانم 
گــی فــرا  رســتم باشــم چــون او یــک ویژ
مثــال  طــور  بــه  ببینیــد  دارد.  انســانی 
درباره ی بتمن، سوپرمن، مرد عنکبوتی 
و دیگــران که همواره در کــورس بودند و 
ســال بــه ســال دائم بــه روز می-شــدند 
ولــی بــاز هــم بتمــن نســبت بــه دیگران 
داشــته  اقبال تــری  خــوش  شــخصیت 
است. چرا؟ چون تنها ابر قهرمانی است 
گــی فراانســانی نــدارد. تنها  کــه هیــچ ویژ
گــی اش ثروتمنــد بــودن اســت یعنی  ویژ
باز مــن به عنوان مخاطب شــاید بتوانم 
یــک روزی پولدار بشــوم ولــی هیچ وقت 
نمی توانم مثل اســپایدرمن و ســوپرمن 
لیزر بزنــم، نمی توانم از یک ســیاره دیگر 
بیایــم. در حــال حاضر مخاطــب دنبال 
قهرمانی می گردد که از جنس خودش باشــد و خوب ما یک 
خاء داریم. از شــاهنامه بــه این طرف ما هیچ کاری نکردیم 
یعنــی هنوز بهترین روایتی که از شــاهنامه وجــود دارد خود 
شــاهنامه اســت. هیچ کس نیامده اســت ایــن روایت ها را به 
روزرســانی کنــد هیچ کــس نیامــده این هــا را از جنــس زندگی 
امــروز مــردم بســازد. حتــی هنــوز وقتــی در مــورد شــاهنامه 
صحبــت می کنیــم زبــان آن، زبان آرکائیک دســت و پا بســته 
اســت که واقعا برای نوجوان امروز پس زننده اســت چرا باید 
ایــن را بخوانــد؟ نوجــوان امــروز دنبال یک چیــزی  از جنس 

در همان هالیوودش
که در کورس رقابت هستند

آقای اسکورسیزی
که خیلی هم هنرمند است

کسی و آثار  و راننده تا
بزرگ دیگری ساخته، 

می گوید فیلم های ابرقهرمانی
سینما نیستند 

یعنی او هم هنوز 
نتوانسته برتابد
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منطــق خودش می گــردد. یک نکتــه دیگری که وجــود دارد 
فشــارهمه جانبه ی فرهنگی است. کاری به ابرقهرمان هایی 
که ما می شناســیم ندارم بــه ابرقهرمان هایــی کار دارم که در 
ده ســال اخیر خلق شده اند مثل دتبورک، قهرمان هایی که 
ده ســال پیش وجود نداشــتند حتــی در کتاب های کمیک 
هم نبودند ولی الان یهویی در ده سال این ها نه تنها خلق 
شدند که آمدند کنار مرد عنکبوتی و دیگران ایستادند؛ چرا؟ 
، انیمیشــین، فیلم ســینمایی ،  چــون از روز اول کتاب مصور
عروســک ها و بازی هــای کامیپوتری شــان وجــود دارد یعنی 
نوجوان هر جایی که ســر برمی گردانــد به یکی از محصولات 
مرتبط با آن ها مواجه می شود. کلی هم هزینه ی تبلیغاتش 
انجــام می شــود. در کشــور مــا بــرای کــدام پروژه یــک چنین 
اتفاقی افتاده؟ یک بار ما خیلی کوچک این را تجربه کردیم. 
در قصه هــای مجیــد آقای مرادی کرمانی آن هم ناخواســته 
سال های بعد کیومرث پوراحمد هوس کرد مجید را از کرمان 
بــه اصفهان بیــاورد. همین الان قصه های مجید نســبت به 
ســایر آثــار نوجوان مــا ده هیچ از بقیه جلوتر اســت. یعنی ما 
هیچ وقت نیامدیم از یک شــخصیت داســتانی ســوای از آن 

استفاده کنیم. 
می گویــم  کــه  بی خــودی  ایــن  بی خــودی  می دانیــد 
من بــاب توهین نیســت ولی بی خــودی از کتاب یک کالای 
مقدســی می ســازیم در صورتی که عمیقا اعتقاد نداریم که 
این مقدس اســت یعنی می دانید یک باور زائد است یعنی 
کــه با قهوه و ســیگار  بــا کتاب یــک طوری برخــورد می کنیم 
در  کتــاب  اســت.  کاســی  بــا  داشــتنش  می کنیــم  برخــورد 
وهلــه اول قــرار اســت بیاید حــال من را خوب بکنــد اصا با 
کاسی و بی کاسی این چیزها نیست. یک مسئله ی دیگر 
گسست است. یعنی آن طرف دنیا هم کسی که دارد کتاب 
کــه دارد  مصــور می نویســد کتــاب مصــور می نویســد کســی 
فیلم نامــه می نویســد، فیلم نامــه می نویســد کســی هــم که 
دارد داستان کوتاه و رمان می نویسد داستان کوتاه و رمان 
می نویســد امــا اینجــا همه ســراغ نویســنده می آینــد. یعنی 
کتاب مصورنویسی وجود ندارد می آیند به من نویسنده ای 
کــه ســنت های نویســندگی را بــا داستایوســکی،  می گوینــد 

چخوف، تولستوی و دیگران یاد گرفتم، خوب معلوم است 
مــن نمی توانــم یــک چنیــن کاری را خلــق بکنــم. در همان 
هالیوودش که در کورس رقابت هســتند آقای اسکورسیزی 
کســی و آثــار بزرگ  کــه خیلــی هم هنرمنــد اســت و راننده تا
دیگــری ســاخته، می گویــد فیلم هــای ابرقهرمانــی ســینما 

نیستند یعنی او هم هنوز نتوانسته برتابد. 
گر یــک روزی بــه آقای  یعنــی چــه اشــتباهی می شــود ا
، چــون  اسکورســیزی بگوینــد تــو بیــا مثــا ســوپرمن بســاز
اصــا آن منطــق آن دنیــا را درک نمی کنــد ســنت هایش را 
نمی شناسد. حالا شما می آیید اینجا سفارش می دهید به 
نویســنده ای که مثا کتاب بالینیش وداع با اســلحه اســت 
می گوییــد بیــا برای من یک مــرد عنکبوتی خلق کن، خوب 
اصا دو جنس روایت جداســت. این گسست به این خاطر 
اســت کــه ما تــا به امروز هیچ تاشــی در ایــن زمینه نکردیم 
یعنــی اصا کاری نکردیم، ما نجنگیدیم شکســت خوردیم، 
گر جنگیده بودیم شکســت خورده بودیم  صادقانه بگویم ا
می گفتــم جنگیدیــم شکســت خوردیــم اصــا نجنگیدیــم و 

شکست خوردیم.

کــرد   یــک چیــزی داخــل پرانتــز بگویــم، غــرب  تــاش 
ابرقهرمان بیافریند ما داشتیم ولی چرا نتوانستیم؟

یــک جایی غرب فهمید که رســانه بزرگ ترین ســاح اســت 
و هیچ کــس ایــن را جــدی نگرفت چــرا الان علی رغــم اینکه 
من به شــخصه می دانم که آمریکا یک دولتی اســت سراسر 
دروغ وقتــی کــه دارم فیلــم آمریکایــی می بینــم فکر می کنم 
آمریکایــی یــک آدم خوبــی اســت؛ چــون از ایــن رســانه آن 
اســتفاده را کرده است. ببینید این دروغ این قدر برای من 
تکرار شده که دیگر باورپذیر شده است و ما اصا برای این 

کار تاشی نکردیم. 
ببینــد یک ســیر تحول دیگــری را بهتان نشــان بدهم. 
یــک بتمنــی بود کــه در مقابــل ایــن بتمن یک شــرورهایی 
، آقــای پنگوئن و...  وجود داشــتند؛ مثــا زن گربه ای، جوکر
کم کم این ها هرکدام یک پروژه مســتقل شــدند. بیشترین 
جوایز دنیا را ســینمای جوکر از آن خودش کرد. چرا؟ چون 
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در برحــه ای بودیم که مــردم دنیا ناامید بودند. دیگر مردم 
از قهرمان ها بریده بودند یعنی اعتماد دنیا بیشــتر از اینکه 
به نیروی خیر باشــد به نیروی شــر رفته بود و این ها آمدند 
آن شــرّ اعظم را از جنس خیر درســت کردند یعنی آمدند با 
گفتــن داســتان زندگــی جوکر گفتنــد این آدمی نبــوده که از 
روز اول با همه پدرکشتگی داشته باشد، یک بدبختی بوده 
اســت که جامعه ازش یک هیولا ســاخته و بــرای مردم این 
ک  خیلــی چیــز جذابی بــود. ولی هنوز ما کــه راجع به ضحا
صحبت می کنیم می گوییم از روز اول شــیطان آمده اســت 
ســر شــانه هایش را بوســیده اســت و چاره ای جز بــد بودن 
کــه الان وقت این اســت  وجــود نداشــته اســت در صورتــی 
ک چی شــد که  ک را بازنویســی کنیم. همان ضحا کــه ضحا
اسیر شد بخاطر عشقش برگشت که اسیر شد یعنی آن هم 
حتی توی شــاهنامه فردوسی یک موجود سراسر شر نبود. 
مــن اصا کاری به هیچ کدام از شــخصیت های کهن الگوها 
ک لیاقت  نــدارم، ولــی این اعتقــاد را دارم که حداقــل ضحا
ایــن را دارد کــه امــروز کنار جوکر و زن گربــه ای و خیلی های 

دیگر بیاید.

کامل تر بشود  باید شخصیتش 
بله شــخصیت کاریزماتیک بســیار بســیار جذابی است. به 
طور مثال، خرده روایتی است که می گویند یک کوه دماوند 
است با یک گرگی که منتظر پایان دنیاست که بیرون بیاید. 
ایــن خودش یکــی از جذاب ترین خــورده روایت های پایان 
دنیایی اســت ولی اصا کســی جرأت نکرده اســت ســمتش 

برود.

 چرا؟ چه اتفاقی ممکن است که بیافتد با رفتن سراغ این 
نوع داستان ها که به شرارت می شناسیم شان؟

ببینید یک بخشــیش هم فرهنگ هســت. یعنــی مثا آنجا 
می بینید که وقتی که یک اتفاقی می افتد و یک قاتلی پیدا 
می شود در اخبار عکسش را نشان می دهند می گویند این 
گر دیدیدش به ما بگویید ولی  قاتل است حواستون باشد ا
مــا معمولا این خبرهــا را کا نادیده می گیریــم انگار که اصا 

وجود ندارد به همین خاطر خلق و خوی ما این شکلی بار 
نیامده اســت که در کنار جرم و جنایت زندگی بکنیم یعنی 
هنــوز که هنوز هســت با اینکه خبرهای مربــوط به قتل کم 
نیست ولی همچنان قتل برای ما یک چیز عجیب وغریبی 
اســت یعنی یک تاشــی اول باید بشــود بــرای اینکه این ها 
روی یــک الگــو بشــینند یعنی من کــه در خانــه دارم زندگی 
می کنــم خیلی از چیزها برایم قبیح هســتند. این ها باید به 
گر کســی که بد شــده اســت  زبان من ترجمه شــود. بگوید ا
چنــد مــدل بدی دیده که به ســمت بدی رفته اســت. یک 
بخشــی از این ماجرا به شــناخت برمی گردد. الان سه چهار 
ســال اســت که آن ســینمای ابرقهرمانی که ما می شناسیم 
شــکلش را عوض کرده اســت یعنی دیگر مردم در ســرتا  ســر 
کــه شــورتش را روی شــلوار  دنیــا منتظــر قهرمــان عضانــی 
بپوشــد، شــنل داشته باشد، نقاب داشــته باشد، شب ها از 
 پشــت بام ظاهر  شود نیســتند احتمالا فیلم های جانویک

را دیدید؟

 بله همه قسمت هایش را.
این ابرقهرمان ها تبدیل شدند به آدم های معمولی که هیچ 
گی خاصی ندارند فقط سر نترسی دارند و زیادی  بی کله  ویژ
هســتند مثل جانویک که به بهانه سگش می رود می زند به 
گر که امروز شــما به من بگویید که من  دل یک مافیا، حالا ا
گر  برای مثا شش ماه دیگر یک اثر ابرقهرمان می خواهم من ا
بیایم یک قهرمانی خلق بکنم هیکلی باشــد پلک چشمش 
لیزر می زند خوب معلوم اســت خنده دار می شود چون الان 
گر بخواهم جانویک  آن ها هم رسیدند به جانویک بعد من ا
را خلق کنم دوباره جانویک من باید تفنگ دســتش بگیرد. 
او )نویســنده و کارگــردان( جلــوی جانویــک یک شــرورهایی 
گذاشت. این شرورها را بال و پر داد. تجارت اصا این شکلی 
نیســت کــه من این را کتاب کنم. تجــارت عددهای چند ده 
میلیــاردی اســت. فروختن کپی رایت شخصیت هاســت. کار 
مــن هــم به عنوان تولیــد محتــوا کار خلق این شــخصیت ها 
است، شــخصیت هایی که شناسنامه دارند. آدم ها می روند 
شخصیت های من را بخرند وگرنه اینکه کتابم بخواهد هزارتا 
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بفروشــد دو هزارتــا بفروشــد تهش مــن پنج میلیون بــردارم، 
نمی دانم ناشر پنج میلیون بردارد، هرکس برود سی خودش 
کــه معلوم اســت ایــن بــازار هیچ وقت بــازار جذابــی نخواهد 
بــود. الان چــرا فیلیمــو می آیــد مثــا از فانی شــش تــا کتاب 
می خــرد کــه اقتبــاس بکنــد بعد می بینــد که این پــروژه یک 
پروژه شکســت خورده است چون منِ ادبیاتی می نشینم در 
خانه بدون تجربه زیستی گوشه خانه ام می نویسم، آدمی که 
گوشه خانه اســت مگر چه دیده است؟ داستانی می نویسم 

که تصویر ندارد، همه اش ناظر به درون 
من است بعد کارگردان بنده خدا می آید 
این کتاب را باز می کند و می گوید خوب 
مــن ایــن را چــه کارش بکنــم؟ ایــن صد 
و بیســت صفحــه اســت 80 صفحــه اش 
چــه  تصویــر  در  مــن  توســت  ذهنیــات 
خروجــی می توانــم از آن بگیــرم؟ نهایت 
ایــن اســت که آقای نویســنده من چون 
اعتبــار تــو را می خواهــم از اســم رمانــت 
اســتفاده می کنم ولی اجــازه بده خودم 
از نو بنویسمش. یعنی من موقع نوشتن 
رمان اصا حواسم به این نبوده که شاید 
ایــن یــک روزی فیلــم بشــود یعنــی حالا 
گران  همــه می گوینــد کــه تقصیر ســینما
ولــی  نمــی خواننــد  ادبیــات  کــه  اســت 
کــه برای  تقصیــر ادبیاتی هــا هم هســت 
یعنــی می دانیــد  ســینما نمی نویســند. 

حــس می کنم یک بار باید این اتفــاق از اول بیافتد یعنی آن 
لحظه که دارد کلنگ محتوا می خورد بدانیم این قرار اســت 
انیمیشــن، فیلــم و ســریال بشــود. از الگوهایــی کــه غربی ها 
اســتفاده کردنــد و مردم به آن عــادت دارند، آن الگوها بیاید 
بنشــیند در ســاختار یک داستان سراســر ایرانی و با همه ی 
گر نشــد یعنــی آن وقت هر  این جنبه ها ســاخته بشــود بعد ا
چی بگوییم درســت است ولی ما هنوز این کار را حتی یکبار 
هــم به صــورت نظــری انجــام ندادیــم، هیــچ کاری نکردیــم. 
مخاطب دیگر مخاطب داستان کاسیک نیست که بگوییم 

یک شرّ اعظمی است، یک خیر اعظمی است، این ها با هم 
می جنگنــد. نــه می داند در این خیر هم یک شــرّی اســت و 
نه می داند در شــر هم یک خیری است. یک جاهایی حتی 
شــاید دلش شــر بخواهد، چون شــر به او نزدیکتر اســت و ما 
در داســتان که این قــدر واقع بینانه به این منابع انرژی نگاه 
نمی کنیــم به مخاطب هم حق می دهــم این را پس بزند. ما 

رویکردمان خیلی رویکرد قدیمی است.

 ببینیــد مــن دارم نــگاه می کنــم مثا 
، مولانا  بزرگانــی مثل فردوســی، عطــار
بــالای هزار تا داســتان دارنــد. نظامی 
مثــا بــه عشــق می پــردازد. ببینیــد با 
اینکــه آن هــا خیلــی از ایــن بازی های 
امــروزی را ندارنــد ولــی هنــوز جــذاب 
هســتند. البتــه ایــن را هــم بگویــم که 
یکــی از خصوصیــات جــذاب ادبیــات 
مــا، زبــان فارســی ماســت یعنــی خود 
غ از اینکه چه دارد می گوید،  زبان، فار
جــذاب اســت و یک شــیرینی خاصی 
دارد که برای مخاطب دلپذیر اســت. 
یکــی از دغدغه هایــم ایــن اســت کــه 
بــدون اینکــه مراجعــه کنم بــه ادبیات 
کهــن خــودم یــک چیــزی خلــق  کنــم. 
باشــم  بایــد بدســلیقه  گرچــه خیلــی 
چــون ایــن همــه منابــع و ایــن همــه 

انباشت سوژه آنجاست.  
ببینیــد یکــی از عجیب تریــن داســتا های عاشــقانه ی ما در 
کامل تریــن داســتان  کــه داریــم و هنــوز  کهــن الگوهایمــان 
عاشــقانه ی دنیاســت داستان شــیخ صنعان است، همین 
کــه ایــن داســتان بخواهد بازنویســی بشــود شــما  گــر  الان ا
یــک چیز را دو، ســه تــا چیز را کنارش در نظر بگیرید، شــیخ 
صنعــان خانه اش مثا بلــوار میرداماد باشــد. همین چقدر 
قصــه را مــی آورد روی زمین تــا اینکه توی بازنویســی دوباره 

شیخ صنعان باشد.

یک جایی 
غرب فهمید که رسانه

بزرگ ترین ساح است و
هیچ کس این را جدی نگرفت

چرا الان علی رغم اینکه 
من به شخصه می دانم 

که آمریکا یک دولتی است
سراسر دروغ وقتی که

دارم فیلم آمریکایی می بینم 
فکر می کنم آمریکایی 
یک آدم خوبی است؛ 

چون از این رسانه
کرده است آن استفاده را 



25
سال اول   |   شماره سوم   |   پاییز ۱۴۰۱

گر این منابع بیایند وارد این داستان بشوند که شیخ  ا
صنعــان بــه ایــن دلیل و بــه این دلیــل که از جنــس زندگی 
امروز اســت از عشقش دور می افتد بعد یک جایی آن سفر 
را بیخیال می شــود و برمی گردد اصا قصه عوض می شــود. 
می دانید یعنی وفاداری به قصه این اســت که کلیت حفظ 
بشــود حرف پشــت قصه حفظ بشــود اما می آید تبدیل به 

داســتان زندگی امروز می شــود. بگذارید اصــا از خود غرب 
کــه خیلــی ژانر پــر مخاطبی  مثــال بزنــم. یکــی از ژانرهایــی 
اســت و مــردم در دنیــا خیلــی دوســتش دارند ژانــر جنایی 
معمایی اســت. طبیعتا هم تا اســم جنایی معمایی می آید 
گاتــا کریســتی و کارن لیــل و خدمت شــما عرض  همــه یــاد آ
گر بکنیم می بینیم که در  کنم هانت می افتند. یک بررسی ا
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گاتا کریســتی همیشــه پات یکی اســت در یک  قصه هــای آ
ویــای ییاقــی خارج شــهر یک قتلــی در آن اتفــاق افتاده، 
گاه وارد این ویا می شــود. آدم ها خورده روایت هایشان  کارآ
تــا روایــت  ایــن خورده روایت هــا می جنگنــد  را می آورنــد و 
اصلی را تصاحب کنند. چیزی که این داســتان ها را نسبت 
بــه داســتان های دیگــر برجســته می کنــد ایــن انگیزه هایی 
در  دارنــد.  خورده روایت هایشــان  بــرای  آدم هــا  کــه  اســت 
کریســتی انگیزه ها خیلی انگیزه های دم  گاتا  داستان های آ
دســتی اســت یا بحــث پــول و ارث و میــراث اســت یا بحث 
عشــقی اســت. یعنی می دانید اصا لازم نیست بازش بکند 
چــون در ظــرف ذهنیــت آن را دارید. بعد چــرا مثا آن دوره 
بین آن همه داســتان هنوز منتقدهــا به بازتولید کارن لیل 
یک جور دیگر نگاه می کنند چون دغدغه و جنس پرداخت 
اصــا خیلــی مدرن تــر از الان خــودش اســت که یک ســگی 
بیایــد تــوی یــک خاندانــی شــروع به کشــتن مردهــای یک 
خاندان بکند. بعد می رســیم به الانی که همه ی دنیا برای 
جنایی معمایی دارند به کشورهای حوزه ی اسکاندیناوی 
نــگاه می کننــد یعنی شــاید الان بیســت ســال اســت موفق 
تریــن آثــار جنایــی معمایی دنیا را ســوئد، دانمــارک، نروژ و 
گــر این ها را  ایســلند دارنــد می نویســند دلیلش چیســت؟ ا
نــگاه بکنیــد می بینیــد دغدغه ی قتــل خیلی عوض شــده 
اســت یعنی قتل به چه علتی اتفاق افتاده بخاطر اینکه در 
یــک جامعه ی تکنولوژی زده ای هســتند که آدم ها دیگر به 
ارزش های اخاقی وفادار نیســتند یعنی نه عشــق است نه 
پــول. در بهتریــن حالت می آییــم زبان و شــخصیت و همه 
چیــز را حفــظ می کنیم و آن زبان آرکائیــک را تبدیل به یک 
کــه مخاطــب امــروزی بفهمــد. حالا  نثــر معیــاری می کنیــم 
اینکــه مثا آن خانم اســمش مکبث اســت یا ثریــا چه فرقی 
می کند مهم این اســت که آن قصه را بشناسد و آن قصه ها 

کاری مکبث نبود؟ هنوز خیلی جا دارند مگر زخم 

معاصــر  دوره ی  در  کــه  داریــد  اعتقــاد  شــما  پــس   
نویسندگان مان نتوانســته اند داستان های خوش روایت 

گذشته ی ما را امروزی کنند.

نه نتواســتیم امروزی کنیم. ببینید مثا سراغ کهن الگوهای 
وحشــت برویم. در وحشــت هــم دوباره این اتفــاق می افتد. 
غربی هــا خون آشــام دارند، زامبــی دارند، این خون آشــام در 
کتــاب مقــدس هم هســت؛ بعــد می آیــد روی زمیــن تبدیل 
می شــود به یــک مرتــع دار رمانیایی که چون بــه کارگرهایش 
خیلی زور می گفته، شــاق می زده اســت همه فکر می کردند 
خــون این هــا را می مکیــده یعنــی روایــت می آیــد روی زمین 
بعــد دوباره چه می شــود؟ این خون آشــام یکی دیگــر را مثا 
خون آشــام می کنــد بعــد ایــن خون آشــام ها اصــولا آدم های 
جذابــی می شــوند عمر طولانی دارند حــالا این عمر طولانی 
یک ســری خورده روایت های دیگر می آورد قدرت دارند یک 
ســری خورده روایت های دیگر می آورد می آید مثا می رسید 
بــه ایــن داســتان ها کــه خونشــان جنبــه روان گردانــی پیــدا 
می کند چون این قدرت در آن نهفته است. پس این یعنی از 
یک جایی به بعد آدم ها می افتند دنبال شکار خون آشام ها 
کننــد.  کــه ایــن خــون را به عنــوان مــواد روانگــردان مصــرف 
بعــد این جنگ اســت که یک جنگ دو طرفه می شــود یک 
ســری صلح نامه بین آدم ها و خون آشــام ها نوشــته می شود 
بعــد آدم هــا خون آشــام ها را قبــول می کنند. با هــم اصا یک 
مرام نامه ای می نویسند که ما به تو کار نداریم خون مصنوعی 
برایت تولید می کنیم. آن ها توی مجلس سنا صاحب کرسی 
می شــوند و الــی آخــر. درحالیکــه مــا خودمــان کهــن الگوی 
وحشــت داریم مثل آل مثل جن کــه کلی خرده روایت دارند 
در همــان بدو پیدایش اما هنوز وقتی می خواهیم داســتان 
جنی تعریف بکنیم مجبوریم برویم به روستای دویست سال 
پیــش. مجبوریم آیا جــن نمی تواند در یــک آپارتمان میدان 
ونک وجود داشته باشد؟ مگر هنوز هم خیلی از آدم ها شب 
موقع خواب از یک سرو صدایی مثا سر و صدای قلنج خانه 
است نمی ترسند؟ بعد مگر ما نمی گوییم که جن همین الان 
اینجــا هســت؟ فقــط مســئله اینجاســت کــه آن ور یــک مدار 
زمانی دیگری سوار است من بر مدار زمان دیگری و هروقت 
ایــن مدارهــا بــرای یک لحظــه روی هــم بیافتد مــن در یک 
حالــت خواب بیداری را می بینــم. خود این مدارهای زمانی 
گی های داستان علمی تخیلی نیست؟ وقتی که من  مگر ویژ
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یک بار یک تاش کوچولو در "سرطان جن" کردم 20 سال در 
زندگی ام جلو افتادم فقط جن را از روستا برداشتم آوردم کف 
شهر هیچ کار دیگری هم نکردم یعنی شدیدا معتقد هستم 
گر آن خرده روایت ها  که هیچ کاری نکردم. شــدیدا معتقدم ا
را تبدیل کنیم به آن چیزی که مخاطب امروز دوســت دارد 
کار بســیار موفقی بیرون خواهد آمد. ببینید مثا در ســریال 
بــازی تاج و تخت. خــوب این از همان جنس روایت فانتزی 
شمشــیر حماســی اســت که مال چند قرن پیش است دیگر 
گهــان مــردم این قــدر دوســتش دارنــد؟  چــه می شــود کــه نا
فکر کنید شما براســاس کهن الگوهای شاهنامه بیایید یک 
داســتان روایی خلق بکنید یک ســری شــخصیت جدیدی 
بیاوریــد که بــه آن دم قهرمانی بدهید و این همان اوایل کار 
از داســتان برود بیرون و مخاطب ببیند من با یک داســتان 
غیرقابل اعتماد ســرکار دارم که مثلاً نکند رســتم هم از قصه 

برود بیرون!
هر کسی را که فکر می کنید شخصیت اصلی بخواهد روی 
این شاخه بخواهد بچرخد می میرد یعنی انگار کارگردان می 
خواهــد ببینید تو کــه را در ذهنت داری و همان را می کشــد 
ازت و تو عمرا بفهمی که چی به چی است و همین طور تو را 

می کشد و تعلیق ایجاد می کند و جلو می رود.
بــر عکــس همه هدفمــان از روز اول این بوده که مردم 
ک  حتما رستم را دوست داشته باشند. مردم حتما از ضحا
بدشــان بیایــد. مــردم حتمــا از دیــو ســفید بدشــان بیاید. 
چــرا بدشــان بیاییــد؟ چــرا دیــو ســفید نمی توانــد موجــود 
کاریزماتیــک باشــد؟ چــرا اصــا دیــو ســفید بایــد لزومــا یک 
دیو باشــد؟ چــرا نمی تواند یک پســر خوش قیافــه زال مثا 
رو ســفید باشــد که به دیوســفید معروف است؟ اصلش که 
می دانید به پهلوان های مازندرانی که پیشــانی بند خاصی 

داشتند دیو سفید می گفتند. 
اصا هیچ کسی هم او را ندیده فقط چون سفید است 
و ازش وحشــت دارند بهش می گویند دیو ســفید، ولی دیو 
ســفید کامــا یــک آدم اســت یــا مثــا یــک خرده روایتــی در 
هفت خان رســتم خان پنجم اســت و آن ساحره ای که ساز 
می زنــد و آواز می خوانــد و رســتم از خود بی خود می شــود. 

ایــن خیلــی روایت قدرتمندی اســت. همانی کــه مثا توی 
روایت هــای نــوآر داریمــش ولــی مــا هنــوز تصویرمــون از آن 
زن همیــن الانــی کــه داریــم صحبــت می کنیــم یــک تصویــر 

مینیاتوری مثا برای 400 ،500 سال پیش است.

 چون تصویر دیگری در ذهنمان نیست.
بلــه دقیقــا. مــن بــه مخاطب حــق می دهم. مخاطــب باید 

یک تصویر امروزی از این ها در ذهنش داشته باشد.
خوب این غرب و حالا می گویم غرب شاید این کار را کرده 
باشــد البته شــرق مثل ما نیست و دســتش در این زمینه ها 
پر اســت. چند سال پیش ما یک رفیقی داشتیم اهل چین 
بــود. یک ســری رمان بــه ما داده بــود که مــا کار بکنیم. بعد 
دیدم داستان هایشــان خیلی شــبیه داســتان های ماســت 
و خیلــی جــذاب. رمان هایــی کــه پیشــنهاد داده بــود البتــه 
اسطوره ای و تاریخی بود ولی خیلی جذاب بود. کسانیکه در 
شــرکت بزرگی مثل والت دیزنی یا شــرکت های دیگر هستند 
احســاس می کنم یک اتــاق فکر دارند. یک ســری آدم هایی 
دارند که به ادبیات داستانی دنیا اشراف دارند یعنی فضای 
داســتانی آفریقا، آســیا واروپــا را می شناســند. بخصوص این 
چند سال اخیر که اصا خیلی تمرکز کردند روی آسیا و دارند 
نتیجه می گیرند. من می گویم آقای فیلم ساز آقای نویسنده 
آقای نمی دانم انیمیشن ساز هنوز تو چشمت فقط روی فرم 
اســت. فرم خیلی مهم اســت ولی محتوا آن قصه ای که دارد 
تعریــف می کند این خیلی مهم اســت. مــن چندوقت پیش 
داشــتم شــاهزاده پارســی ایرانی را نگاه می کردم. خیلی بدم 
آمــد به لحــاظ اینکه خیلــی ناشــیانه اقتباس کــرده بود بعد 
گفتم حالا بخواهم به یکی بگویم که این چه دارد که جذاب 
اســت که مثــا 150میلیون خرجــش کردنــد 300،400میلیون  

فروخته باز هم 150میلیون سود داشته است.
150میلیــون دلار در ایــن فضــای فرهنگی خیلی اســت. 
بعــد دیدیــم ایــن آمــده فقــط اســامی شــاهنامه را اســتفاده 
کــرده و از ایــن اســامی قصــه المــوت را ســاخته کــه همیشــه 
گفتــم خــوب این هــا خیلــی طبیعــی اســت  جــذاب اســت. 
آمــدم دیدم یک حرکتی کرده که شــاید در داســتان هایمان 
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نداریم و آن هم خنجر اســت که با فشــار دادن بالای خنجر 
یــک شــن هایی روی خنجــر می ریــزد و بعــد زمــان بــه عقب 
برمی گردد. پادشاهی از اینکه برادرش پادشاه شده پشیمان 
اســت و می خواهــد خــودش پادشــاه بشــود و می خواهــد 
زمان کا به عقب برگردد تا خودش پادشــاه شود. دیدم این 

جذابش کرده است.
یــا مثا در مجموعه ی چرخ زمــان. همه امپراطوری ها 
باهم درحال جنگ هستند. یک گروه کولی هستند. این ها 

در دنیــا دارنــد می چرخنــد. بــه دنبــال 
نغمــه صلــح یعنی ایــن اعتقــاد را دارند 
که یک نغمه ای است که اسمش نغمه 
صلــح اســت و وقتــی مــا آن نغمــه را یاد 
کنیــم بــه خواندنــش  بگیریــم و شــروع 
همه جنگ ها تمام می شود. سر دسته 

گروه اسمش مهدی است! آن 
ک  کــه الان همان ضحا گر  ببینید ا
بخواهد بازســازی بشود دیگر واقعا لازم 
نیســت از سر شانه هایش مار در بیاید. 
معمولــی  آدم  یــک  می توانــد  ک  ضحــا
کــه دائــم جامعه ســوقش بدهد  باشــد 
بــه ســمت خــاف کــردن و یــک جایــی 
آن اخــاق در این آدم بشــکند و همان 
جــا یکی مثل امیرتتلو برود به ســر دوتا 
شــانه اش دوتــا مــار خال کوبــی بکنــد. 
نوجــوان  یــک  دیگــر  را  ایــن  می بینیــد 

امروزی خیلی راحت قبول می کند.
من بیشــتر از اینکه بخواهم مثا با وداع با اسلحه بزرگ 
بشــوم با همان کمیک استیرپ های انیمیشن های بتمن و 
تن تــن و اینهــا بزرگ می شــوم یعنی من بیشــتر آن ادبیات را 
دارم می خوانم اصا آن ادبیات خیلی ســاده می گیرد. رامبدِ 
نویسنده که رمان می نویسد وقتی می خواهد این را تبدیل 
بکنــد به این، هزار تا منطق در خــودش دارد. می دانید یک 
چیز ســاده را هــم این قدر پیچیــده اش می کنــد که خودش 
نمی توانــد بلندش بکند ولی رامبدی کــه توی کمیک بزرگ 

شــده می گوید این خیلی راحت اســت، حتما راه ســاده تری 
کــه ایــن تبدیــل بــه ایــن می شــود یعنــی بــرای  وجــود دارد 
ک لازم نیســت مــار از سرشــانه هایش دربیایــد که من  ضحــا
بگویــم وای یــا خدا مــن چه کار کنم مخاطب امــروزی این را 

باور کند؟ نه این تتو که خیلی بیشتر جواب می دهد.

گه می تونی منو بگیر   یادم است چندسال پیش فیلم ا
رو داشــتم مــی دیــدم. فیلــم که تمام شــد دیــدم در یک 
صفحــه کاغذی به انگلیســی نوشــته 
بــا تشــکر از احمــد محمــود و درخــت 
انجیــر معابــد! مــن آن موقع تــازه این 
کــه از  رمــان را خوانــده بــودم. دیــدم 
یک رمان معاصر ما اقتباس کرده اند. 

و این برایم جالب بود.
خیلــی از اتفاقــات عجیــب و غریبــی که 
در داستان های خودمان داریم ممکن 
است به یک صورتی در غرب هم اتفاق 
بیافتــد ولــی آن ها بــاورش می کنند ولی 
بــه  بخواهیــم  مــا  گــر  ا جامعه مــان  در 
یــک جوان امــروزی یا نوجــوان امروزی 
انتقــال بدهیــم خرابــش می کنیــم مــی 
گویــد بابا برو خیلی غلو شــده چرا چون 

عین آن را روایت می کنیم. 

 ببینیــد هــزار و یــک شــب قصــه ای 
دارد که می گوید، "یک جوانی در بازار دنبال کار می گشته 
مــی رود در یــک عطــاری. یک پیر مــردی خریــد می کرده، 
پیرمرد به جوان می گوید دنبال کار می گردی؟ می گوید بله. 
پیرمــرد جــوان را با خود به دیری می بــرد که یازده پیرمرد 
دیگــر آنجــا بودند که دور میزی نشســته و گریه می کردند. 
پیرمــرد بــه جوان می گویــد اینجا محیط کار توســت. اینجا 
را تمیــز می کنی، برای ما غذا درســت می کنــی، امور اینجا را 
می گردانــی، دیگــر این کارت اســت، پــول خوبی هم بهت 
می دهیــم فقــط دوتا شــرط دارد؛ یک در، زیر پله هاســت 

که الان همان  گر  ببینید ا
ک بخواهد بازسازی  ضحا

بشود دیگر واقعا لازم نیست از 
سر شانه هایش مار در بیاید. 

ک می تواند یک آدم  ضحا
معمولی باشد که دائم جامعه 

سوقش بدهد به سمت خاف 
کردن و یک جایی آن اخاق 

در این آدم بشکند و 
همان جا یکی مثل امیرتتلو برود 

به سر دوتا شانه اش دوتا 
مار خال کوبی بکند. می بینید

این را دیگر یک نوجوان امروزی 
خیلی راحت قبول می کند
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هیچ وقــت آن در را باز نکــن هیچ وقت هم از ما نپرس چرا 
گریه می کنیم و بعد می رود می نشیند کنار آن یازده پیرمرد 
دیگــر شــروع بــه گریــه کــردن می کند. ایــن جوان ســال ها 
آنجــا کار می کنــد و پیرمردهــا یکــی یکــی بــه مــرگ طبیعــی 
می میرند تا پیرمــرد دوازدهم هم می میرد. جوان می ماند 
کــه دیگــر بــرای خــودش اســت، می گویــد خــوب  و دیــری 
ایــن لامصب هــا که به مــن نگفتند چرا گریــه می کردند من 
هــم هیچ وقــت نفهمیدم چــرا این ها گریــه می کردند بروم 

حداقــل آن در را بــاز کنم ببینم پشــت 
در چــه خبــر هســت. مــی رود در را باز 
می کند می بیند پشــت در یــک بیابان 
اســت، راه می افتد می رود توی بیابان 
و یک جماعتــی هل هله کنان می آیند 
به ســمتش می گویــد ماجرا چیســت؟ 
می گوینــد ما مثا از فان ملک آمدیم 
کــم مــا مُرد امــروز پیش گوی  و آنجــا حا
اعظم گفت از ســرزمینتان دور بشوید 
اولین غریبــه ای که در بیابــان برخورد 
کم  کم شماســت. تــو الان حا کردید حا
ما هســتی و این بانوی وجیهه هم که 
ملکه ی ماست، از الان به بعد ملکه ی 
آنجــا  کــم  حا مــی رود  جــوان  توســت. 
می شود و ملکه روز اول به او می گوید 
کم اینجا هستی هر کاری دوست  تو حا
داری می توانــی بکنــی فقــط در قصــر 

دری است زیر پله آن در را هیچ وقت باز نکن. جوان بعد 
کــم شــده و هــر کاری دلش می خواســته می کند،  از آن حا
صاحــب مملکت و صاحب این بانوی زیبا شــده اســت. 
یک روزی می زند به سرش از شدت قدرت می گوید غلط 
کردنــد اصا آن در را هم مــی روم باز می کنم بفهمند اینجا 
رئیــس کیســت. در را بــاز می کنــد و داخــل مــی رود و در را 
پشــت ســرش می بندد؛ در را که دوباره باز می کند دوباره 
به دیر برمی گردد، پشت میز می رود و شروع به گریه کردن 

می کند." 

شــما ایــن روایــت تــو در تــو را ببینیــد یعنــی از همــان جــا 
کــه شــروع می شــود مــدام تمــام می شــود هــی می چرخــد 
ایــن روایــت خیلــی قشــنگ اســت. یعنی همــه آدم هــا این 

سرنوشت را داشتند.

 شاید یک روزی از علی بابا یا ســندباد در قــصه هـای 
کنیم. هنوز احساس  ایــرانـــی به صورت امروزی استفاده 
می کنم روایت کهن خصوصا برای قشــر کودک ونوجوان 
بــا  تلفیــق  کمــی  بــا  دارد.  جذابیــت 
موضوعــات روز آثار جذاب تری خلق 
خواهند شد. الان خود غرب دارد این 
کار را می کند. شــخصیت ها را با هم در 
اتفاق هــای  می آورنــد.  داســتان  یــک 
جدیــد در قصــه رخ می دهــد. خــوب 
این هــا هم یکــی از شــیوه های روایت 
اســت کــه باعث می شــود خــود اصل 

قصه کهن زنده بماند. 
اینجا ســرمایه گذاری روی محتوا شکل 
همیــن  مثــا  چــی؟  یعنــی  نمی گیــرد، 
که می بینید دو  سریال های تلویزیونی 
که می آیند  دسته هســتند. یک دسته 
ســراغ مــن و شــما به عنــوان نویســنده 
می گوینــد کــه می خواهیــم یــک چنین 
ســریالی درســت کنیم و شــما قصه اش 
یــک  می نویســید  شــما  بنویــس.  را 
پیــش پرداختــی هــم می گیریــد ولــی آن پــروژه هیــچ وقت 
دســته  یــک  خــوب،  نمــی رود.  جلوتــر  پیش پرداخــت  از 
کــه از قبــل پولشــون هســت یعنــی  ســریال هایی هســتند 
آقــای فانی، خانــم فانی این قدر پول دارد این ســریال را 
بســازد متــن هــم اصــا مهم نیســت به هــر حال چهــار نفر 
هســتند کــه دو شــبه متــن را در بیاورنــد و نتیجــه هم این 
فجایعی اســت که می بینیم. خیلی از ســریال هایی که من 
کــه از روز اول  و شــما می بینیــم ایــن ســریال هایی اســت 
کارگردانشــان  پولشــان بوده بازیگرش هم مشــخص بوده، 

من بیشتر از اینکه
بخواهم مثا با وداع 

با اسلحه بزرگ بشوم 
با همان کمیک استیرپ های
انیمیشن های بتمن و تن تن

و اینها بزرگ می شوم
یعنی من بیشتر آن ادبیات را

دارم می خوانم 
اصا آن ادبیات خیلی 

ساده می گیرد
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مشــخص بوده متن هم مهم نبوده اســت. سرمایه گذاری 
روی محتوا، اصا به نظر هیچ کس ســرمایه گذاری نیست.

طبیعتا بعد از اینکه مثا فیلم های ابرقهرمان طی دهه 
گذشته پرفروش ترین فیلم ها در دنیا بودند خیلی ها نظرشان 
این بوده اســت که بیاییم یک فیلم ابرقهرمانی بســازیم ولی 
مسئله اینجاست که آنجا مثا یک چیزی نزدیک به 8 دهه 
کمیک اســتریپ پشــت ســر این ســینما بوده اســت، هشتاد 
ســال داشته روی این کار می شــده که برسد به اینجایی که 
گر که قرار است ابرقهرمانی ایرانی  ما الان رسیدیم. الان هم ا
داشته باشیم حداقل باید یک دهه سرمایه و فرصت بدهند 
بعــد به هرحال این به ســینما می رســد به بازی می رســد ما 
هــم که دســتمان پر اســت ایــن همه الگــو و اســطوره وجود 
دارد ولی کسی این اعتماد را نکرد. اصا کسی نظرش نیامده 
اســت کــه روایــت می توانــد یــک منبع ســرمایه گذاری باشــد 
مــن ســرمایه گذاری کنــم که فــان روایت امــروز زنده بشــود.

کــه در غرب ســیرش چگونه   خــود ســرمایه گذار دیــده 
است!

بله ولی کار حاضر و آماده می خواهد. می گوید یک شــبه تو 
بیا به من یک سناریوی سینمایی ابرقهرمان بده!

 در کل به نظــر شــما یعنــی امــروز مــا لنگ ســرمایه گذار 
هســتیم؟ بالاخره من می خواهم به این نتیجه برســم که 

یک اتفاق بهجت اثری بیافتد.
کــه محتــوا وجــود نــدارد فقــط طنــز اســت که  در شــرایطی 
جــواب می دهــد یعنــی طنز هــم نیســت حتی، ایــن لودگی 
اســت. مــا کلی طنزنویــس خوب داریــم که آن هــا هم حتی 
دستشان از نوشــتن این متن ها کوتاه است متن های طنز 
کثــرا دو ســه نفر دارند می نویســند. طنزهایــی که خیلی  را ا
حرفشان را رو می زنند. می دانید مثا جمات پر طرفداری 
گرام و فــان و این هــا می آینــد در دیالــوگ  توییتــر و اینســتا
ریخته می شــوند. چون محتوا نیســت محکوم به تماشــای 
این فیلم ها هستیم. تا وقتی که این ساختار درست بشود 

محکوم به تماشای همین ها هستیم.

 در حــــوزه ی طنــــز و الـبتــه فیـلـــم اجتماعی طنازانه ما 
"پایتخت" را هم داریم.

کار درســت و  شــما مثــال پایتخــت را زدیــد، پایتخــت تنهــا 
درمانــی بــوده اســت که در این ســال ها شــده اســت. یعنی 
عین سریال های خارجی که مثا فصل هفتم داشته باشد. 
همیــن الان هــم مــردم بفهمند هــی فصل جدیــد پایتخت 

هست ذوق می کنند.
عاشــق شــخصیت هایش هســتند. عاشــق داســتانش 
هســتند حتی ندانند داســتان چه قرار اســت بشــود. حتی 
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گــر در چهــار فصــل یــک پیرمــرد لب گــوری زنــده بماند باز  ا
هــم دوســتش دارنــد. بالاخــره آدم هایی مثل خــدا رحمت 
کند آقای الوند و خود آقای تنابنده به طریقی ذائقه ســازی 

کردند. 

 البتــه یــک اتفــاق دیگــری هــم دارد می افتــد. حــالا آن 
هــم بــه ابتــذال کشــیده نشــود خیلــی خــوب اســت این 
کــه  پلت فورم هایــی  اصطــاح  بــه  سریال ســازی  بحــث 
هســت این هــا دارنــد ثابــت می کننــد کــه می شــود فیلــم 
خــوب ســاخت. مثــل "زخــم کاری" تقریبــا خــوب بــود از 
نظــر من یــا همین "قورباغــه" و "یاغی" کــه اصا یک کار 
اقتباســی خــوب ایرانی اســت که مردم این ها را دوســت 
دارنــد و حاضــر هســتند پــول بدهنــد بــرای تماشــایش. 
مــردم حاضــر هســتند بــرای یــک کار خوب پــول بدهند 
کننــد، شــما در تلویزیــون یــا یــک جــای دیگــر  و تماشــا 
رایگان ســریال نشــان مــی دهید ولی بعضا مــردم حاضر 
کــه دارد هــدر   نیســتند ببیننــد و ایــن بیت المــال اســت 

می رود.
ببینیــد همیــن بایــی که ســر ادبیات داســتانی آمــد قطعا 
ســر تلویزیون مــان هــم می آیــد. مــا در ادبیــات داســتانی 
بــه چــه چیــزی برمی خوریم؟ بــه یک مــدل داســتانی که یا 
شــبیه داســتان های مــا و طراحــی داســتان نویس های مــا 
نیســت مثــل آثار احمــد محمــود و صادقی و دیگــران. این 
قصه هــا مربــوط بــه 40 ،50 ســال پیــش اســت یعنــی همین 
الان هنــوز داســتان های ایرانــی را باز می کنیــد اصا خبری 
از ســطح زندگی نوستالوژیک نیســت هنوز راجع به کدخدا 
و نمی دانــم ده و ایــن قصه هاســت یا قصه هایــی که خیلی 
شــبیه قصه های ترجمه است نمی دانم مثل مونا و اشکان 
کنار رود نیل قدم می زدند و نمی دانم اشکان گفت فان... 
، موقعیــت، موقعیت  اصــا زبــان، زبــان ترجمــه اســت انــگار
ترجمه اســت قصه ای نداریم که برای امروز خودمان باشد 
و وقتــی کــه خودمــان ایــن را برنمی تابیم طبیعی اســت که 
آن طــرف دنیــا هــم برنتابــد. نه آن قصــه قدیمی را دوســت 
دارد نــه آن قصه ای که تو دســت چندم از کارهای خودش 

اســت حــالا تــو ایــن ســریال هــم همیــن اتفــاق می افتــد.
کــه مخاطــب ایرانــی نمی تواند تحمــل بکند  چیــزی را 
چــرا مخاطــب خارجی بایــد تحمل بکند؟ یعنــی این اتفاق 
گر که به این فکر نیافتیم که از امروز  خــواه ناخواه می افتد ا
زندگــی خودمان را قصه بســازیم، قصه ای که مال خودمان 
اســت قطعــا این هــم زمین می خــورد، کما اینکــه زمین هم 

خوردیم.

 ذائقه مان را پایین آوردیم یعنی ما آن ذائقه ای که مولانا 
می خوانــد و نمی دانــم شــاهنامه می خوانــد منطق الطیــر 
و نمی دانــم تذکــره الاولیــا مــی خوانــد رســیدیم بــه امثــال 
"نیســان آبی" و خیلــی الان پایین تر اســم نبرم چیزهایی 
کلمــه  کــه بــه معنــای واقعــی  کــه روی پــرده سینماســت 
سخیف است. چه از دیالوگ ها، فضاها، صحنه سازی ها؛ 
ک  همــه چیزش کــه در برخی مواقع به صــورت خیلی ناپا
حتــی دســت بــه دامــان مســائل جنســی می برنــد. ایــن 
دردی اســت کــه حــالا نمی دانــم تــا کــی ادامــه دارد و کــی 
بــه پایان می رســد. ما یکــی از هدف هایی کــه داریم حالا 
خیلی جمع و جور کنیم صحبتمان را و وقت شــما را زیاد 
نگیــرم ایــن اســت که روایــت ایرانــی اول چه بــود؟ به کجا 
رسیدیم که هنوز هم در آن هستیم؟ این کهن روایت های 
مــا کــه برگرفتــه از کهن الگوهــا و اســطوره ها، افســانه ها و 
واقعیت هاســت چطــور می شــود از آن ها در روایــت امروز 
ایرانــی اســتفاده کرد؟ بــه گونه ای کــه برای نوجــوان امروز 
از جذابیــت بالایــی برخوردار باشــد؟ ان شــاءالله با کمک 
 اهالــی ادبیات داســتانی و ســایر اهالی فن بــه این هدف

برسیم.
کســی بــودم یــک دختــر خانــم  ان شــاءالله یــک روزی در تا
روی  از  داشــت  بــود  گرفتــه  را  بچــه اش  دســت  امــروزی 
کســی بــه مــن  خط کشــی عابــر پیــاده رد می شــد راننــده تا
گفــت آقــا بــه نظــرت ایــن مــادر شــب بــرای بچــه اش چــه 
قصــه ای تعریف می کنــد اصا قصــه ای دارد تعریف بکند؟ و 
 مــن از آن روز تــا حــالا دارم بــه  حــرف این آقــای راننده فکر 

می کنم... 
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آقــای  عزیزمــان  دوســت  بــا  الرحیــم.  الرحمــن  بســم الله 
"میرشــمس الدیــن فــاح هاشــمی" در مــورد عنوان جلســه 
مــن  از  و  پیــش  صحبــت می کردیــم مثــل چنــد جلســه ی 
خواستند در موضوع روایت ایرانی صحبتی داشته باشم. به 

این نتیجه رسیدیم که در یک جلسه نمی توان تمام مطالب 
راجع به روایت ایرانی را بیان کرد. امروز می خواهیم در مورد 
یک ســیر مطالعاتی خیلــی مفصل و زمان بر که من ســال ها 
پیش شــروع کردم و نتیجــه اش حدودا نــه مقاله ی علمی- 

سخنرانی دکتر محمد رودگر

در جست وجوی روایت ایرانی

" اســت کــه در تاریخ هفتــم تیرماه 1401 در ســالن مرحومه "طاهــره صفارزاده"  مطلــب زیــر ســخنرانی جنــاب دکتر "محمد رودگر
حوزه ی هنری انقاب اسامی ایراد شد. ایشان که سال ها پیش تر از تأسیس دفتر روایت ایرانی به دنبال روایت ایرانی خویش 

کردند که خواندنی است. ح  بوده اند مباحثی را در این زمینه مطر
دکتر محمد رودگر عضو هیئت علمی پژوهشکده امام خمینی ره است.
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پژوهشــی و دو کتاب "رئالیســم عرفانــی" و " کیمیای کرامت" 
شده است؛ صحبت کنیم.

یــک روایــت ایرانی بنده رمانی اســت به نــام "دیلمزاد" 
که هفت عنوان کشــوری گرفته اســت. داریــم درباره ی یک 
کــه خیلی مفصل اســت  چنیــن موضوعــی بحــث می کنیــم 
یعنــی شــاخه های زیــادی دارد که هرکــدام از ایــن فروعات 
این موضوع ، خودش می تواند موضوع یک جلســه باشــد. 
ارجاعاتی هم بعضی ها به این موضوع داده اند، مثل کتاب 
"بومی ســازی رئالیســم جادویــی در ایران" دکتــر حنیف که 
جایــزه جــال را گرفتــه و نقدهایــی که تــا به حــال درباره ی 
این موضوع یا بخشــی از فروعات این موضوع انجام شــده 
است؛ مثل " تفاوت راه از کجاست تا به کجا" نوشته  مهرناز 
کــه نقــد جدی داشــته اســت و نقــد دکتــر حنیف  شــیرازی 
گــذار از رئالیســم جادویــی" کــه نقد مثبتی داشــته اســت  "
کاوی مؤلفه های  یــا یــک مقاله علمی-پژوهشــی به نــام "وا
 " رئالیســم جادویی در رمان دخیل هفتــم اثر محمد رودگر

نوشته ی خانم یزدان پناه.
می خواهیــم راجــع به چنیــن موضوعــی صحبت کنیم 
ادبــی،  و موضوعــات مختلــف  اســت  کــه خیلــی متشــتت 
عرفانی، نظری و حتی سلوکی و تاریخی را شامل می شود  و 
بخش های مختلف آن مثل زنجیر به هم وابســته هستند. 
گــر یــک بخــش کوچکــی را بگویــی و رهــا بکنــی ، مخاطب  ا
می گویــد خب که چه؟ به چه دردی خورد این حرف ها، به 
چــه درد  نوشــتن امــروز من می خورد، مــن الان می خواهم 
بنویســم، چیزی که تو می گویی خب کجای کار من به درد 
می خــورد؟ بــه نظر بنده راهش این اســت کــه یک گارگاهی 
باشــد، مثا به طور مســتمر هفته ای یک جلسه بگذاریم و 
جلو برویم؛ هرکدام از این مقالات و هرکدام از این کتاب ها 
دســت مایه ی ســخن گفتن، بحــث کردن و اختــراع در این 
کارگاه هــا باشــد تــا ببینیــم در چنــد جلســه می شــود ایــن 
موضــوع را بــه یــک جمع نویســنده کــه واقعا کارشــان فقط 
خوانــدن نیســت بلکه نوشــتن در ادبیات داســتانی اســت 
انتقــال داد. مخاطــب جــدی ایــن صحبت ها کســی اســت 
کــه واقعــا دســت بــه قلــم اســت و )دارد( ادبیــات داســتانی 

می نویسد. این را گفتم به خاطر اینکه مشخص شود من که 
آمدم موضوع را انتخاب کنم گفتم همان "درجست وجوی 
روایت ایرانی " اســت. چرا؟ زیرا که من فقط اینجا می توانم 
گزارش بدهم این تاشــی که در این سال ها داشتم و اتفاقا 
این طــور جذاب تــر هم می شــود؛ بــرای اینکه بیــان می کنم 
کار را کردم، این گونه شد و بعد رفتم سراغ چیز دیگری  این 

که خودش روایتی می شود.
در حــال نوشــتن کتابــی هســتم کــه سرگذشــت و ســیر 
گویــه می کنم، نام کتاب  مطالعاتــی خــود را با زبانی روایی وا
هم "درجست و جوی روایت ایرانی" است. قولش را به آقای 
فــاح هاشــمی داده ام که در دفتر روایت ایرانی ان شــاءالله 

منتشر شود.
روایــت، بــه چنــد دلیــل موضــوع خیلــی مهمی اســت، 
روایــت حــوادث خیلی علمی و دودوتــا چهارتای منطقی را 
یــک روحــی می بخشــد و همــراه با احســاس می شــود، این 

احساس ممکن است شاعرانه، درام یا تراژیک باشد.
روایت یعنی چینش هنرمندانه ی حوادث، حالا خیلی 
تعریــف ابتــری اســت. در تاریــخ، آن ها که رشته شــان تاریخ 
اســت به ما این طور یاد می دهند که شــما دلیل بیاور برای 
فــان حادثــه ی تاریخی، مــدرک بیاور برای فــان حادثه ی 
تاریخــی کــه فان حادثه ی تاریخی عوامل و دلایلی داشــته 
است. بعد این تحلیل ها و این مدارک و این اسناد تاریخی 
را کنــار هــم می گذاریــم و یــک کار علمــی انجــام می دهیم و 
دیگــر بیشــتر از ایــن از دانشــجو و اســتاد علــم تاریخ کســی 
چیــزی نمی خواهد، تاریخ یعنی همین. پژوهشــگر تاریخی 
یعنی همین اما روایت بالاتر از این ها است. کلمه ی روایت 
در تعریف تاریخ و تعریف امروزی و حتی غربی ها که می آیند 
تاریــخ را تعریف می کنند کلمه ی روایــت را نداریم ولی برای 
کســی که می خواهد یک کار هنری انجام دهد، چینش آن 
و سلســله ی حوادث در کنار همدیگر محتاجِ به امر روایت 
اســت. یعنی چاره ای نیســت جز اینکه نگاه جدی داشــته 
باشــید کــه چطور حــوادث تاریخــی را در یک بســتر جذاب 
روایــت کنید تا بشــود از دلش یــک کارخواندنــی درآورد و از 
آن کارهای تعلیقی که مخاطب را تا آخر با خودش ببرد. ما 
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نویسنده هایی داشــتیم که اصا جزِ نویسنده های ادبیات 
داستانی مان نبوده اند، اما از شیوه ی روایت داستانی بهره 
برده انــد مثــل عبدالحســین زریــن کوب مثــا در پلــه پله تا 
ماقــات خــدا. چــرا این قدرکتاب های عرفانــی جناب زرین 
کــوب خواندنــی اســت؟ ایشــان تاریــخ عرفــان را بیشــتر بــه 
ســمت گزاره های تاریخی برده اســت. روایت کرده و درواقع 
گویه  خیلی  کرده است، یک وا گویه  کرده است، وا بازتعریف 
، که یکی از عناصر  جالب توجهی داشــته اســت و زبان و نثر

روایــت هســتند را خیلــی بــه آن توجــه 
نســبتا  نثــرش  و  زبــان  اســت،  داشــته 

شسته و رفته تر از دیگران بوده است. 
کسی که یک شناخت حتی اجمالی 
نســبت بــه روایــت داشــته باشــد در هــر 
اســتفاده  روایــت  از  رشــته ای می توانــد 
کند. واقعا کارش درخشــان تر و متمایزتر 
از رشــته های دیگر می شــود. یا مثا یک 
کــه   ،" کتابــی داریــم "خواجــه ی تاجــدار
دربــاره ی آقــا محمدخان قاجار نوشــته 
شــده اســت و نویســنده ی خارجــی آن 
کــرده  آمــده از تخیــل به وفــور اســتفاده 
اســت. البتــه مترجــم اثــر، جنــاب ذبیح 
الله منصــوری هــم بی تأثیــر نیســتند در 
جذابیــت متــن! مورخیــن تاریــخ ایــراد 
کتــاب ایــن  می گیرنــد و می گوینــد ایــن 
جایش مطابق تاریخ نیست و نویسنده 

از تخیل خودش اســتفاده کرده است ، ولی این قدر قشنگ 
روایت کرده است که ما را درگیرخودش کرده است. خب این 
به خاطر چیســت؟ به خاطر این است که نویسنده شناخت 
داشــته اســت نســبت بــه امــر داستان نویســی که بخشــی از 
داستان نویسی همین روایت است. روایت خیلی مهم است 
نه فقط در داســتان، نه فقــط در هنر بلکه حتی در مباحث 
جامعه شناســی هــم اهمیــت دارد. حتــی در سیاســت هــم 
روایت می تواند اهمیت داشــته باشد، حتی روایت می تواند 
در حکمرانی ما اهمیت داشته باشد. ببینید ما هرروز درگیر 

یک مشکلی در کشورمان هستیم، کوچک ترین مشکلی که 
در کشــور بــه وجــود می آید تبدیل می شــود به یک مشــکل 
گــه فضا امنیتی می شــود، چــرا؟ زیــرا بعضی از  امنیتــی. بــه نا
کارگــزاران مــا حکمرانی خــوب را بلد نیســتند. حکمرانی یک 
هنــر اســت. حکمرانــی خــوب یعنــی چــه؟ یعنی مــن روایت 
درســتی از مشــکات خودم ارائه بدهم که مردم با آن همزاد 
پنــداری کنند، حکمرانی درســت درواقع این اســت، بتوانی 

مردم را با خود همراه کنی. 
روایــت  منطــق،  از  خالــی  روایــت 
نداشــته  روایــت  منطــق  گــر  ا نیســت 
باورپذیــری  قابلیــت  روایــت  آن  باشــی 
ندارد. حداقــل در هنر حد و حدودش 
در  خــودت  شــما  کــه  اســت  مشــخص 
گر راوی خوبی نباشی  داستان خودت ا
کار بیــرون می زنــد و دیگــر  یــک جــای 
داســتانت باورپذیــر نیســت نمی توانــی 

ارتباط درستی با مخاطب برقرار کنی.
و  داســـتان  عالـــم  در  مـــا  ببینیـــد 
در  مـــا  نداریـــم.  کـــم  نویســـنده  رمـــان 
ایـــران خودمـــان الحمـــدالله کارگاه های 
داستان نویســـی فراوان داریـــم. حداقل 
نویســـندگان  اســـت.  زیـــاد  تهـــران  در 
داریـــم،  فـــراوان  هـــم  قلـــم  بـــه  دســـت 
کـــه واقعا بـــرای دل خودشـــان  کســـانی 
زندگـــی  تمـــام  و  می نویســـند  داســـتان 
خودشـــان را وقف نوشـــتن داســـتان کردند. مـــا از این تیپ 
هنرمنـــدان جـــوان زیـــاد داریـــم الحمـــدالله. از ایـــن جهـــت 
اوضاع مان خوب اســـت منتهـــای مراتب چیزی که هســـت  
این اســـت که بعضی مســـائل ریشـــه ای و مبنایی هست که 
همه دارنـــد اعتراض می کننـــد از اینکه نزدیک شـــوند حتی 
بـــه آن، همیـــن مســـئله ی روایت اســـت. یک وقتـــی که من 
شـــروع کـــردم رفتم بـــه کاس عناصر داســـتان تا نســـبت به 
گاه به متون  داســـتان فهم درســـتی داشـــته باشـــم، ناخودآ
ادبیـــات عرفانی کشـــیده می شـــدم، می گفتم کســـانی که در 

خیلی از بزرگان
داستان نویسی جهان به طور

مستقیم داستان
خودشان را به متون ادبیات
عرفانی ما ارجاع می دهند،

خیلی ها با یک بیتی از مولانا
شروع می کنند 

خیلی ها از داستان های ایرانی 
»هزارویک شب« اسم می برند، 

برخی حتی یک آیه از قرآن را
کار خودشان ابتدای 

می گذارند
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عرفـــان برای ما قصه تعریف می کنند بـــا چیزی که در کاس 
عناصر داســـتان بـــه ما یاد می دهند چه نســـبتی با همدیگر 
دارد؟ بعـــد کـــه رفتیـــم جلوتـــر متوجـــه شـــدم کـــه خیلـــی از 
بـــزرگان داستان نویســـی جهـــان به طور مســـتقیم داســـتان 
خودشـــان را به متون ادبیـــات عرفانی ما ارجـــاع می دهند، 
خیلی هـــا بـــا یک بیتـــی از مولانا شـــروع می کننـــد خیلی ها از 
 داســـتان های ایرانی "هزارویک شـــب" اســـم می برند، برخی 

حتی یک آیه از قرآن را ابتدای کار خودشان می گذارند. 
از  یکــی  بــا  کــه  دیــداری  در  مارکــز 
بــزرگان ایرانــی داشــته، گفتــه اســت که 
در  کــه  چیزهایــی  همیــن  شــماها   ":
مــا  بگوییــد،  می خواهیــد  شــب  هــزار 
هــم همین هــا را می خواهیــم بگوییــم، 
شــب  هزارویــک  از  بالاتــر  چیــزی  مــا 
کنیم  گر یک مقــدار پژوهش  نداریــم". ا
نشــانه های خیلــی قــرص و محکم تری 
هــم در ایــن قضیه هســت کــه آدم را به 
فکــر وا می دارد که مگر در روایت ایرانی 
کــه ایــن همــه  چــه چیــزی وجــود دارد 
طرفــدار دارد؟ حتــی یکی مثــل مارکز از 
آمریــکای جنوبی و یکی مثل برخس در 
آرژانتیــن این قدر شــیفته ی نوع روایت 
ایرانی می شــوند؟ پــس اینکه یکی مثل 
روایــت  ســمت  بیایــد  پژوهشــگر  مــن 
که اصــا اولین نقطه  ایرانــی این اســت 

شروع و عزیمت من برای این بحث می تواند همین باشد. 
اصا این ها در داســتان ها و روایت های ما چه دیدند؟ نوع 
روایــت ما چــه دارد؟ این موضوع را کســی نرفتــه درباره اش 
کار کنــد. بعــد رفتــم جلوتــر و گفتــم خــب چــه خوب اســت 
مــن بیایــم یــک مقایســه ای صورت بدهــم بین نــوع روایت 
داســتان به معنای story  نه بــه معنای قصه و حکایت، در 
ادبیات امروز جهان و بین روایت ایرانی. بیایم روایتی را که 
مــا از قدیم در روایت کهن خودمان داریم یک مقایســه ای 
کار را انجــام بدهــم.  گرفتــم ایــن  صــورت بدهــم.  تصمیــم 

کــه بالاخــره یــک شــباهت هایی وجــود دارد و یــک  گفتــم 
کار آن تفاوت ها است. تفاوت هایی هم هست. اصل 

گــر بفهمم که بین مثا فان داســتان رئال یا ســوررئال  ا
یــا رئالیســم جادویــی یا  فان قالب با داســتانی کــه در قالب 
حکایــت و در قالــب شــعر و در قالــب هــر متن روایــی دیگر از 
قدیــم بــه دســت ما رســیده کــه آن داســتان و روایــت ایرانی 
هســت بالاخــره متوجه می شــوم کــه شــباهت ها و تفاوت ها 
کجاســت. می فهمم منِ نویســنده باید به کدام سمت و سو 
بــروم. اولیــن کاری که بایســتی می کردم 
کــدام  کــدام داســتان،  ایــن بــود ســراغ 
بخش از داســتان، کدام حکایت و کدام 
متنِ حکایت ایرانی بــروم؟ این خودش 
یــک معضلــی بــرای مــن بــود. کاری کــه 
کــردم ایــن بــود، اول ســراغ گــم شــده ی 
خودم رفتم. چه بود؟ روایت ایرانی بود، 
بایــد در متون ایرانی  متمرکز می شــدم. 
حــالا کــدام متــن ایرانــی محــور کار مــن 
باشد؟ بالاخره به یک کتابی باید برسم. 
کــدام متــن ایرانــی محــور کار من باشــد 
کــه آن را بــا یک متن مقایســه کنم؟ یک 
جریــان ادبی یا مکتب ادبــی امروزی که 
را  شــباهت ها  و  تفاوت هــا  بتوانــم  مــن 
احصــاء کنــم؟ ما شــاهنامه ی فردوســی 
بســیار  ایرانــی  روایــت  متــون  داریــم.  را 
فراوان است. حکایات صوفیه، حکایات 
تذکره های صوفیه، متون منظوم حماســه های عاشــقانه ی 
عرفانــی، لیلــی و مجنون و متون ســوررئال را داریــم، که اصا 
از همان ابتدا کاما قضیه معلوم است که از واقعیت منتزح 

است.
رفتــم جلوتر دیدم که مــا حقیقت مطلب روایت را باید 
کنیــم. روایــت درباره ی چــه؟ در  بــرای خودمــان مشــخص 
مــورد امــر واقع یــا امــر غیرواقع. متوجــه شــدم امرغیرواقع، 
یک پله جلوتر از واقع اســت تا ما نتوانیم واقعیت خودمان 
را بشناســیم. درواقــع مــا بایــد واقعیــت فرهنگــی و ایرانــی 

که بین مثا گر بفهمم  ا
فان داستان رئال یا سوررئال 

یا رئالیسم جادویی یا 
که فان قالب با داستانی 

در قالب حکایت و در قالب 
شعر و در قالب هر متن روایی 

دیگر از قدیم به دست ما 
که آن داستان و روایت  رسیده 
ایرانی هست بالاخره متوجه 

می شوم که شباهت ها و 
تفاوت ها کجاست. می فهمم 

منِ نویسنده باید به کدام 
سمت و سو بروم
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کــه مــن بایــد بروم ســراغ  خودمــان را بشناســیم. فهمیــدم 
امرواقــع یــا همان چیزی که در فرهنــگ غربی اتفاق افتاده 
اســت و اسمش را می گذارند "رئالیســم". داستان های رئال 
کــه اتفــاق افتاد  مطابقــت بــا واقــع دارد. گفتــم هــر چیــزی 
ادبیــات  از متــون  انبوهــی  پــس  کنــم.  روایــت  می خواهــم 
کنــار می رود. فهمیدم دیگــر منطق الطیر برای  عرفانی مان 
مــن اصالــت نــدارد. چــرا؟ زیــرا بالاتــر از یــک واقعیــت و بــه 
غ  غ اســت، ســیمر فراواقعیــت می پردازد، صحبت از ســیمر
یــک چیز افســانه ای اســت، برابر واقع نیســت. بایــد دنبال 
متنــی می رفتــم که همــان ابتدا نویســنده درمــورد کتابش، 
اذعــان کند کــه آنچه می خوانیــد برابر با واقع اســت، دقیقا 

اتفاق افتاده است. 
، مؤلف  بیشــتر که جســت وجو کــردم دریافتم که عطــار
، کتابی دارد که از همان ابتدا زیر ســرش بوده  منطق الطیــر
اســت تــا وقتی کــه از دنیا می رود یعنی تا آخر عمر مشــغول 
نوشــتن ایــن کتاب بوده اســت! به شــعر هم نیســت به نثر 
اســت و در مــورد امــور تخیلــی و افســانه ای ، غیرواقعــی و 
فراواقعــی هــم نیســت بلکــه در مــورد عیــن واقعیت اســت. 
ابتــدای دیباچــه ی عطــار را که نــگاه می کنید واقعــا متحیر 
می شــوید. )یــا واقعــا با این اتفاقاتــی که در ایــن کتاب دارد 
روایــت مــی کنــد یــا عقلــش را از دســت داده اســت و یا این 
کــه آدم ســاده لوح و زودبــاوری اســت و ما نباید بــه این فکر 
بکنیــم،( دیباچه ی کتابش می گوید به آنچه که می خوانید 
شــک نکنیــد ایــن شــخصیت ها تاریخــی هســتند. اصا نام 
کتاب تذکره اســت، "تذکره الاولیا". بعد متوجه شدم "تذکره 
الاولیــا" تنهــا نیســت خیلــی از تذکره های عرفانی کــه داریم 
بــه اتفاقاتــی اشــاره می کننــد که بــرای عرفــا اتفــاق می افتد 
تمــام  اوج  در  امــا  می کنــد؛  بیــان  را  عرفــا  زندگی نامــه ی  و 
تذکره هــای عرفانــی، عطــار اســت. متوجــه شــدم دســت بر 
قضا داســتان پردازترین، قصه پردازترین، حکایت پردازترین 
تذکره نویس و شــخصیت قدیمی ما ایرانی ها کســی نیســت 
کارهایش عاوه بر تذکره،  جز عطار نیشابوری. چرا؟ زیرا در 
بالای 1800 حکایت، داستان و قصه دارد. وقتی یک چنین 

کردم خیالم راحت شد.  شخصیتی را پیدا 

گــزارش از واقع می کند  مــن این طرف عطــار را دارم که 
و مــن هــم دنبــال واقعیــت ایرانــی هســتم روایــت از چه؟ از 
واقعیت، من تا روایت را از واقعیت نفهمم، نمی توانم سراغ 
روایــت ســوررئال و غیرواقــع و فراواقــع و از این قبیــل بروم. 
بنابرایــن فهمیــدم گمشــده ی مــن همــان "تذکــره الاولیاء" 
گر کتاب تذکره  عطار است. حالا از طرفی گفتم که خب ما ا
الاولیــا را بگذاریــم یــک کفه ی تــرازو و بخواهیــم یک چیزی 
هــم وزن آن _ هــم وزن کــه می گویــم از نظر نگــرش واقعیت 
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است _ بگذاریم چیست؟ چیزی که وقتی من دنبال روایت 
امــر رئــال و واقعــی و عینــی و بیرونــی خودم هســتم، دنبال 
یــک کتــاب امروزی داســتان یا رمــان معاصر باید باشــم که 
آن هــم ادعــای روایــت از امرواقــع بکنــد. خــب مثــا انبــوه 
داستان نویس های سبک رئال بودند، مکتب رئال بوده اند 
کــه آن هــا هم قائــل به این هســتند ما داریم روایــت از واقع 
می کنیــم امــا وقتی مکاتــب ادبی و داســتانی را می خوانیم، 
متوجــه می شــویم از یــک جایی بــه بعد مکتب هــای ادبی 

به خصوص در داســتان و رمان به یک بن بســتی می رسند. 
ایــن چیزی اســت که گزارش شــده اســت در متون فارســی 
کــه مــا از این جا بــه بعد دیگــه مطمئن  و متــون انگلیســی 
باشــید که هرکســی هرچیــزی که می خواســته بگویــد گفته 
است. به یک جایی می رسند تا قبل از مارکز تا قبل از صد 
. به خاطر همین وقتی صدسال تنهایی  سال تنهایی مارکز
را مارکز نوشت و منتشر کرد بعضی ها آمدند ادعا کردند که 
این کتاب مقدس ماست، یک تعریف ها و یک تمجیدهای 
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عجیب و غریب کردند. چرا؟ زیرا این ما را از بن بست نجات 
داد. مــا گفتیــم که در ســوررئال هرچــه که بود نوشــتیم، در 
رئال هرچه که بود نوشــتیم، انواع ایسم های ادبی و هنری 
را مطــرح کردیم وحداقل در ادبیات دیگر مطلب نگفته ای 
باقــی نمانده اســت، قالب امتحان نشــده ای دیگــر نمانده 
کــه مــا درباره اش تســت نکرده باشــیم و کاری انجــام نداده 
باشــیم. وقتــی به یک کســی مثــل مارکــز رســیدیم، متوجه 
گــزارش می دهــد امــا یــک  شــدیم ایشــان دارد امــر رئــال را 

گــزارش جالــب توجه و خیلــی خاص به 
خودش، پس من متوجه شدم که یک 
طــرف کار مــن بایــد رئالیســم جادویــی 
باشــد. چرا؟ زیرا در رئالیســم جادویی، 
کــه اصالــت دارد. دیدم هم  جادوســت 
گــزارش  می خواهــم واقعیــت بیرونــی را 
کنــم و هــم یــک چیزهایی مثــل خرافه 
که نمی شــود زیاد  و جــادو و چیزهایــی 
گــزارش  بــه آن بهــاء داد، هــر دو را دارم 
می کنم. بعد رفتم ســراغ نویسنده های 
رئالیســم جادویــی و آن هــا را یکــی یکی 
بررسی کردم، گفتم رئالیسم جادویی از 
کجــا آمد؟ دیدم از نقاشــی آمد از آلمان 
کــردم  آمــده. همــه ی این هــا را بررســی 
رســیدم به قله ی رئالیســم جادویی که 
کارهــای مارکز که  مارکــز اســت و قلــه ی 
"صدســال تنهایــی" اســت. خــود مارکــز 

یــک صحبت جالبــی دارد و می گوید:" شــما چرا یک چنین 
کار مــن می گذاریــد؟ مــن رئالیســم جادویــی  اســمی بــرای 
نمی نویســم مــن دارم رئــال می نویســم." اتفاقــا عطــار هــم 
همیــن حــرف را می زنــد و ایــن دو دقیقا دارند یــک حرف را 
گر داری  می زننــد. با خــود گفتم جنــاب عطار نیشــابوری! ا
گــزارش از واقعیــت بیرونــی می کنــی آیــا در واقعیــت  واقعــا 
کــه مثــا فــان آدم درســت درمانــی که خیلــی آدم  بیرونــی 
کی هست وقتی سطل می اندازد که یک آبی از ته چاه در  پا
بیــاورد تا نمازشــب بخواند به جای آب مثــا طا در می آید 

یــا مثــا اراده می کنــد کســی کــه از ایــن جا برود مکه چشــم 
بــه همزدنــی خــودش را در مکــه پیــدا می کنــد داری واقعــا 
گــزارش از واقعیــت می کنی؟! یا جناب آقای گابریل گارســیا 
! آیا شــما گــزارش از واقعیت می کنیــد وقتی می گویید  مارکــز
که رئالیســم جادویی نگویید به من بگویید فقط رئالیسم. 
چــرا؟ دلیل هم می آورد می گوید :"به خاطر اینکه آن چیزی 
کــه مــن دارم از آن گــزارش می کنــم واقعیت بیرونــی جامعه 
و مردمــی اســت که یــک چنین اعتقــادی دارنــد و این ها را 
واقعیــت می پندارنــد وقتی کــه آن ها به 
ایــن قضیــه اعتقــاد دارنــد و بــه آن باور 
دارند خب من هم جزوه همان جامعه 
هستم". بعد متوجه شدم چه گسستی 
بیــن نویســنده های مــا و مــردم جامعه 
ندارنــد  بــاور  کــه  اســت  افتــاده  اتفــاق 
جامعه ی خودشــان را و تو از جامعه ی 
گر هســتی ایــن چیزهــا را باید  خــودت ا
بــاور داشــته باشــی. بالاخــره داســتان 
هســت و هنــر هســت و یــک جاهایــی 
کــه هرچیزی  تکنیک هســت. همیشــه 
در داســتان و هنــر برابر با واقع نیســت 
بــودن  رئــال  ادعــای  کســی  گــر  ا حتــی 
بکنــد. منتهــای مراتــب حداقلــش این 
کــه از یک جایــی به بعد تــو باید  اســت 
منطــق باورپذیــری جامعــه ی خــودت 
را منعکــس بکنــی یعنی بگویــی ببینید 
کــه داری کتاب  مخاطــب من! ببینیــد جناب آقا یا خانمی 
من را می خوانی می شود یک چنین اعتقاداتی و باورهایی 
ایــن  آدم هــای  از زندگــی  را  داشــت و چنیــن روایت هایــی 

جامعه تحت این بستر رئال خاص به وجود آورد.
 این چیزی بود که مرا خیلی حساس کرد به این که من 
انگار یک سرنخی را دارم پیدا می کنم که در روایت ایرانی من 
امــر رئالــی که مردم جامعــه ی من دربســت آن را می پذیرند؛ 
گر عجیب ترین، کرامات و معجزات اولیاء باشد، آن ها  حتی ا
چیســت؟ بعد رفتم ســراغ قرآن، قرآن کتاب مقدس ماست، 

با خود گفتم جناب عطار 
گر داری واقعا  نیشابوری! ا

گزارش از واقعیت بیرونی می کنی 
آیا در واقعیت بیرونی که مثا 
که  فان آدم درست درمانی 
کی هست وقتی  خیلی آدم پا
سطل می اندازد که یک آبی از 
ته چاه در بیاورد تا نمازشب 

بخواند به جای آب مثا طا در 
می آید یا مثا اراده می کند کسی 

که از این جا برود مکه چشم 
به همزدنی خودش را در مکه 

گزارش از  پیدا می کند داری واقعا 
واقعیت می کنی؟!
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نــگاه کــردم دیــدم کــه این همه داســتان هســت، ایــن همه 
متون روایی هســت و انبوهی از روایت در قرآن نهفته است. 
بحــث قــرآن واقعا بحث جذاب و شــیرینی اســت. روایت ها و 
داستان هایی که در قرآن هست و نگرش خاصی که آنجا به 
امر واقع وجود دارد که خیلی خیلی جذاب است که بزرگانی 
مثل عطار به صراحت می گویند ما از این جا آمدیم و قضیه 
را برداشــت کردیــم. روایــت ایرانــی از قــرآن آمده اســت. هیچ 
داستان قرآنی را شما سراغ دارید که در آن یک امر فراواقعی 

اتفاق نیفتاده باشد. سراغ دارید؟ حتی 
در داستان حضرت یوسف مثا آنجایی 
کــه تعبیر خــواب، یــک امــر فراواقعی ای 
اســت یــا آنجایــی کــه از پیراهن یوســف 
بوی یوســف استشمام می شــود. امری 
فراواقعی است. واقعیت که نمی تواند به 
این راحتی اتفاق بیفتد آن ها فراواقعیت 
هســتند. ایــن مــا را متوجــه یــک ســری 
درگیرکننــده ای  بســیار  شــباهت های 
می کند و آدم تازه متوجه می شود که چرا 
مثا فان نویسنده اروپایی، آمریکایی و 
آمریکای لاتینی آمده در اول داســتانش 
گذاشــته اســت.  مثــا یــک آیــه از قــرآن 
آن هــا قــرآن را می خواننــد دنبــال روایت 
قرآن هســتند، روایت کــه می گویم بحث 
علــوم حدیث پیش نیایــد، بحث روایت 
داســتانی منظــور اســت، دنبــال آن نوع 

روایتش هستند و متوجه یک سری قضایای بیشتری شدند 
کــه آن مــرا ترغیب کــرد بروم اصول نظری و اصول ســاختاری 
جدیدی برای امر روایت و نوع نگرش به واقعیت پیدا بکنم. 
به یک تفاوت هایی رسیدم که یکی از مهم ترین تفاوت های 
داســتان های روایــی ســنتی ایرانی بــا داســتان های امروزی 
مثا در ســبک رئالیسم و در مکتب رئالیسم در چیست؟ در 

تقلید عناصر است. 
کلمات خیلی تأثیرگذار هســتند. کســی که تعریفی ارائه 
می دهــد، بایــد بــار معنایی کلمــات را متوجه باشــد. اولین 

کلمــه ای که اســتفاده می کنند می گویند رئالیســم جادویی 
یــک شــیوه ی روایی اســت این حکــم می کند که هــر ملتی 
باید برای خودش یک شیوه ی روایی پیدا بکند، مارکز این 
را پیــدا کردو نوشــت. ما هــم به عنوان یک ایرانی مســلمان 
کــه منطبــق بــر فرهنــگ بومــی  بایــد ایــن شــیوه ی روایــی 
اسامی و عرفانی خودمان است را پیدا بکنیم و این منوط 
به این اســت کــه بگردیم ببینیم که امــر واقع ما چه چیزی 

است؟ تعریف ما از واقعیت چیست؟
در مقــام مقایســه مجبــور هســتی 
بروی ســراغ عناصر یعنــی کار باید کاما 
جزء نگرانــه انجــام شــود. خــب عناصــر 
داستان هم مشخص است، شخصیت 
هست، صحنه، زمان و مکان و دیالوگ 
هســت همه ی این ها هستند، شمای 
راوی هم من فکــر می کنم جزوه عناصر 
باشــد، پیرنــگ هســت، موضــوع  بایــد 
کــه  چیــزی  اولیــن  هســت.  کشــمکش 
بــه چشــم می آید خیلــی واضــح همین 
را  تقلیــل عناصــر اســت. مــن اســمش 
تقلیــل عناصر گذاشــتم. این اتفاقی که 
در متــون ادبیــات داســتانی مــا اتفــاق 
رمان هــای  از  خیلــی  در  اســت  افتــاده 
امــروز جهــان دارد اتفــاق می افتــد ولی 
خب کســی نیامده اســت احصــاء بکند 
و یــک اســمی بــرای آن بگــذارد. تقلیل 
عناصــر به چیســت؟ به این اســت که شــما در خیلی جاها 
نمی خواهــد زمــان و مکان را توصیــف جزءنگرانه بدهید. با 
خودم گفتم مثا اصول دیالوگ نویســی در داستان نویســی 
امــروزی کــه خیلــی بــه آن بهــاء مــی دهنــد، تــو زیــاد بــه آن 
بهــاء نــده یــا شــخصیت پردازی مثــا لازم نیســت بنویســی 
بله فانی آمد پایش می شــلید اینجایش یک خال داشــت. 
 ،Expressionism( کسپرسیونیســمی این قــدر جزء نگرانــه ا
گر  هیجان نمایی( صحنه  ها را نیازی نیســت توصیف کند. ا
این طــور باشــد که کار خراب می شــود، چرا نیازی نیســت؟ 

اولین کلمه ای که
استفاده می کنند می گویند

رئالیسم جادویی یک شیوه ی
روایی است این حکم می کند

که هر ملتی باید
برای خودش یک شیوه ی روایی

پیدا بکند، مارکز این را
کرد و نوشت.  پیدا 
ما هم به عنوان یک

ایرانی مسلمان باید 
این شیوه ی روایی که منطبق بر

فرهنگ بومی اسامی
و عرفانی خودمان است را

پیدا بکنیم
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منِ داســتان نویس امروزی رفتــم در کاس عناصر این ها را 
ک، اســتاد نوشــتن اســت  بــه من یاد دادند، یکی مثل بالزا
را توصیــف می کنــد، چنــد  و در چنــد صفحــه شــخصیتی 
صفحــه درباره ی یک اتــاق توضیح می دهد، که میزش این 
رنگــی بــود،  دکورش نمی دانم مال فان قــرن بود، خب من 
چــرا ایــن کارهــا را بکنــم؟ این چــه توصیه ای اســت؟ این را 
ادبیات کاســیک داستان نویســی می گوید منتهای مراتب 
خیلــی جاها و خیلی از بزرگان دیگــر رعایت نمی کنند. ثانیا 

که به طور فلّه ای این اتفاق بیافتد.  این طور هم نیست 
در حکایــت عرفانــی یــک قاعــده وجــود دارد بایــد تــا 
گر  می توانــی از عناصــر خــودت بکاهی، به نفع چــه؟ یعنی ا
از تــو پرســیدند چرا این جا صحنه ات را قشــنگ مشــخص 
نکــردی؟ جواب داشــته باشــی و بگویی به نفــع درون مایه 
وحدت عرفانی که آن برجســته شــود که آن تقویت شود به 
نفــع مثــا باورپذیری. رابعه عدویه داشــت به مکه می رفت 

خــرش افتــاد مُــرد رو کــرد بــه آســمان گفــت:" ایــن ضعیفــه 
دارد راه مــی  رود بــه ســمت خانه ی تو، تو بایــد بزنی خرش 
را بیانــدازی یــک وری؟" یــک هــو خــرش بلنــد شــد و ســوار 
شــد و رفــت. ببینیــد ایــن کلماتی را کــه من می گویــم " یک 
هــو خرش بلند شــد و ســوار شــد و رفت ". دیگــر عطار هیچ 
توضیحــی نمی دهــد. توجــه کردید، مگــر می شــود؟ از قبل 
یــک تمهیداتــی چیــده اســت. قابــل توجــه اســت بــه نفــع 
یــک چیــز دیگر که الان به شــما می گویم. امــر خارق العاده. 
کشــمکش یکی از عناصر داســتان اســت. عنصر کشــمکش 
یک عنصر خیلی مهم اســت. موتور محرکه داســتان، عنصر 

کشمکش است. 
گــر عنصــر کشــمکش نباشــد همیــن اتفاقــی می افتــد  ا
کــه در ســینمای مثــا دینی مــا می افتــد، در ادبیــات دینی 
کــه می افتد چیســت؟  مــا و هنــر دینی مــا می افتــد. اتفاقی 
کار  مــا می خواهیــم فیلــم بســازیم، رمــان بنویســیم، یــک 
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روایی ارائه دهیم در مورد فان شــخصیت مقدس و دینی 
کار تمــام  کــه همــه دوســتش داریــم ولــی وقتــی  خودمــان 
می شــود و بــه مخاطــب ارائــه می دهیم، متوجه می شــویم 
ایــن بیشــتر از اینکــه امــام علــی باشــد، قطــام اســت، ولید 
است، معاویه است،  آن ها خیلی قشنگ درخشیدند، امام 
علــی اش کجاســت؟ چهــل و چنــد ســال از انقاب گذشــته 
اســت و مــا یک فیلم درســت و درمان که محــور مرکزی اش 
امــام خمینــی باشــد نداریــم، "فرزند ســرخ" داریــم، ببینید 
در آن چــه اتفاقاتــی افتاده اســت؟ یک چند تــا رمان داریم 
کــه بــه موضوعــات حاشــیه ای مثــا کودکــی امــام خمینــی 
پرداختنــد یــا مثــا مســتندی داریم به نــام "قــدس ایران". 
چرا این اتفاق می افتد؟ کســی آمده فکر بکند؟ کســی آمده 
کار مبنایــی انجام دهد؟ الحمدالله ما از نوشــتن و پژوهش 
کردن به شدت اِبا داریم! فقط به دنبال این هستیم بدون 
نوشــتن بدون پژوهش کردن سریع کار ساخته شود سریع 

ارائــه شــود نــه ســناریو داشــته باشــد نــه فیلم نامه داشــته 
باشــد. حتــی ســریال هایمان هــم بایــد یــک متنــی داشــته 
باشــد. ســریال هایمان هم دارد این طور ســاخته می شــود. 
حتــی تولیدات تلویزیونی ما هم دارد این شــکلی می شــود 
کــه هرکــس جذاب تــر بــود فیلمــش را می گیریــم امشــب در 
برنامــه ای پخــش می کنیــم، پــر بشــود بــرود. خــب دلیلش 
چیست؟ یک پژوهشگر باید بیاید به شما بگوید که ما یک 
چیزی داریم به نام محور کشــمکش در داستان کاسیک، 
محور کشــمکش چه چیزهایی می تواند باشد؟ یکی عشق 
، عشــق دو تا انســان به یکدیگر  اســت، عشــق دختر و پســر
کــه عمومــا بیشــتر رمان ها در مورد عشــق اســت مثا طرف 
رمــان  یــک  رمــان می خواهــی؟ می گویــد  می آیــد می گویــد 
عشــقی می خواهــم خیلی جذاب باشــد درگیــر بکند، رمان 
عشــقی معــروف اســت. محــور بعدی کشــمکش چیســت؟ 
پول اســت، ســرِ پول دعوا می شود، می روند بانک را بزنند. 
محور بعدی کشمکش چیست؟ جاه و مقام است، سرِ این 
کــه من مثا پادشــاه بــودم بچه هایم ســرِ پادشــاهی رقابت 
دارنــد، ســرِ این چیزهاســت یا دعوا ســرِ ریاســت جمهوری 

است، محورهای کشمکش این طور است. 
حــالا بیاییم ســراغ حکایــات عطار و مقایســه کنیم. در 
حکایات عطار آنجایی که می گوید حاج  را این طور کشتند، 
حــاج یک چنین آدمی بود یــا بایزید یک چنین آدمی بود 
در بسطام این طور زندگی کرد و مستجاب الدعوه بود واین 
کرامــات و ایــن اتفاقــات در زندگــی  اش اتفــاق افتــاد، خــب 
محــور ایــن کشــمکش و حکایت عطار چیســت؟ مشــخص 
، دختر نیســت، من می گویم عطار و زندگی نامه  اســت دیگر
عرفا، شما تعمیم بده به هر قدیسی، شما بگو امام خمینی 
حتی، شــما بگو امام علی)ع(، فان امــام معصوم یا فاطمه 
زهرا)س(، شما هر شخصیت مذهبی را بگذار جای ایشان، 
بــزرگان، چــه چیــزی  ایــن  کشــمکش زندگــی  خــب محــور 
می تواند باشــد؟ عشــق دختر و پسری است؟ نه والله. شما 
مثــا مقتــل را روایت امــروزی از آن ارائه بدهیــد، هر عالِمی 
کــرده در انتهــای عمــرش یــک مقتلی از خــودش به  ســعی 
یادگار بگذارد و یک روایت واحد، یک حادثه واحد تاریخی 
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بــه زبان هــای مختلف از ســوی آدم های مختلفــی که یکی 
فقیــه بوده اســت یکــی کامی بوده اســت یکــی ادیب بوده 
اســت و غیــره بــه دســت مــا رســیده اســت.خب ایــن محور 
کشمکشــش چیســت؟ عشــق اســت؟ پــول اســت؟  جــاه و 
کــدام از این هــا  کــه اعتقــاد نداریــم هیــچ  مقــام اســت؟ مــا 
باشــد، اصا اصل داســتان هم ســرِ این چیزها نیســت. آن 
کــه این حــوادث را جــذاب کرده اســت؟  چــه چیزی اســت 
کرامات است. این اتفاقات خارق العاده است. دقیقا همان 

کــه در رئالیســم جادویی  اتفاقی اســت 
کــه یــک بــادی  افتــاده اســت. آنجایــی 
می وزد و شــخصیت داستانی به همراه 
آســمان ها،  پــرواز می کنــد در  مافه هــا 
مگــر داســتان رئــال نبــود؟ چطــور شــد 
گهــان پریــد رفــت و  کــرد؟ نا ایــن پــرواز 
انــگار بــه قول بعضــی از ایــن منتقدها ، 
انــگار جنــاب مارکــز سلســله ی حوادث 
کــه شــخصیت  را طــوری چیــده اســت 
داســتانی مــا در آن صفحــه بــا مافه ها 
مــا  وقتــی  اســت.  می کــرده  پــرواز  بایــد 
کرامــات را داریــم بایــد برویــم ســراغ آن، 
اینکــه مــا نمی توانیــم روایــت جــذاب و 
یقه گیــری که مخاطب را یقه گیر بکند تا 
آخــر و ببرد بــا خــودش به خاطر همین 
قضیــه اســت که مــا محور کشــمکش را 
گــم کرده ایــم، البتــه مقاومت هایــی هم 

می شــود که اصا محور کشــمکش این نباشــد حالا آن هم 
بحث جدایی اســت، وقتی محور کشــمکش این باشــد آن 
وقــت کا همــه چیز عــوض می شــود، آن وقت اســت که  ما 
بایــد یــک اصولــی برای روایــت خودمــان معرفی کنیــم. اولا 
در روایت ایرانی اصل بر تقلیل عناصر هســت، شــخصیت، 
صحنــه، زمان، دیالوگ، این ها همه اش تقلیل پیدا می کند 
به نفع درون مایه به نفع باورپذیری، به نفع باورپذیری چه 
چیزی؟ امرخارق العاده. البته در پرانتز بگویم داستان های 
فانتــزی بــا ایــن خیلــی متفــاوت اســت، آن یــک چیــزِ دیگر 

اســت. امر خارق العاده و روایت ایرانی متفاوت از داســتان 
فانتزی اســت، آن را اصا بگذارید کنار چون که ریشــه های 

مبنایی دارد. 
دوم متوجـــه می شـــویم که محـــور کشـــمکش متفاوت 
کـــه این ها با هم دارند این اســـت که  اســـت. بزرگترین فرقی 
محورهای کشـــمکش متفاوت است و یک محور کشمکش 
جدیـــدی را بایـــد معرفی بکنیـــم و آن هم کشـــمکش در امر 
خارق العاده اســـت و ســـوم یک شِـــمای روایی خاص روایت 
ایرانـــی دارد. مـــا وقتـــی کـــه می خواهیم 
بایـــد  بکنیـــم  روایـــت  را  چیـــزی  یـــک 
یـــک اســـتراتژی داشـــته باشـــیم یـــا بـــه 
قـــول بعضی هـــا شِـــمای روایی داشـــته 
باشـــیم. شِـــمای روایـــی ما یعنـــی چه؟ 
یعنـــی مـــن چطـــور بایـــد روایـــت بکنم؟ 
حـــوادث را چطـــور بایـــد بچینـــم بـــرای 
شـــما؟ شِـــمای روایی داســـتان های در 
قالـــب روایت ایرانـــی یعنـــی روایت های 
گی خیلـــی جالبی دارند  ایرانی یـــک ویژ
و آن هـــم ایـــن اســـت، شِـــمای روایـــی 
مـــا بایـــد در خدمـــت آفرینش شـــگفتی 
کـــه شـــما  باشـــد یعنـــی هـــر چـــه قـــدر 
 بتوانـــی شـــگفتی مخاطب را بیشـــتر بالا 

ببری. 
داســتان حاج،  اوج داســتان های 
کــه خیلــی هــم  "تذکــره الاولیــاء" اســت. 
مبســوط آمده اســت و داستان حیرت آور و تراژدی عجیب و 
غریبی هم هست، وقتی به حاج می رسد تمام همّ و غمش 
را می گذارد که تو از این آدم تعجب بکنی _ آفرینش شــگفتی 
گــر تــو از یک آدم تعجب نکنی کرامــات و امور خارق العاده  _ ا
و معجزه ای اتفاق بیافتد از آن قبول نمی کنی. پس این شد 
کــه ما شِــمای روایــی خاصی داریــم که در خدمــت  آفرینش 

شگفتی از طریق کرامت است. 
در ایجادِ تحول شخصیتی، تیپ ها تبدیل به شخصیت 
می شــوند. شِمای روایت ایرانی حکم می کند که در خدمت 

کرامات را داریم وقتی ما 
باید برویم سراغ آن،
اینکه ما نمی توانیم

روایت جذاب و یقه گیری
که مخاطب را یقه گیر بکند

تا آخر و ببرد با خودش
به خاطر همین قضیه است

که ما محور کشمکش را
کرده ایم گم 
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تحول شــخصیت باشــد و دومین هدفی که روایت ایرانی ما 
از یــک الگــوی روایــی خاص که دنبال آن هســت این اســت 
کــه دســتگیری بکند از یــک فرد. ایــن هم خیلی در شِــمای 
روایی دیده شــده اســت یعنی من سلسله حوادثم را جوری 
می چینم که در انتها دســت یک نفر را بگیرم یا در انتها یک 
کرامت اتفاق بیافتد یا در انتها یک شخصیتی متحول بشود. 
ایــن شِــمای روایــی در داســتان های عطار مختلف اســت و 

اهداف متغیری هم خواهد داشت. 
ایــن  ســاختاری  اصــل  چهارمیــن 
است که من چون که قائلِ به کشمکش 
خاصــی در روایــت ایرانی خودم هســتم 
بنابراین مجبــورم که از یک تکنیک ها و 
شگردهای خاصی تبعیت بکنم که اتفاقا 
درادبیات داســتانی ما یــک چندتایی از 
آن وجــود دارد و جالــب توجــه اینکــه در 
ادبیات قدیم ما هم وجود دارد و کســی 
نرفته است سراغش. چرا؟ متن من متنِ 
رئال اســت. مــن دارم مثا حکایت فان 
آدم را می کنــم کــه در قــرن فــان وجــود 
بیرونــی  وجــود  اســت  داشــته  خارجــی 
داشته اســت یک کسی مثل حاج یک 
کســی مثــل بایزیــد، حــارث محاســبی، 
فــان ابن فان. خب یــک جایی هم در 
روایــت ایرانــی خــودم باید برســم بــه امر 
فراواقــع یــا امر خارق العاده کــه مثا باید 

بــه واســطه او یقــه ی مخاطــب را بگیــرم و ایجــاد کشــمکش 
گــر یک امر  بکنــم و او را درگیــر داســتان خــودم بکنــم. خب ا
خارق العاده باورپذیر نباشد و من فکری برای باورپذیری آن 
نکنم که خیلی بد اســت. اصا روایت من می رود زیر ســوال. 
به قول امروزی ها منطق روایی حکم می کند که تمام اجزای 
روایت من در خدمت باورپذیری باشد. به خاطر همین متن 
و نثر در اوج اهمیت است. به خاطر همین کسی که بخواهد 
گر متن خوبی، نثر خوبی نداشته  روایت ایرانی داشته باشد ا

باشد او را باید مرخصش کرد. 

 بــه هرحــال مــا بایــد در روایــت ایرانــی خودمــان یــک 
شــگردی برای باورپذیری داشــته باشــیم، چــرا؟ چون محور 
کشــمکش را عــوض کردیــم. یــک نفــر باید بــرود شــگردهای 
باورپذیری را برای ما احصاء کند. پس روایت ایرانی به عنوان 
یــک شــیوه ی روایــی خاصِ مــا ایرانی هــا یک منطــق روایی 
خاصــی در قبــال امــور خارق العــاده دارد، مــا همیــن طوری 
نمی توانیــم بگوییــم، بله اینجا بــود که امام علــی درِ خیبر را 
از جا کَند و تمام شــد. قصه ی ما تمام شــد. نه، باید توضیح 
بدهیــد، بایــد مبنا داشــته باشــید، باید 
شگرد داشته باشید. خب منطق روایی 
عطار چه بوده است؟ یک منطق روایی 
خاصی داشته است برای باورپذیرکردن 
اولیــاء. مــن در یــک مقالــه ای  کرامــات 
ســعی کردم این شــگردهای باورپذیری 
در داســتان های مارکــز را جمــع بکنــم. 
هــم  را  عطــار  باورپذیــری  شــگردهای 
کــردم  در یــک مقالــه ی دیگــری ســعی 
و  کنــم  احصــاء  را  مهم ترین هایــش  کــه 
مقایســه شــگردهای باورپذیــری عطــار 
هــم  مارکــز  باورپذیــری  شــگردهای  بــا 
یــک مقاله ی دیگــری هســت و بعد من 
کشیده شدم به بحث کرامات. چرا؟ زیرا 
محــور کشــمکش مــن در روایــت ایرانی 

چه شد؟ امور خارق العاده و کرامات.  
مارکــز نمی گوید ، بســم الله الرحمن 
الرحیــم، من مارکزم و می خواهم در رئالیســم جادویی برای 
شــما یک چیزیی بنویســم، اصا تکذیــب می کند این قضیه 
را، می گویــد مــن دارم رئــال می نویســم، آن چیــزی کــه اتفاق 
می افتــد در جامعــه و فرهنگــی که مــن در آن به ســر می برم 
همین اتفاقات جادویی و گرچه خرافه باشــد، گرچه افسانه 
باشــد، گرچه به نیهیلیسم بکشــد این ها اتفاقات جامعه ی 
مــن اســت و مــن هــم همین هــا را می نویســم. سوررئالیســم 
دیگر خیلی متفاوت می شود. داستان های سنتی خودمان 
را هــم بخواهــی نــگاه کنــی از همــان اول کلیلــه و دمنــه، آهو 

ما باید در روایت ایرانی
خودمان یک شگردی

برای باورپذیری داشته باشیم،
چرا؟ چون محور کشمکش را

کردیم. یک نفر عوض 
باید برود شگردهای

باورپذیری را برای ما احصاء کند.
پس روایت ایرانی به عنوان یک 

شیوه ی روایی
خاصِ ما ایرانی ها یک منطق

روایی خاصی در قبال امور
خارق العاده دارد
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دارد صحبــت می کند، قورباغه ابوعطا می خواند خب خیلی 
متفــاوت اســت ولــی در داســتان های رئالیســم جادویــی، 
متجــدد بــاز خیلــی متفــاوت شــده اســت و آن هــا وارد یــک 
فضاهای جالب تری شده اند مثا پدر و مادر رفته اند سینما 
و بچه هــا در خانــه تنهــا هســتند، در داســتان بچه هــا تنبیه 
شــده بودنــد. بعــد بچــه ای مــی رود بــرق را روشــن می کند و 
آبشــاری ازنــور از داخل لامپ می ریزد وســط خانه بعد خانه 
پر از نور می شود و بچه ها در آن مایع نورانی شروع می کنند 
به شــنا کردن. بستر رئال اســت، تفاوتش به این است. اصا 
ادعای نویسنده این است که من از واقعیت گزارش می کنم. 
حالا بین واقعیت رئالیســم جادویی با واقعیت روایت ایرانی 

تفاوت هایی وجود دارد.
رئالیسم عرفانی می خواهد واقعیت گرایی اش را ببیند. 
روایــت از آن واقع گرایــی می شــود روایــت. مــن می خواهــم 
آن واقع گرایــی رئــال خاص خودم را داشــته باشــم خب آن 

می شود روایت ایرانی. 
ما در کلیت داستان های عطار به این نتیجه رسیدیم 
و پله پله خواســتیم برویم جلو یعنــی برای خودمان چندتا 
پلــه در نظر گرفتیــم، گفتیم اول باید ببینیــم روایت از واقع 
گر یک امر واقعی بیرونی برایمان اتفاق  چه چیزی اســت؟ ا
بیفتــد به عنــوان یــک راوی ایرانــی چگونــه می توانــم آن را 
روایت بکنم؟ چه ممیزاتی باید داشته باشد در ساختار در 

محتوا و این ها؟ 
یکی از ایرادهایی که به ما وارد می شــود  این اســت که 
می گویند می خواهنــد ژانرهای های مختلف را طبع آزمایی 
بکنیــم. ما هنــوز تعریف درســتی از امر واقع ایرانــی نداریم. 
مــا در کل جهــان اســام هیچ جریــان و هیــچ مکتب هنری 
نداریــم. در داســتان حداقــل می توانــم ایــن ادعــا را بکنم، 
هیــچ مکتبــی نداریــم، جریــان، یک شــاخه از مکتب اســت 
مثــا رئالیســم جادویــی یــک شــاخه ای از مکتب رئالیســم 
اســت. خب ما وقتی که هیچ جریانی در کنار رئالیسم برای 
، چطور می خواهیم ادعا  خودمان نداشــتیم و نداریم هنوز
کنیــم کــه در مکتــب ســوررئال می خواهیــم یــک جریــان یــا 
مکتــب یــا یک چیز ادبی داشــته باشــیم؟ نه تنهــا در ایران 

گر کســی ســراغ  در کل جهــان اســام مــن این ادعا را دارم ا
گر کســی می تواند نقضش را بیاورد بسم الله، نداریم.  دارد ا
کــه ما تعریفمان  کیدم به این اســت  به خاطــر همین من تأ
را از امــر رئال چه از لحاظ ســاختاری و چــه از لحاظ محتوا 
ارائــه دهیــم آن وقت اســت که مــا می فهمیــم منظورمان از 
واقع این است حالا بگو فراواقع چیست؟ حالا بگو سوررئال 
چیســت؟ حالا بگو مثا داستان سوررئال بنویس، در قالب 
مینیمال بنویس، فیلم در قالب فان بساز ، آن وقت که در 
بیــس )base( اول کار وقتــی هنوز درش ماندیم، چه جوری 
مــی شــود کــه بــه همیــن راحتــی بــروی ســراغش؟ به خاطر 
همیــن اســت درگیرخودمان هســتیم و نمی دانیــم داریم از 
کجــا می خوریــم و نمی دانیــم برای چه کارمــان نمی گیرد به 
آن صورت و نمی دانیم چرا ما در جهان اســام جریان ســاز 
نیســتیم. بله ما کارهایی که می کنیم به زبان فارســی است 
و جهان اسام زبانشان عربی است خب این یک مانع ولی 

مانع اصلی این نیست. 
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برگردیــم ســر اصل مطلــب. شــگردهای باورپذیری چه 
چیزهایــی هســتند؟ زبان جادویی، لحــن، زبان. نثر و لحن 
عناصــر متفــاوت از همدیگر هســتند و چه خوب اســت که 
کار را  کاس عناصــر داســتان طلبــه ی ایــن  همــان اول در 
بفرســتند دنبــال ایــن کــه لحنــش را پیــدا بکنــد و زبانش را 
پیــدا بکنــد و تمایز این هــا را از همدیگر بازشناســی بکند و 
نثرش را قوت ببخشــد. داستان نویس های مطرحی داریم 

که نثرشان ایرادهای زیادی دارد. 
برویــم ســراغ اصول مبنایــی. چرا می رویم ســراغ اصول 
مبنایی؟ مجبور شــدم بروم ســراغ بحث های مبنایی برای 
اینکه متوجه شــدم که یکی مثل مارکز که محور مقایسه ی 
میــانِ روایــت ایرانــی و روایــت داســتانی امــروز هســت اصا 
توجهــی به اصول مبنایی ندارد. یکی مثل مارکز اصا اصل 
مبنایــی نــدارد می گویــد که من رئال می نویســم و رئالیســم 
هســتم و در مکتــب رئــال قلــم می زنــم. ولــی تعریــف مــن از 
امــر رئال همان چیزی اســت کــه دیگران گفته انــد. اصا در 

که تو داری  فرهنگ آن ها  یک چنین اتفاقی نیفتاده است 
بــر محــور امــر رئال و بــر محور کشــمکش امــور خارق العاده 
می خواهــی داســتان بنویســی، خیــل خــب، تعریــف تــو از 
کرامــت چیســت؟ تعریف تــو از جادو چیســت؟ تعریــف تو از 
واقعیــت و امــر رئــال بیرونــی چیســت؟ این هــا بحث هــای 
مــا،  اســت. داســتان نویس  کار مهمــی  مبنایــی می شــود. 
هنرمنــد مــا تا وقتی که نیاید فلســفه ی هنــر و تعریف بومی 
و فرهنگــی و ایرانــی خودمــان را از واقعیت و امــر رئال درک 
بکند، تا وقتی نرویم سراغ ابن عربی ، نرویم سراغ ابن سینا، 
نرویم ســراغ شیخ اشراق و نرویم فلســفه ایرانی را کَند و کاو 
بکنیــم نمی توانــم بگویم مــن چیزی که می نویســم مطابق 
امر رئال و واقع هســت. منظورت کدام واقع اســت؟ به طور 
مســتقل مــا هیــچ کار پژوهشــی در مــورد کرامت نداشــتیم 
گر  آن هایــی هــم کــه داشــتیم کار درخــور اعتنایــی نبــود و ا
هــم داشــتیم تــازه اتفاقــا ایــن پدیــده را کوبیدند ومســخره 
کردنــد. بــزرگان مــا وقتــی کــه رســیدند بــه موضــوع کرامــت 
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شــروع کردنــد به دســت انداختــن، نهایت چیزی کــه از امر 
فراواقعــی و کرامــت در فرهنــگ مــا پژوهشــگرهای امــروزی 
_ بــزرگان و مفاخــر گذشــته را کار نــدارم، پژوهشــگرِ امروزی 
کرامــت اِشــرافِ بــر  کردنــد  گویــم _ بــه آن اعتنــا  را دارم مــی 
ضمائــر بوده اســت. چــرا؟ چــون می گفتند زیــاد غیرمعقول 
نیســت. اشــرافِ بر ضمائر چیســت؟ یعنی بر ضمیر ایشــان 
مثــا اشــراف دارم، می دانــم مثــا آقــای فــان الان در چــه 
فکری اســت، برخاطرش کاما واقفم. خب استاد اشرافِ بر 

، جناب ابوسعیدابوالخیر است.  ضمائر
کرامــات  از  انبوهــی  اســرار التوحید  در 
شــده نقــل  ایشــان  از  ضمائــر   اشــراف 

است. 
می گویند که همان اســرار التوحید 
را بخوانید دنبال تذکره نروید، در تذکره 
زیــاد  زیــاد اســت خُزعبــات  محمــات 
اســت، تذکرۃالاولیاء عطــار را می گویند. 
که در اســرارالتوحید بیشــتر  چرا؟ چون 
کرامــات باورپذیرنــد. چــرا باورپذیرنــد؟ 
ضمیــر  بــر  اشــراف  نــوع  از  کــه  چــون 
هســتند. اشــراف بر ضمیر ممکن است 
بــه  افــراد و  بــر  به خاطــر تســلط روانــی 
خاطــر زرنگــی و زبلی کســی باشــد. مثا 
متوجه شــده ایــن فــرد می خواهد این 
حرف را بزند یک همچین چیزی مثا از 
خاطرش گذشــته است، این که کرامت 

گر بخواهم منطق روایی خاصی  نشــد. منِ داستان نویس ا
داشــته باشم و به آن تکیه بدهم باید بروم دنبال اینکه آن 
آدمی که در دوره ی عطارنیشــابوری زیســت می کرده و این 
کتــاب عطــار را می خوانــده و تا قرن ها آن کتاب ســرِ دســت 
می رفتــه اســت و چقــدر هــم لــذت می بردنــد، چــه بــاوری 
که  گرفته بوده  داشته است؟ چه منطقی در ذهنش شکل 
من همان را بتوانم گزارش کنم. لازمه اش این اســت که اولا 
بدانم کرامت چیست؟ تعریف ما از کرامت چیست؟ تعریف 
مــا از امرواقع چیســت؟ واقعیت چیســت؟ دوم تعریف ما از 

امر خارق العاده مثل کرامت و معجزه چیست؟ فرق کرامت 
کرامت با جادو چه چیزی  با معجزه چه چیزی است؟ فرق 
اســت؟ مــن مجبور شــدم یــک کتــاب قطــوری را بنویســم، 
کرامات اولیــاء از مبانی  کرامــت"  کیمیای  اســمش هســت "
عرفانــی، تحلیل واقع نمایی تــا واقع گرایی ادبی و هنری که 
در دســت چاپ است و انبوهی از مقالات درباره ی کرامت. 

کرامات اولیاء.  همین طور رفتم سراغ خاستگاه 
محور قـــرآن خودمـــان امـــور خارق العاده اســـت. کتاب 
و  کرامـــات  محـــور  بـــر  مـــن  مقـــدس 
اســـت  خارق العـــاده  امـــور  و  معجـــزات 
از  یکـــی  هســـت.  هـــم  کرامـــت  حتـــی 
کـــه قـــرآن بـــه صراحـــت از  کرامت هایـــی 
آن اســـم می بـــرد همـــان کرامـــت احضار 
تخـــت ملکه ی صبا بلقیس اســـت. این 
از طـــرف پیامبـــر اتفـــاق نیفتـــاد. اتفاقـــا 
پیغمبـــر خدا آنجـــا اصحاب خـــودش را 
کرامت  کرد بـــه اینکه مســـابقه  تشـــویق 
راه بیندازیـــد. آنی کـــه عفریت من الجن 
بـــود او مســـابقه را باخـــت، ایـــن کرامت 
اســـت دیگـــر. شـــما می خواهیـــد جوان 
بـــه ســـمت  امـــروزی را بکشـــانید مثـــا 
قـــرآن، همچیـــن چیـــزی می شـــود؟ بـــه 
کـــه ایـــن همـــه اتفاقات  ســـمت قرآنـــی 
عجیـــب و غریـــب درش افتـــاده اســـت؟ 
طرف 300 ســـال خوابیده بعد 300 ســـال 
بیدار شـــد! ایـــن همه اتفاقـــات خارق العـــاده افتاده اســـت 
شـــما چه منطقی باید داشـــته باشـــید؟ همان طور که شما 
در باورپذیـــر کـــردن این اتفاقـــات برای جوان امـــروز خودت 
مشـــکل خواهـــی داشـــت آن مشـــکل را در ادبیـــات خودت 
هـــم خواهـــی داشـــت. تا وقتـــی که بـــه روایـــت ایرانی خاص 
خودت نرســـی این مشـــکل همچنان برقرار اســـت. به خاطر 
کـــه در فیلم هایمـــان به مشـــکل برمی خوریم  همین اســـت 
بـــه بـــن بســـت برمی خوریـــم به خاطـــر چـــه چیـــزی اســـت؟ 
به خاطـــر اصـــول مبنایی اســـت. اصلـــش اینجا اســـت. آنجا 

در فیلم هایمان 
به مشکل برمی خوریم به بن 

بست برمی خوریم به خاطر چه 
چیزی است؟ به خاطر اصول 
مبنایی است. اصلش اینجا 

است. آنجا که استخوان آدم را 
می شکاند و درد می آورد این 

که نویسنده ی ما حوصله  است 
ندارد برود سراغ متون اولیه که 
آقا تعریف ما از واقعیت باید چه 

چیزی باشد که من بخواهم 
در بستر واقع گرایانه چیزی را 

ارائه بدهم من منِ ایرانی 
کار باید بکنم چه 



47
سال اول   |   شماره سوم   |   پاییز ۱۴۰۱

که اســـتخوان آدم را می شـــکاند و درد می آورد این اســـت که 
نویســـنده ی ما حوصله ندارد برود ســـراغ متون اولیه که آقا 
تعریف مـــا از واقعیت باید چه چیزی باشـــد که من بخواهم 
در بســـتر واقع گرایانـــه چیـــزی را ارائـــه بدهم من مـــنِ ایرانی 
کار بایـــد بکنم، خـــب معلوم اســـت دیگـــر. اوضاعمان   چـــه 

همینی است که هست.
 مــا یــک واقع گرایــی خاصــی در منطق روایــی خودمان 
داریــم کــه برخاســته از هســتی شناســی عرفانی اســت. نگاه 

مــا بــه هســتی در فرهنــگ ایرانی بســیار 
متفــاوت از نــگاه دیگران اســت.  جهان 
بینــی خیلــی مهــم اســت، منِ داســتان 
کــه دســت بــه قلــم  نویــس هــم وقتــی 
می بــرم و شــروع می کنــم روایــت خــاص 
یــک  بالاخــره  می دهــم  ارائــه  را  خــودم 
جایــی این جهان بینیِ بیرون می زند. و 
اتفاقــا خوبی هنر به این اســت که شــما 
جهــان  آن  داری  غیرملمــوس،  به طــور 
بینی خاص خــودت را به مخاطب القاء 
می کنی، اصا هنر همین اســت. ببینید 
مــا یــک هستی شناســی خاصــی داریــم 
کــه در بســتر آن هستی شناســی اســت 
کــه واقعیــت شــکل می گیــرد. مــا تــا این 
هستی شناسی را نشناسیم فایده ندارد؛ 
تصویــر  نمی توانیــم  یعنــی  چــه؟  یعنــی 
درســتی از خود واقعیت داشــته باشیم. 

عرفای ما، فاســفه ی ما، بــزرگان ما آمدند توضیح دادند. به 
زبان های مختلف توضیح دادند. عارف به زبان عرفانی آمده 
اســت توضیح داده اســت، فیلســوف به زبان فلسفی ، فقیه 
به زبان دین و شــریعت. خب کســی که دنبال واقعیت است 
بایــد بــرود اول هستی شناســی عرفانــی بخواند بعــد از اینکه 
هستی شناســی عرفانی را فهمید برود ســراغ انسان شناســی 

که مثا جایگاه من در این هستی چیست؟ 
بـــه عوالـــم متوالـــی  مـــا عوالـــم متوالـــی داریـــم، قائـــل 
، بعـــد می رویـــم  هســـتیم، ایـــن دنیـــا ، یـــک دنیـــای دیگـــر

یـــک دنیای دیگـــر بعد دنیـــای بالاتر مـــی رود. مـــا ز بالاییم 
و بـــالا می رویـــم، مـــا ز آنجاییـــم و آنجـــا می رویـــم، مـــا یـــک 
کـــه قائل به  کـــه اتفاقـــا آن هایی  دنیـــای مـــوازی هـــم داریم 
معـــاد نیســـتند روی ایـــن دنیای مـــوازی متمرکز شـــده اند، 
فیلم هایـــی که هالیـــوود می ســـازد روی این دنیـــای موازی 
متمرکز می شـــود. دنیای موازی چیســـت؟ همین جاســـت، 
کـــه اینجـــا بیشـــتر بهـــت  ایـــن دنیاســـت. می گویـــد هرچـــه 
خـــوش بگذرد و بتوانی بیشـــتر لـــذت ببری و بتوانی بیشـــتر 
از مواهـــب ایـــن دنیـــا برخوردار بشـــوی 
تصـــور  و  هســـتی  از  زیباتـــری  خیـــالِ  و 
لذت بخش تری حداقل داشـــته باشـــی 
آن دنیـــا در همـــان تصوراتـــت محشـــور 
می شـــود و تمام می شـــود می رود. فیلم 
"تلقین" را دیدید؟  "conception"، در آن 
چـــه اتفاقی می افتـــد؟ همـــه فیلم های 
کارگردان را ببینید، آن قدر قشـــنگ  این 
دربـــاره ی دیـــن بـــد می گویـــد کـــه بیـــا و 
ببیـــن. خیلـــی زیبـــا بـــدون اینکـــه ماها 
را  فیلـــم  ایـــن  مـــا  بچـــه   بدانیـــم  مثـــا 
می بینـــد. هستی شناســـی غیردینـــی را  
تلقیـــن می کنـــد. آدم لذت می بـــرد ولی، 
چقـــدر هنرمندانـــه ایـــن کار را می کنـــد، 
ایـــن قضیـــه، چـــه  بـــرای نشـــان دادن 
تخیـــل قـــوی ای داشـــته اســـت. خـــب 
شـــما بـــه کـــدام عالم بنـــد هســـتید؟ به 
همان عالمی که خودت ســـاختی؟ بـــه آن عالمی که به طور 
معکـــوس در ذهن خـــودت در آن دنیا ســـاختی؟ دعوا ســـر 
چیســـت؟ ســـرِ این اســـت که من بخواهم ذهنیـــت یک نفر 
را تغییر بدهم که آقا بیاید شـــرکتش را بفروشـــد ارث و میراث 
پـــدرش را بفروشـــد، تمـــام. خـــب آنجـــا هستی شناســـی اش 
مبتنـــی بر این اســـت که اصا مـــا معادی نداریم حســـاب و 
کتـــاب چه می شـــود؟ هیچ. معـــاد چه می شـــود؟ آن چیزی 
کـــه در انجیـــل آمـــده اســـت چـــه می شـــود؟ فَمَـــنْ یَعْمَـــلْ 
ا یَرَهُ چه  ةٍ شَـــرًّ ةٍ خَیْـــرًا یَرَهُ وَمَـــنْ یَعْمَلْ مِثْقَـــالَ ذَرَّ مِثْقَـــالَ ذَرَّ

نگاه ما به هستی
در فرهنگ ایرانی بسیار 

متفاوت از نگاه دیگران است.
جهان بینی خیلی مهم است،

منِ داستان نویس هم 
وقتی که دست به قلم می برم

و شروع می کنم
روایت خاص خودم را 

ارائه می دهم بالاخره یک جایی
این جهان بینی بیرون می زند
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از نظـــر او بی اهمیـــت  ایـــن موضوعـــات  می شـــود؟ هیـــچ. 
اســـت. فیلم هـــای دیگـــر ایـــن آقـــا هـــم همینطـــور. بعضـــی 
، تعریفشـــان از امـــر واقـــع  فیلم هـــای دیگـــر هـــم همینطـــور
مبتنـــی بر این جهان بینی اســـت. حالا ببینیـــد در فرهنگ 
خودمـــان چه خبر اســـت؟ هستی شناســـی فلســـفه عرفانی 
گـــر ندانـــد معلـــوم اســـت مثل  مـــا اصـــا غوغاســـت، خـــب ا
کامـــا دنیای  آن ها می نویســـند، مثـــل آن ها فکـــر می کنند، 
متفاوتـــی را ارائه می دهند. این که گفتیـــد "ایرانی"، "ایرانی" 

نه؟  یا  اســـت 
از قدیـــم یـــک جایـــی را در فرهنگ 
ایرانـــی داریـــم بـــه نـــام "قلـــه ی قـــاف"، 
"جابلقـــا"، "جابلســـا" این هـــا را جنـــاب 
اســـت  کـــرده  کار  خیلـــی  ســـهروردی 
شـــهید  شـــیخ  ایـــن  اشـــراق_  شـــیخ   _
یـــک عالَمـــی را در توالـــی بـــا ایـــن عالَـــم 
که یک جهان واسط  تصویرکرده اســـت 
بیـــن مـــا و عالَم مجـــردات اســـت که به 
آن "عالَـــم مثـــال" می گوینـــد، "جهـــان"، 
ارجـــاع  مثـــال"،  "عالَـــم  "عالَـــم"،  نـــه، 
می دهـــم شـــما را به کتاب هـــای هانری 
کُربَـــن، هانـــری کربـــن خیلـــی همدلانـــه 
کامـــا ایرانی  نوشـــته اســـت، این عالـــم 
است حتی اســـامی مثا سلسله جبالی 
حـــالا  قـــاف"،  "قلـــه ی  آنجاســـت،  کـــه 
قـــاف"  "قلـــه ی  می گوینـــد  ادبیاتی هـــا 

منظور دماوند اســـت، نخیر، یک قله ای اســـت در آن عالم، 
بـــه آن می گوینـــد "عالـــم صـــور معلقـــه"، بزرگ تریـــن عالمـــی 
کـــه وجـــود دارد. نه جهـــان صورت اســـت نه جهـــان ماده و 
نـــه جهان مجـــرد تـــام و جهانـــی بین مـــاده اســـت و جهان 
مجـــردات، ایـــن عالَـــم عجیـــب و غریـــب را خیلـــی جالب به 
آن پرداخته انـــد و بافاصلـــه بعد از این کـــه مثا آدم منخلع 
می شـــود از عالم مادی وارد آن عالَم می شـــود، طبق جهان 
گر چنین اعتقـــادی و یک چنین  بینـــی روایـــی ما. خب تـــو ا
باوری را از لحاظ فلســـفی و کامی، از لحاظ عرفانی داشـــته 

 باشـــی خب معلوم اســـت که تعریفـــت از امر واقـــع یک چیز 
دیگری می شود. 

گفتــم یکی از کارهایی که ما  در روایت ایرانی باید انجام 
دهیم این اســت که محور کشــمکش متمایز بشــود و ایجاد 
شــگفتی بشــود، از چه چیزی؟ یکی کرامت اســت. مشخص 
اســت گفتیــم یکــی نفــس مکرمــه، کســی اســت کــه بــه این 
توانایــی رســیده اســت. ما باید در داســتان روایــی خودمان 
قهرمان داشــته باشــیم و ما از قِبَلِ نداشــتن قهرمان در این 
قضیــه چقــدر داریــم لطمــه می بینیــم؟ 
در هنــر خودمــان در ادبیــات خودمــان 
ســینمای  در  خودمــان  جامعــه ی  در 
اجـــــزای  کـــوچک تـــــرین  خـــــودمان در 
خانواده خودمان. در خانواده خودمان 
به خاطر نداشــتن قهرمــان داریم لطمه 
آدم  درد  بــه  چقــدر  ایــن  و  می خوریــم 

می خورد. 
روایــت  مــا در  اصــل دوم مبنایــی 
ایرانی این اســت که ما امر خارق العاده 
خودمــان را بشناســیم. در فرهنــگ مــا 
ایرانی ها کرامت اســت امــور کرامت آمیز 
بایــد  اصــا  مــا  و  اســت  معجــزه  اســت 

ماهیت این قضیه را بشناسیم.
تـــو ایـــرانی بـــاشی، فــرهنــگـت ایرانی 
باشــد و به باورهای اسامی به خصوص 
شیعی وفادار باشی و بخواهی کار هنری 
بکنــی مبتنی بر همین باورها مجبوری به ایــن راه بروی. این 
تاشــی اســت که من ســال ها به این ســمت کشــیده شــدم. 
شهید آوینی نمی توانست برود بنشیند تو کتابخانه. او بایستی 
دوربیــن را می گذاشــته روی کولــش یــا شــهید مطهــری اصــا 
فرصتش را نداشته است ولی الان وظیفه ی ماهاست بدانیم 
چطــور می توانیم منطق روایی خاصی را در متن یا فیلم یا اثرِ 
هنری روایی خودمان ایجاد کنیم که منطبق با این مفاهیم 
باشــد. آن وقــت اســت که معجــزه معنا می دهــد کرامت معنا 

می دهد امر خارق العاده جایگاهش مشخص می شود. 

الان وظیفه ی ماهاست
بدانیم چطور می توانیم

منطق روایی خاصی را در متن
یا فیلم یا اثرِ هنری روایی
کنیم که خودمان ایجاد 

منطبق با این مفاهیم باشد.
آن وقت است که

معجزه معنا می دهد
کرامت معنا می دهد

امر خارق العاده جایگاهش
مشخص می شود
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 مقدمه
آغــاز تغییرات و تحولات مرتبــط با نقد که به نقد نو معروف 
اســت، به نخســتین ســال های قرن بیســتم برمی گــردد. در 
ایــن زمان نظریه های ادبی در حال تغییر و تحـــول بودنـــد 
و نظریـه پـــردازان می کوشــیدند مبنایــی علمــی بــرای نقــد 
ادبی پیدا کنند. صورت گرایـــان روس از کســـانی بودنـــد کـه 
نقــش بســیار مهمــی را در این تحــولات به عهده داشــتند. 
یـکی از موضـوعاتی که شـکل گرایـان و بعـدها ســاخت گرایان 
روی آن پـژوهش هــــای گســـترده ای را انجـام دادنـد، بحـث 
مربـــوط بــــه روایت شناسی است. روایت شناســـی همچـون 
یـــک علـــم تـــاش دارد تـــا بـــه الگوهـــای روایتـــی روشــــنی 
دست یابــد. نظــــریه پردازان در گستــره ی روایت شناسی بر 
، تودوروف در کتاب دســتور زبان  این باورند که »اولین بـــار
دکامــرون واژه ی روایت شناســی )Narratology( را به عنوان 
»علـــم مطالعــه قصه بــه کار می برد«. )اخــوت 7 ( و مقصود 
او شامل رمان، قصه های پریان، اســـطوره و ...است. پروپ 
در کتاب ریخت شناســی قصه های پریان ســعی کرد تعریف 
روشــنی از روایـــت ارائـــه دهد. درواقع، پروپ مطالعاتش را 

بر اســاس قواعد صوری انجام داد به همین خـــاطر اثـــرش 
را "ریخت شناســی" خوانــد. نزد او واژه ی ریخت شناســی به 
معنـــای توصـیف حکایـت هـا "بـر اسـاس واحدهای تشکیل 
دهنده ی آن ها و مناسبات ایـــن واحـــدها بـــا یکـــدیگر و بـــا 
کـــل حکایـــت اســـت" )احمــدی 144-145( نقطه ی شــروع 

کـه او از روایـت مـی دهـد: بررسی های پروپ تعریفی است 
. او این  تغییــر از یــک پاره به پاره درســت شــده ی دیگر
تغییر پاره ها را رخداد مـی نامـد. بـه نظـر او "رخداد" )اخوت 
18( اســاس هــر روایتــی اســت. بــه همیــن منظــور پـــروپ 
کـــرد رخـــدادهای اساســی هر روایت را بیابد و آنگاه  ســـعی 
از آن هــا فهرســتی تهیــه کند. وانگهــی، او این رخـــدادهای 
پایـــه را کارکــرد نامیــد. در حقیقــت، او برایــن اعتقــاد اســت 
که قصه های مورد مطالعـــه ی او علـی رغـــم شـکل متفاوت، 
دارای ســاختار مشــترکی اند. از نظــر او کارکرد ساده تـــرین و 
کـــوچک ترین واحـد روایتـی است. به عبارتی دیگر کارکردها 
سلسله ای از کنش های شخصیت های داستان و قصه انـد 
کـه ازکل آن ها قسمت های متفاوت قصه تشکیل می شود. 
و  اســـت  ســاختاری  دارای  روایــت  شــکل گرایان،  نظــر  از 

کارکرد روایت در

» یر »ذکر بر دار کردن حسنک وز
یخ بیهقی از تار

 علی عباسی، استاد زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه شهید بهشتی
حجت رسولی، استاد زبان و ادبیات عرب دانشگاه شهید بهشتی
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کـــه بـــرای ســـاختار روایت به کار می رود  »اصـــطاح ادبـــی 
"پیرنــگ" اســت«. )والاس 57( از زمــان باســتان بــه عنصـــر 
پیرنـــگ اهمیـــت فراوانــی داده انــد، حتــی ارســطو پیرنــگ 
را یکی از عناصـــر اصـــلی و شـش گانـــه ی تـــراژدی بـــه شـــمار 
مــی آورد. در نــگاه او پیرنــگ روح تــراژدی اســـت. پیرنـــگ 
تقلیـــد حرکـت هـای تـراژدی و انتظـــام ماجراهای آن است. 
از نظر ارسطو پیرنگ باید ابتدا، وسط و انتها داشته باشـد. 
گر عنصری از پیرنگ کاسته شود،  او بـــر ایـن بـاور است که ا

اساس داستان به هم می ریزد.
در این مقاله ســعی می شــود به عنصر طــرح یا پیرنگ 
« از تـاریخ بیهقـی پرداخته شود تا بدین  در »حسـنک وزیـر
وســیله نگارنــدگان مقالــه بتواننــد برای پرســش زیر پاســخ 
« برای روایت  مناســبی بیابند: چـــرا راوی در »حسنک وزیر
داستانش از راویان متعددی اســـتفاده کـــرده اسـت؟ بـرای 
پاسخ به این پرسش نگارندگان کار خود را با این فرض آغاز 

کرد: خواهند 
راوی از روایـــان متعددی ســود جسته است تا بتواند . 	

عنصــر واقعیت پذیــری ایــن اثــر ادبــی را بیشــتر کنـــد 
)زیـــرا زبـان مورد استفاده در این روایت بیشتر »زبانی 
کلین کنبـــرگ 41( )صـــفوی 32 ( اســـت تـا  ارجاعی« )
عاطفــی، بــه همین خاطــر این روایت بیشــتر میل به 

مصداق نشانه ها دارد تـا بـه خـود زبـان(
راوی ســعی دارد نســبت به کنش های صــورت گرفته . 	

بی طرف باشد و قصد دارد به عنوان یـک تاریخ نگار با 
کند. فاصله به حوادث نگاه 

 بحث
کــه خاصــه ای تاریخــی از  قبــل از آغــاز بحــث لازم دیدیــم 
روایـــت حســـنک وزیـــر بیـــاوریم و آنــگاه بــه تحلیــل متــن 
روایــت  اصلــی  پیکــره ی  از  خاصــه  ایــن  البتــه  بپردازیــم. 
حسنک وزیر آورده نشده است. اما نگارندگان برای بررسی 
روایــت از پیکــره ی اصلی اســتفاده خواهند کرد، تا تحلیـــل 

علمـی قابل قبولی از این اثر داشته باشند.
: وی وزیــر دربــار ســلطان محمود  داســتان حســنک وزیــر

غزنــوی بــود و از این روی به حســنک وزیــر ملقب بود. وی 
دردوران وزارت ضمــن وفــاداری بــه ســلطان محمــود، بـــه 
امیرمحمـــد، فرزنـــد سلطان متمایل بود و با مسعود، فرزند 
دیگر ســلطان محمود، ســر ناسازگاری داشـــت و بـــه تعبیـــر 
راوی داســتان )بیهقی( »برهوای امیرمحمد و نگاهداشــت 
دل وفرمــان محمود، این خداوند زاده را بیازرد«. حســنک 
در ایــن کار تــا آنجا پیش رفت که به عبدوس گفت »امیرت 
)مســـعود( را بگـــوی کــه مــن آنچــه کنم بــه فرمــان خداوند 
گر وقتی تخت ملـــک بـــه تـو رسـد،  خود )محمود( می کنم، ا
حســنک را بردار باید کرد«. از قضا پس از ســلطان محمود، 
مســعود بــر تخــت پادشـــاهی نشســـت و اوضــاع بــر زیــان 
حســنک و بــه کام مخالفانــش دگرگــون شــد. درایــن میــان 
کـــه مـــردی شــرور و بدخــوی بــود از همان  بوســهل زوزنــی 
زمــان ســلطان محمــود کینه ی حســنک را به دل داشــت. 
گویا روزی بـــه خانه ی حســنک رفته بود و یکی از حاجبان 
کـرده بـود. بـا مـرگ سـلطان محمود،  با وی بـه تنـدی رفتـار 
حســنک از وزارت برکنــار شــد و بوســهل فرصــت را غنیمت 
شمرده؛ علیـــه وی بـــه ســـخن چینی و بدگویی نزد سلطان 
مســعود پرداخت تا ســرانجام او را دستگیرکرده، به بوسهل 
ســـپردند و بــه تعبیــر راوی )بیهقــی( »)بوســهل( بــه بلخ در 
)مســعود( می دمیــد که ناچـــار حســـنک را بـــر دار باید  امیر
کرد«. اما برای بردار کردن حسنک، باید دلیلـی قـانع کننـده 
مـی یافتنـــد و تنهـا چیـــزی کـه می توانست حسنک را به سر 
دار ببرد، اتهام انحراف در عقیده یعنی گرایش به قرمطیان 
بــود: "معتمد عبــدوس گفت روزی پس از مرگ حســنک از 
استادم شـــنودم کـــه امیـر بوســـهل را گفت حجتی و عذری 
باید کشــتن این مرد را. بوســهل گفت چه حجتی بزرگتر که 

مـرد قرمطـی است" )بیهقی 191.(
زمینه هــای ایــن اتهــام را ســابقا حســنک خود فـــراهم 
کـــه بـــه همـــراه جماعتــی بــه حــج  آورده بـــود، زیـــرا ســـالی 
رفتــه بــود، در بازگشــت برای پرهیــز از خطــرات راه بیابان از 
مدینــه بــه وادی القری در راه شــام رفتــه، در آنجا بــه ناچار 
کــرد و از موصــل بــدون  خلعــت فاطمیــان مصــر را قبــول 
ایـنکـــه بــه بغــداد بــرود بــه ایــران بازگشــت. این امر خشــم 
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کـــه قبول  کـــرد  خلیفــه ی عباســی را برانگیخــت، زیــرا تصور 
خلقــت مصریان و از بغداد راه گردانیدن به اشــاره ســلطان 
محمود بوده است و بـــا ایـنکـه سلطان محمود به حسنک 
اعتماد داشــت دســتور داد خلعت را به بغداد بازگردانیدند 
 ، تــا بســوزانند، ولــی نگرانی خلیفه برطرف نشــد. ایــن رفتار
زمینــه ی اتهام حســنک به قرمطی بودن را فراهم ســاخت 
و به رغم تاش های خواجه حسن میمندی، وزیر سلطان 
مســــعود و بـونصـــر مشـــکان، رئـــیس دیــوان رســائل بــرای 
کـــرد  حفظ خون حســنک بدگویی های بوســهل کارخود را 
کرد که حسنک را  و امیـر مسـعود بـه اتهام قرمطی موافقت 
بردار کنند. به این منظور دو نفـر را بـا ظـاهر ایـنکـه مأموران 
خلیفه ا نــد مهیــا ســاختند و اعــام کردند که خلیفــه نامه و 
پیک فرستاده که حسنک قرمطـی است و باید کشته شود 

که ترتیب بردارکردن او را دادند. و این چنین بود 
پیــک  دو  و   ]...[ درآورنــد  دار  پــای  بــه  را  حســنک  "و 
ایستانیده بودند که از بغداد آمـده انـــد و قرآن خوانان قرآن 
می خواندند. حســنک را فرمودند که جامـــه بیـــرون کـــش. 
]...[ و دریـــن بـــین احمد جامه دار بیامد و روی به حسنک 

کــرد و پیغامــی گفــت کــه خداوند ســلطان می گویـــد: "ایـــن 
آرزوی تست که خواسته بودی و گفته که "چون تو پادشاه 
شوی مـــا را بـــردار کـــن." مـــا برتـــو رحمت خواستیم کرد اما 
امیرالمؤمنیــن نبشــته اســــت که تــو قرمطی شــده ای، و به 

فرمان او بـردار می کنند" )همان 198-197.(
بـــه جایگـــاه  و  بردنـــد  را ســوی دار  و ســرانجام »حســنک 
رســـانیدند، بـــر مرکبـی کـــه هرگـــز ننشسته بود، بنشاندند و 

جادش استوار ببست و رسن ها فرود آورد« )همان 198.(

 تحلیل متن
نــوع ادبی ای را که راوی تخیلی برای روایت این حادثـــه ی 

کـرده، روایـت است.  تـاریخی انتخـاب 
، بر اســاس اصول  راوی برای نقل روایت حســنک وزیر
ســاختاری، روایــت تشــکیل شـــده از یک پــاره ی ابتدایی و 
انتهایی اســـت. بـــا مقایســـه ی پـــاره ی ابتـــدایی و انتهـایی 
مـی تـــوان شـباهت هـا و تفاوت های آن را مشاهده نمود که 

کتاب می کند. این امر تولید معنا در هنگام خوانش 
بــا انتخــاب یــک نــوع ادبی بــرای بیــان یــک حادثه ی 

و بوســــهل بــــا جــــاه و نعمــــت و مردمــش در جنب 
امیر حســنک یــک قطره آب بـــود از رودی _ فضـــل 
جـــای دیگـــر نشــیند _ امــا چون تعـدی هـــا رفـــت از 
کــه پیــش از این در تاریــــــخ بیـــاورده ام، یکــــــی  وی 
کــــه عبــــدوس را گفت:"امیرت را بگوی که  آن بــــود 
گر  کـــنم به فرمان خداوند خــود می کنم، ا من آنچه 
وقتــی تخت ملک به تو رســد حســنک را بــردار باید 
کــرد"- لاجــرم چون ســلطان پادشــاه شــد ایــن مرد 
بــر مرکب چوبین نشســت و بوســهل و غیر بوســهل 
درین کیستند؟ که حســـنک عاقبـت تهـور و تعـدی 

خــود کشید" )بیهقی،1383، 191-190(

و حســنک را به پای دار آوردنـــد ]...[و حســــــنک را 
همچنــــــان مــــی داشـــــــتند، و او لــب مــی جنبانیــد 
و چــــیزی می خوانــد، تــا خـــودی فـراخ تـــر آوردند، و 
، و روی بـه  درین میان احمد جامـه دار را بیامد سوار
کـه خداونـد سـلطان  کـــرد و پیغامی گفـت  حسـنک 
کـه خواســـته بودی و  مـــی گوید: "این آرزوی تســـت 
گفته که "چون تو پادشاه شـــوی مــــا را بــــردار کــن." 
کـرد، امـا امیرالمـؤمنین  مــا بر تـــو رحمـت خواستیم 
نبشـــته اســت که تو قــرمطی شـــده ای، و بـه فرمـان 

او بـــردار مــی کننـد" ) بیهقـی،1383، 198-197(

انتهای روایتابتدای روایت
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تاریخی، راوی مجبور می شــود از زبــان عادی فاصله بگیرد 
و بــه زبــان ادبی پناهنده شــود. با این کار او مجبـــور اســـت 
کـــه از فنـــون ادبـــی ســـود جوید. یکی از فنونی کــه راوی در 
این روایت از آن سود جسته است، بیـان انتهـای روایـت در 
همان آغاز روایت اســت. راوی از همان ابتدا مرگ حسنک 
را روایــت می کنــد و آنگاه بـــا حرکتـــی به عقب شــروع به آغاز 
روایت حسنک دارد. با مقایسه ی ابتـــدا و انتهـــای روایـــت 

، می توان این فن را مشاهده نمود. حسـنک وزیـر
کل روایــت را در همــان ابتــدا و در چنــد خــط  راوی، 
روایت می کنـــد، در حـالی کـــه موضـوع زندانی کردن و اذیت 
و آزار حسنک را در چندین صفحه روایت می کند، به نوعی 
کــه خواننـــده بــا ایــن پرســش روبروســت کــه آیــا تاریخ نــگار 
می توانــد صحنــه ای را پررنـگ تـــر از صـــحنه ای دیگـــر کند؟ 
ایــن عمــل به فــن »ســرعت« در ادبیات بــاز می گــردد که از 
گی هــای ایــن روایت اســت. وانگهی، راوی بیشــتر  دیگــر ویژ
کــه حســنک را از »بُســت«  اهمیــت را بــه زمانــی می دهــد 
بــه »هــرات« می آ ورنــد. بــا خوانــش ایــن روایــت، خواننــده 
نوعــی ســیّالیّت و حرکــت در تمــام طــول روایــت می بینــد. 
ایـــن ســیّالیّت نه فقــط در کنش ها دیده می شــود، بلکه در 
ساختار روایی این روایت هم قابـــل مشـاهده است. روای، 
نخســت پایانِ روایت را بیان می کند و ســپس با یک حرکت 
بـــه عقـــب و بـــا پـــس و پیش کردن کنش ها، نوعی سیّالیّت 
گـی  در ساختار روایی به وجود می آورد که ایـــن امـــر بـــه ویژ
دیگر این متن برمی گردد و با این عمل راوی سعی در القاء 

چیزی در خواننده دارد.
در شــاهد مثال زیر می توان مشــاهده نمود که چگونه 
گراف بیان  « در یک پارا راوی تمام داســتان را از زبان »امیر

می کند.
"و پــس از این مجلســی کرد با اســتادم. او حکایت کرد 
که در آن خلوت چـــه رفـت، گفـت امیر پرسید مرا از حدیث 
گـــویی  حســنک، پس از آن از حدیث خلیفه، و گفـــت چـــه 
در دیـن و اعتقاد این مرد و خلعت ستدن از مصریان؟ من 
در ایستادم و حال حسنک و رفـــتن بـــه حـــج تـــا آنگاه که از 
مدینه به وادی القری بازگشت بر راه شام، و خلعـت مصـری 

بگرفـــت، و ضـــرورت ســتدن و از موصــل راه گردانیــدن و به 
کـــه مگـــر امیـــر  بغداد باز نشدن و خلیفـــه را بـــه دل آمـــدن 
محمــود فرمــوده اســت؛ همــه بــه تمامی شــرح کــردم. امیر 
گفــت پس از حســنک در ایــن باب چه گناه بوده اســت که 
گــر راه بادیــه آمــدی در خــون آن هــم خلق شــدی؟ گفتم  ا
چنین بود ولـیکن خلیفـه را چندگونه صورت کردند تا نیک 
آزار گرفت و از جای بشد و حسنک را قرمطـــی خوانـــد، و در 
این معنی مکاتبات و آمد و شــد بوده اســت، و امیر ماضی 
چنانکــه لجوجــی و ضُجــرَت وی بــود یک روز گفــت : ]...[« 

)بیهقی 193.(
این ســیّالیّت روایــی به صورت دیگری هــم به نمایش 
نقــل  را  روایــت  تنهـــایی  بـــه  راوی  اســـت.  شــده  گذاشــته 
نمی کنــد، بلکــه او روایــت را از زبــان دیگــران بیــان می کنــد. 
بــه همیــن خاطــر بیــن گفتــار مســتقیم و غیــر مســتقیم، و 
کردن، حرکت رفت و آمدی بوجود  همین طور عمل روایت 
کـــه ایــن کنش در متــن تولید حرکت می کنــد. البته  می آید 
نگارندگان با این پرســش روبرویند که عاوه بر این حرکت، 
گــون بیان  چــرا راوی می خواهــد کنش هــا از زبان هــای گونا

شود؟
بــه هنــگام روایــت، راوی تخیلی موضوع حســنک وزیر 
را بــا شــخصیت های تـــاریخی دیگـــری مقایســه می کنــد که 
کــه راوی تخیلــی از فــن »داســـتان در  گفــت  بــاز می تــوان 
بینامتنــی  مســئله ی  و  اســت  بـــرده  اســـتفاده  داســـتان« 
کــه در مقالــه ای دیگــر می تــوان بــه آن  را مطــرح می ســازد 
، در  کــه بونصــر مــردی بــود عاقبت نگــر پرداخــت. "و دیگــر 
روزگار امیــر محمــود رضی الله عنــه بـی آنکـــه مخــدوم خــود 
ار خیانتــی کــرد دل ایــن ســلطان مســعود را رحمة الله علیه 
نگاه داشــت به همه چیزها، که دانســت تخت و ملک پس 
از پــدر وی را خواهــد بود، و حال حســنک دیگــر بود، که بر 
هـــوای امیر محمد و نگاهداشــت دل و فرمان محمود این 
کفاء آن را  خداونــدزاده را بیــازرد و چیزها کـــرد و گفـــت کــه ا
کـه جعفـر  احتمال نکنند تا به پادشاه چه رســـد، همچنـان 
برمکـــی و ایـــن طبقـــه وزیری کند بــه روزگار هرون الرشــید و 
عاقبــت کار ایشــان همــان بــود کـــه از آنِ ایـــن وزیـــر آمـــد. و 
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کران و بندگان را زبان نگاه باید داشــت با خداوندان که  چا
محـــال اســـت روباهـان را بـــا شـــیران چخیدن. و بوسهل با 
جاه و نعمت و مـردمش در جنـب امیـر حسـنک یـک قطـره 
آب بـــود از رودی_ فضــل جــای دیگــر نشــیند _ ]...[. چــون 
حسنک را از بست به هرات آوردند بوســـهل زوزنـــی او را بـه 
کر خـــویش سپرد، و رسید به او از انواع استخفاف  علـــی چـا

که ]...[ )همان 190.(" آنچه رسید، 
گی هــای ایــن  کــه اشــاره شــد، از دیگــر ویژ همان طــور 

از زبــان دیگــران  کــردن  روایــت روایــت 
کار از  کــه راوی تخیلی برای ایــن  اســت 
فــن نقــل قول های مســتقیم و بــه ویژه 
نقل قول های غیـــر مســـتقیم استفاده 
کــه در زیــر به عنوان شــاهد مثال  کــرده 
تعــدادی از آن هــا را نشــان مـی دهـــیم. 
ایــن  بیــان  در  تخیلــی  راوی  وانگهـــی، 
گفتار شخصیت ها  روایت، بیشتر کنش 

را نشان می دهد تا عمل آن ها را.
"هر چند می شنودم از علی _ پوشیده   

وقتــی مــرا گفت _ کــه از هر چه بوســـهل 
کــردار زشــت در بــاب ایــن  مثـــال داد از 
کــرده آمــدی و بســیار  مــرد، از ده یکــی 
محابــا رفتــی، و بــه بلــخ در ایســتاد و در 
امیــر دمیــد کــه ناچــار حســنک را بــردار 
بایــد کرد، و امیر بس حلیــم و کریم بود" 

)همان 191.(
"و معتمــد عبــدوس گفــت روزی پــس از مرگ حســنک از   

اســتادم شــنودم کــه امیر بوســهل را گفت حجتــی و عذری 
باید کشتن این مرد را، بوسهل گفت ]...[" )همان(.

"پــس از ایــن هــم اســتادم حکایــت کــرد از عبــدوس _ که   
کـــه چون بوســهل درین باب  با بوسهل ســـخت بـــد بـــود _ 
بســـیار بگفـــت، یـــک روز خواجـــه احمـــد حســـن را، چـــون 
از بـــار بـــاز می گشــت، امیــر گفــت که خواجــه تنها بــه طارم 
بنشــیند که سوی او پیغامی است بر زبـــان عبـــدوس ]...[" 

)همان 192.(

پس مرا گفت بوسهل زوزنی را با حسنک چه افتاده است   
گرفته است؟ گفتم  که چنین مبالغت ها در خـون ریختن او 
نیکو نتوانم دانست، این مقدار شـــنوده ام کـــه یـــک روز بـه 

سـرای حسنک ]...[
دار    پــای  از  قــوم  و  بوســهل  شــدند  غ  فــار ازیــن  "چــون 

بازگشــتند و حســنک تنهــا مانـــد چنانکـــه تنها آمــده بود از 
کـــه  . و پس از آن شــنیدم از بوالحســن خربلـــی  شــکم مادر
دوســـت مـن بـــود و از مختصّان بوسهل، که یک روز شراب 
می خــورد و با وی بــودم، ]...[« )همان 

).199
ســخت    بــود  زنــی  حســنک  مــادر  و 

، چنان شــنیدم که دو سه مـــاه  جگرآور
ازو ایـــن حـــدیث نهــان داشــتند، چون 
زنــان  چنان کــه  نکــرد،  جزعــی  بشــنید 
چنان کــه  بــدرد،  گریســت  بلکــه  کننــد، 
گریســتند  خــون  وی  درد  از  حاضـــران 

]...[" )همان(.
همان طـــور که در شـــاهد مثال های 
بـــالا می بینیم، این راوی تخیلی نیســـت 
روایـــت  را  وزیـــر  حســــنک  روایــــت  کـــه 
می کند، بلکه شـــاهدهایند که این عمل 
را انجام مـی دهنــــد. علـت چیسـت؟ چـرا 
راوی تخیلـــی از چنیـــن فنـــی اســـتفاده 
کـــرده اســـت؟ شــــاید راوی تخیلــــی بــــا 
ایــــن عمــــل مـی خواهــــد "خوانندگان" را 
مجـــاب کند کـــه گفته های او عین حقیقت اســـت و او اصــــا 
دخـالتی در کـنش هــــا ندارد و سعی دارد کنش ها را همچنان 
کـــه روی داده بیـــان کنـــد. وی بـــا ایـــن عمل فاصلـــه ی خود 
را بــــا کنش هـــا حفـــظ می کنـــد و می گویـــد »خواننـــده خـــود 
قضـــاوت کـــن!«. برای پاســـخ به این پرســـش کــــه در مقدمه 
هم مطـــرح شـــد، نگارندگان محبـــور کنند مســـئله ی »راوی 
کیســــت؟« و »مخاطــــب کیســــت؟« را در ایـــن روایت مطرح 
 ســـازند و بررســـی قرار دهند، تا بتوانند به پرسش خود پاسخ 

دهند.

به هنگام روایت،
راوی تخیلی موضوع 

حسنک وزیر را 
با شخصیت های تـاریخی

دیگـری مقایسه می کند که
باز می توان گفت

که راوی تخیلی از فن »داسـتان
در داسـتان« اسـتفاده 
بـرده است و مسئله ی 

ح می سازد بینامتنی را مطر



54
سال اول   |   شماره سوم   |   پاییز ۱۴۰۱

  راوی کیست؟ مخاطب کیست؟
معمولا هر داستانی از یک زاویه ی خاص روایت مـی شـــود. 
راوی یکـــی از عناصـر تشـــکیل دهنده ی »دنیای داستان« 
مشـــخص  را  راوی  زاویـــه ی  مجـــازی«  »نویســنده  اســت. 
مـی کنـد. زیـرا ایـن نویسنده مجازی است که دنیای روایت را 
می سازد. بنابراین پشت هر راوی نویسنده مجـازی و پشت 
هر نویســنده ی مجازی یک »نویسنده ی ملموس« مخفی 
شده است. ساختار دنیای روایـــت بـــه گونـــه ای اســـت کـه 
حضـــور نویســـنده ی مجـــازی و نویسـنده ی ملمـــوس را در 

خـود نمـی پـذیرد.
بــه  ورود  اســت.  بســته  مــدار  یــک  "ساختارداســتان" 
، غیر  ایــن مــدار بســته، حتی بـــرای شـــخص نویســـنده نیــز
ممکــن اســت )محمــدی  249( تنوع در زاویه هــای روایت، 
کاربــرد آن ها،  کــه نویســنده با  گونی اســـت  گونا شــگردهای 
هــر  می کنــد.  تعییــن  مخاطبــان  بــا  را  ارتباطــش  زاویــه ی 
نویســنده ای این نکتـــه را به خوبی می داند که داســتانش 
را نه برای خود که برای دیگران می نویسد. و با ایـــن کـار بـار 
امانتــی را کــه بــر دوش دارد زمین می گذارد. هـــر داســـتان، 
گفـتگـــویی اســـت بـــین نویســـنده و مخاطبان او. بر مبنای 

این اصل، نیاز اســت رابطه بین نویســنده و مخاطبـــانش، 
کاراتریــن صــورت انجــام پذیــرد. راوی  در طبیعـی تـــرین و 
به عنوان عنصری داستانی، شگردها و ابزاری برای رسیدن 

به این هدف در اختیار دارد« )محمدی 250-249.(
 Narrateur( روایت حسنک وزیر بوسیلۀ )راوی تخیلی
fictif( )لینـــت ولـــت30(( روایـــت می شود. راوی این روایت 
در زمان عمل روایت شــصت و پـــنج ســـال دارد و در زمـــان 

سـلطنت پسر سلطان مسعود اول است.
"فصلــی خواهــم نبشــت در ابتــدای ایــن، حــال بــردار 

کردن این مرد و پس به شرح قصه شـد" )بیهقی 189.(
"امروز که من این قصه آغاز می کـــنم، در ذی الحجـه ی 
سـنه ی خمسـین و اربع مائـه، در فـرخ روزگار سلطان معظم 
ابوشــجاع فــرخ زادین ناصــر دین الله اصــال الله بقـــاء ه ]...[ 
هـــر چنـــد مـــرا از وی بد آید _ به هیچ حال، چه عمر من به 

شست و پنج آمـده و بـر اثـر وی مـی ببایـد رفـت" )همان(.
زمــان ســلطان محمــود در  راوی تخیلــی در  احتمــالا 
حیات بوده اســت و تمام ایـــن حـــوادث را دیده یا شــنیده 
داســتان  دنیــای  »روایــت  روایتــی،  گونــه ی  پــس  اســت. 
کــه راوی تخیلی  همســان« )ژنت 256 (اســت. زاویه دیدی 

کنشگران: دنیای روایت شده
1. بوسهل زوزنی
2. حسنک وزیر

) 3. استاد)بونصر
کر بوسهل( 4. علی رایض)چا

... .5

دنیای نقل شده

دنیای داستان

اثر ادبی

مخاطب 
تخیلی:

»خوانندگان«

راوی تخیلی:
»من«

این من 
شصت وپنج 

سال دارد.

نویسنده
مجازی: 

من مجردِ 
ابوالفضل 
محمدبن 

حسین 
بیهقی

خواننده
مجازی: من 
انتزاعی تمام 

که  کسانی 
این روایت را 

می خوانند

خواننده
ملموس: 

تمام کسانی 
که توانایی 
خواندن 

این روایت را 
دارند

نویسنده
ملموس: 
ابوالفضل 
محمدبن 

حسین 
بیهقی

تابلو 	: موقعیت های متن روایتی ادبی
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بــرای نقــل حــوادث انتخاب نموده اســت، احتمـــالا زاویـــه 
دیـــد "بی طرف و خنثی" است. او برای اینکه این بی طرفی 
را حفظ کرده باشــد، ســعی کرده اســت کـــه فقط آنچه را که 
دیگــران بیــان کرده انــد روایــت کنــد. او ســعی کــرده اســت، 
همچــون دوربینی حــوادث را به همان صورتی که رخ داده 
اســـت نقـل کنـــد. راو ی تخیلـی بـر ایـن نکتـه اشـاره دارد کـه 
می خواهــد بی طــرف باقی بماند، تا آیندگان او را زیر ســؤال 

نبرند.
کــه می کنم ســخنی  "و در تاریخــی 
نرانــم که آن بــه تعصبی و تَربّدی کشــد 
گویند شــرم  و خواننــدگان این تصنیف 
کــه تــا  گویــم  بــاد ایــن پیــر را، بلکــه آن 
موافقــت  اندریــن  مــن  بــا  خواننــدگان 

کنند و طعنی نزنند" )بیهقی 189.(
بــه منظــور اینکــه ایــن بی طرفی را 
حفظ کرده باشد، راوی از نقل قـول هـــا 
فـــراوان در ایـــن روایــت اســتفاده کــرده 
اســت. حضــور ایــن نقــل قول هــا، ایــن 
بـــا  روایــت  کــه  می کنــد  القــاء  را  حــس 
زاویـــه ی دید خنثی روایت شده است. 
اما در این بی طرفی ابهامی باقی است: 
گــر راوی بــرای نقــل روایـــت بی طــرف  ا
اســت، چــرا اهمیت را بیشــتر بــه زمانی 
کــه حســـنک را از "بُســـت"  داده اســت 
بـــه "هـــرات" آورده انــد؟ آیا بــا این عمل 

انتخابــی صــورت نگرفتــه اســت؟ آیا ایــن انتخــاب یک نوع 
برجسته ســـازی در روایت حسنک نیســت؟ آیا با این عمل 
راوی توانسته است بـی طرفـی خـود را حفـظ کنـد؟ پاسخ به 
این پرسش با بررسی دقیق تر مشخص خواهد شد! قبل از 
هــر چیز بهتر آن اســت کــه نگارندگان مقالــه موقعیت های 
ایـــن مـــتن روایـــی را نشـــان دهنــد. ایــن روایــت یــک راوی 
تخیلی دارد که برای یک مخاطب تخیلی روایت می شــود. 
ایــن راوی تخیلــی در ابتــدای روایت تقریبا تمام کنشــگران 
کـــه در تابلوی صفحه قبل نمایان  اصلی را معرفی می کنـــد 

است.
مشـــاهده  قبــل  صفحــه   تابلــوی  در  کــه  همان طــور 
مـی شـود، تمـام کنشـگران اصـلی در تـابلو دیـده می شوند به 
جز سلطان مسعود. مگر نه این است که حسنک با سلطان 
مســـعود مســـئله داشـــت؟ پس چرا نقش ســلطان مســعود 
این قــدر کمرنــگ اســت و اصــا در کنش هــای روایتــی دیده 
نمی شود؟ آیا راوی توانسته است با این عمل بی طرفی خود 
را حفــظ نماید؟ چرا راوی نقش بوســهل را که عاملی بیشــی 
نیســت این قــدر پررنگ کرده اســت؟ آیا 
بــا ایــن پررنگ ســازی او توانســته اســت 
بی طرفــی خود را حفظ کنــد؟ مگر خود 
کـه بوسـهل  راوی در جایی نگفته است 

و غیـر "در یـن کیسـتند" )بیهقی 191.(
جدول موقعیت های روایی نشان 
آیــا راوی توانســته اســت  کــه  می دهــد 
نقــش بی طرفــی خــود را حفــظ کنــد یــا 
نــه؟ حــال، بــرای اثبــات فرضیــه خـــود 
بـی طـــرف  کـــاما  راوی  ایـنکـــه  مبنـــی 
که پیرنــگ روایتی  نیســـت، می کوشــیم 
را مورد بررســی قرار دهیم. برای بررسی 
روایــت  چکیـــده ی  اســت  لازم  پیرنــگ 
آخریــن   ، وزیــر حســنک  شــود:  آورده 
وزیــر ســلطان محمــود غزنــوی بــود که 
بــه دســتور مســـعود غزنــوی بــه خاطــر 
قرمطــی بــودن به دار آویخته شــد. این 
چکیــده تمــام داســتان را در دو خـــط نشـــان می دهــد. اما 
راوی بــرای بیــان ایــن روایــت زاویه دیــد خاصــی را انتخاب 

کرده است )زاویه بیرونـی(
تــا بتوانــد ایــن بی طرفــی را نشــان دهد. در یــک کام، 
تمــام فشــار داســتان بایــد روی حســـنک وزیـــر و ســلطان 
مســعود باشــد و نمی توانــد ایــن اهمیــت به بوســهل داده 
یـــک عامـــل اســت و دشــمنی  شــود، زیــرا بوســهل فقـــط 
واقعــی بیــن ســلطان مســعود و حســنک اســت، بــه نوعــی 
کیــد دارد یعنی زمانی  کــه خود راوی هم بـــر ایـــن مســئله تأ

پشت هر راوی نویسنده مجـازی
و پشت هر نویسنده ی مجازی

یک »نویسنده ی ملموس«
مخفی شده است. 

ساختار دنیای روایـت
کـه حضـور گونـه ای اسـت  بـه 

نویسـنده ی مجـازی 
و نویسـنده ی ملمـوس را 

در خـود نمـی پـذیرد.
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کــه می گوید: »بوســهل و غیر بوســهل درین کیســـتند؟ کـــه 
کنون  حســـنک عاقبت تهور و تعدی خود کشید. )همان( ا
بــرای اینکــه ادعای نگارنـــدگان مبنـــی بـــر اینکـــه اهمیت و 
فشــار روایت بیشــتر روی بوســهل اســت و نه روی ســلطان 
مسعود سعی می کنیم که ایـــن روایت را به صورت یک الگو 
، نویسندگان مـی  تواننـــد بـــا دلایـــل  کار نشان دهیم. با این 
منطقـــی ادعای خود را ثابت کننــد. برای اینکه روایت را به 

پاره های اصلی خود تقسیم می کنیم:
پاره ابتدایی )ایو رویتر46 /ریفو 65 :(حســنک وزیر وزیر   

سلطان محمود غزنوی است.
نیروی تخریب کننده: حسنک وزیر تاش دارد تا محمد،   

پســر محمود و برادر مســعود، بـــه ســلطنت رســد. مســعود 

کینــه بــه دل می گیــرد و ســعی در نابودی حســنک می کند 
کــه چنیــن ســخن  گاهنــد  )نگارنـــدگان مقالـــه بــه خوبــی آ
روشـــنی در مـــتن نیامـده اسـت و نگارنـدگان بـر مراجعـه بـه 
کتاب های تاریخی و بر اساس این شاهد مثال »و حسنک 
را بــه پــای دار در آورنـــد ]...[« )بیهقـــی197-198( به چنین 

نتیجه ای رسیده اند.
ادامــه    خــود  وزارت  بــه  وزیــر  حســنک  میانــی:  پــاره ی 

می دهــد. او تــاش می کنــد محمد را برخاف میل مســعود 
به خافت برساند.

نیــروی ســامان دهنــده: حســنک وزیــر بــه حــج می رود   
بــه  از راه موصــل  نـــاامنی راه هـــا  بــه دلیـــل  و در بازگشــت 
کــه شــیعه ی  غزنــی برگشــت. خلعــت خلیفــه ی فاطمــی را 

نیروی تخریب کننده:
حسنک وزیر تاش می کند تا محمد پسر محمود و برادر مسعود را به سلطنت 
برســاند. مســعود مدعی ســلطنت، کینه ی این عمل را به دل می گیرد و ســعی 

در نابودی حسنک می کند.

پاره انتهایی:
حسنک وزیر به خاطر این خلعت قرمطی 
ســلطنت  زمــان  در  و  می شــود  خوانــده 

مسعود به دار آویخته می شود.

نیروی سامان دهنده:
حســنک وزیر به حج می رود و در بازگشت 
شــیعه  کــه  را  فاطمــی  خلیفــه  خلعــت 

اسماعیلی بود قبول می کند.

پاره ابتدایی:
حسنک وزیر وزیر سلطان محمود غزنوی است.

پاره میانی:
حســنک وزیــر بــه وزارت خــود ادامــه می دهد او 
تاش می کند محمد را برخاف میل مســعود به 

خافت برساند.
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اســماعیلی بــود، قبــول کــرد. خلیفـــه ی عباســی، حســنک 
را بــه قرمطی گــری متهــم کــرده و از محمود خواســت وی را 
کنـد. سـلطان محمود که به وزیرش اعتماد داشت  تسـلیم 
و مطمئن بود که وی قرمطـــی نیســـت بـه خواسـت خلیفـه 
کار آمدن مسعود، توطئه بر علیه  جواب رد داد. اما با روی 

او افزایش می یابد.
پاره ی انتهایی: حســنک در زمان پادشــاهی مســعود به   

دار آویخته می شود.
روایتــی  طــرح  در  کــه  همان طــور 
صفحــه قبل می بینیــم، راوی عامدا دو 
پــاره »نیـــروی ســـامان دهنـــده« و "پاره 
دیگــر  پاره هــای  از  بیشــتر  را  انتهایــی" 
کرده اســت. حال پرسش این  برجسته 
گـر راوی ادعا دارد که برای نقل  اســـت ا
کــه بی طــرف باقــی  روایــت ســعی دارد 
بمانــد، پــس چــرا این دو قســمت آخـــر 
را بیشتر از قســمت های دیگر برجسته 
کــرده؟ مگــر نه این اســت که بــرای نقل 
بی طــرف  راوی  بایـــد  تاریخــی  وقایــع 
باقــی بماند؟ آیــا با این برجسته ســازی 
آیـــا  اســـت؟  نگرفتـــه  انتخابــی صـــورت 
کــه مدعــی اســت روایتــی  کســی  بـــرای 
ایــن  کنــد،  بــدون »تعصــب« روایــت  را 
انتخــاب بی دلیـــل نیســـت؟ چـــرا راوی 
تاریخــی  حادثــه  ایــن  روایــت  بــرای 

بیشــتر روی شــخصیت بوســهل و کنش هــای او تکیــه دارد 
تــا کنش هــای ســلطان مســعود؟ راوی بــر ایــن بــاور اســت 
کــه افــرادی چــون بوســهل وقتی قوی می شـــوند که کســی 
زمیــن بخــورد! و بنا بر گفته های خود راوی، دشــمن اصلی 
او  حســنک بوســهل نبــوده اســـت، بلکــه دشــمن واقعــی 
خلیفه و ســلطان مســعود بود، پس چرا کنش های سلطان 
مسعود پررنگ نشده است؟ آیا راوی توانسته است نسبت 
به شخصـیت هـــای روایـــت فاصـــله را حفـــظ کنـــد و حالتی 

بی طرف بگیرد؟

"و در تاریخی که می کنم سخنی نرانم که »به تعصبی و 
تَربّـدی کشـد و خواننـدگان ایـن تصنیف گویند شرم باد این 
را، بلکه آن گویم که تا خوانندگان با مـــن انـــدرین موافقـــت 

کننـد و طعنی نزنند" )بیهقی 189.(
یــک  دارد،  ســعی  ادبــی  نــوع  یــک  انتخــاب  بــا  راوی 
کنـــد. او مجبـــور اســت زاویــه  حادثــه ی تـــاریخی را روایـــت 
دیدی را در این روایت انتخاب کند. این زاویه ی دید زاویه 
دید بیرونی اســـت. امـــا بـــا انتخاب این پیرنگ داســتانی و 
برجسته ســازی قســمت هایی از آن کــه 
کردیم، نتوانســته است این  قبا اشــاره 
کاما  بی طرفــی یــا زاویه دیــد بیرونــی را 

انجام دهد:
فراموش نکنیم که هسته ای پیرنگ 
داستانی دیگری که مربوط به حســـنک 
وزیـــر اســـت، در این روایت وجــود دارد، 
ولــی راوی بــه دلایلــی ایــن کار را نکـــرده 
نقــش  مـی خواســـت  گـــر  ا راوی  اســـت. 
بوســهل را پــر رنگ تــر کند، می توانســت 
کـــه ریشـه هـــای آن در  از طــرح دیگـــری 
خـــود ایـن روایت وجود داشت استفاده 

می کرد:
"پــس مرا گفت بوســهل زوزنــی را با 
کــه چنین  حســنک چــه افتــاده اســت 
مبالغـت هـــا در خـــون ریختــن او گرفتــه 
دانســت،  نتوانــم  نیکــو  گفتــم  اســت؟ 
این مقدار شـــنوده ام کـــه یـک روز بـــه سـرای حسنک شده 
بــود بــه روزگار وزارتش، پیاده و به درّاعــه، پرده داری بر وی 
اســتخفاف کرده بـــود و وی را بینداخته، گفت ای ســبحان 
االله! ایــن مقــدار شــغل را چـــه در دل بایـــد داشـــت ]...[" 

)همـان )192.
گــر بخواهیم ایــن پیرنگ را روی نمودار نشــان دهیم  ا

به صورت نمودار صفحه بعد خواهد بود.
کــه در نمــودار می بینیم، راوی می توانســت  همانطــور 
این طرح را برجسته کنـــد. آنگـــاه، ایـن روایت نمی توانست 

تنوع در زاویه های روایت،
گونی اسـت که گونا شگردهای 

کاربرد آن ها،  نویسنده با 
زاویه ی ارتباطش را

با مخاطبان تعیین می کند. 
هر نویسنده ای این نکتـه را 

به خوبی می داند که 
داستانش را نه برای خود 
که برای دیگران می نویسد.



58
سال اول   |   شماره سوم   |   پاییز ۱۴۰۱

از لحــاظ نقــل تاریــخ بــه اهمیت طــرح ابتدایی باشــد، زیرا 
دشــمنی بـــین دو نفـــر بــرای تاریخ نــگار نمی توانــد تعییــن 
کننــده باشــد. راوی طــرح شــماره یــک را بــرای ایــن روایت 
کــرد تا حداقــل این را بگویــد: وقتی بزرگی برکســی  انتخــاب 
قهــر بگیــرد دیگر ... در صورتی که با این طـــرح فرضی که در 

انتها آمد نمی توانست چنین چیزی را بگوید!
بــا بررســی عنصــر پیرنــگ و فنون نقــل مســتقیم و غیر 
مستقیم و بـا در نظـر گـرفتن موقعیـت روایی در روایت »ذکر 
«، نگارنـــدگان مقالـــه بـــه نتـــایج  بر دار کردن حســنک وزیر
قابـــل تـــوجهی رسیدند. درواقع، این بررســی به نگارندگان 
مقاله کمک کرد تـــا بـــرای پرسـش مطـرح شـــده در مقدمه 
« بــرای روایــت داســتانش از  )چــرا راوی در »حســنک وزیــر
کـــرده اســت؟( پاســخی علمــی  گون اســـتفاده  راویــان گونـــا

بیابند. نگارندگان بعد از بررسـی بـه ایـن نتیجـه رسـیدند: 
گون ســود جســته اســت تا بتواند . 	 گونا راوی از راویان 

واقعیت پذیــری این واقعیـــت تـــاریخی و اثـــر ادبـــی را 
کند بیشتر 

تــا به عنــوان تاریخ نگار حالت بی طرفــی خود را حفظ . 	
کنـد. 

در حقیقـت، از همـان ابتدا تناقضی در این اثر دیده می شود. 
نویســنده »ذکر بر دار کردن امیر حســنک وزیر«، برای نقـــل 
یک حادثه ی تاریخی از یک نوع ادبی به نام روایت استفاده 
کرده اســت. اما نقل این حادثه ی تاریخی مســتلزم استفاده 
از زبانــی اســت به نام زبــان ارجاعی و از طرفــی دیگر انتخاب 
روایــت بـــه گونـــه ای ادبــی برمی گــردد کــه در آن زبــان، زبــان 
عاطفی و هنری اســت. پس، راوی چگونه توانسته است بـــر 
این تناقض غلبه کند؟ راوی برای حل این مشکل راوی برای 
نقل حوادث خیلـــی کـــم از زبـان ادبی سود جسته است. به 
گان زیــر را پیــدا نمــود: »قضا در  نــدرت می تــوان در متــن واژ
کمیــن بــود و کار خویــش می کــرد« )بیهقــی 192( .)در واقــع، 

نیروی تخریب کننده:
یک روز بوســهل »به ســرای حسنک شده بود 
به روزگار وزارتش، پیاده و به درّاعه، پرده داری 
بر وی استخفاف کرده بود و وی را بینداخته«، 

پاره انتهایی:
حسنک وزیر مرده است

بوسهل از بزرگان آن روزگار است

نیروی سامان دهنده:
روزی کــه بــه حســنک وزیــر تهمــت قرمطی می  زننــد، بوســهل موقعیت را 
غنیمت می شــمارد و سعی در نابودی او می کشد. تا این که حسنک وزیر 

گرفته می شود. را به دار می کشد و انتقام پاره ی »نیروی تخریب کننده« 

پاره ابتدایی:
وزیــر ســلطان محمــود غزنــوی   ، وزیــر حســنک 

است. بوسهل از بزرگان آن روزگار

پاره میانی:
بوســهل تحمــل می کند و مدت هــا در پی 

انتقام می نشیند.
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استعاره، تشبیه و ... که یکی از ارکان ادبـــی کـــردن یک متن 
اســت در این نوشته خیلی کم دیده می  شود(. اندك بـــودن 
گـــان ادبـــی خـــود دلیلـــی است که راوی سعی کرده است  واژ
علی رغم گونه ی ادبی روایت به حوادث بـا فاصـله نگـاه کنـد 
کید  و احساســات درونی خــود را دخیل نکنــد. در ضمن، تأ
راوی مبنــی بر اینکه قصد دارد حـــوادث را آن گونه بیان کند 
کــه اتفــاق افتاده انــد، دلیل دیگری بــر این بی طرفی اســت. 
بــرای حفــظ و تقویـــت ایــن بی طرفی راوی ســعی کــرد از فن 

نقل مســتقیم و نقل قول غیر مســتقیم 
استفاده کنـــد بـه نـوعی که رد پای راوی 
به نــدرت در روایــت دیده می شــد. پس 
در پاســخ بــه این پرســـش کـــه آیـــا راوی 
توانســت بــه خواســته ی خــود مبنــی بر 
بی طرفــی در نقل حوادث برســد، بایـــد 
گفـــت: بـــه دلیـــل شـــاهد مثال هایی که 
در بخش بحث آوردیم، راوی توانست تا 
حد بســیار بالایی حوادث را آن چنان که  
رخ داده بودنــد روایت کند و حداقل در 
آنهــا داوری نداشــته باشــد. امــا حضــور 
پیرنــگ  همچنیــن  و  گان  واژ از  بعضــی 

روایت خاف این امر را نشان می داد:
بگویــد . 	 می توانــد  کســی  چطــور 

بی طــرف اســت، درحالی کــه بــرای 
»رحمـــه الله  واژه ی  از  بعضی هـــا 
علیه« استفاده کند و برای بوسهل 

اصــا از ایــن واژه اســتفاده نکند! این اســت حســنک و 
روزگارش و گفتارش رحمه الله علیه این بود که مرا دعای 

نشابوریان بسازد، و نساخت )همان 199.(
آیــا دشــمن اصلــی حســنک وزیــر ســلطان مســـعود . 	

نبـــود؟ پـــس چـــرا راوی وقتـــی از امیـــر مســعود نــام 
او را به صــورت زیــر خطــاب می کنــد : »امیــر  می بــرد 
مســـعود رضـی الله عنـــه«؟ )بیهقـــی190 )مگــر راوی بــر 
این سخن خود اعتقاد ندارد: "بوسهل و غیر بوسهل 

دریـن کیسـتند؟ ]...[")همان 192.(

مگر دشمن اصلی حسنک وزیر سلطان مسعود نیست؟ . 	
پس چرا راوی ســعی در بـــزرگ نمودن دشمنی بوسهل 
نسبت به حسنک وزیر می نماید؟ )نگاه شود به پیرنگ 
روایـــت.( آیـــا ایـــن موارد نشــان از بی طرفی راوی دارند؟
کــه اســتفاده از نقــل  گفــت  حــال در انتهــا و به عنــوان بایــد 
قول های مســـتقیم و نقـل قـول هـــای آزاد برای روایت کردن 
یک حادثه و انتخاب زاویه بیرونــی انتخاب مناســـبی اسـت، 
زیـرا در این روایت به خوبی پاســــخ داد. اما برای نشــان دادن 
ایــن بی طرفــی عناصــر روایتـــی دیگـــری 
هــم وجــود دارد که راوی می بایســت به 
آن هــا توجه می کــرد که به عنوان شــاهد 
مـی تـــوان از پیرنـــگ نــام بــرد. در انتها و 
به عنوان دورنما، پرسش های زیر مطرح 

است : هدف روایت شناسی چیست؟
در  مـی توانـــد  روایـت شناســـی  آیـــا 
علـوم بینـا رشـته ای شـرکت کنـد و بـه آن 
کمـک رســـاند. روایت شناسی مربوط به 
حوزه ی ادبیات است، آیا می تواند برای 
مثـال بـه گـرایش تـاریخ کمـک کند؟... 
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از همـان ابتدا تناقضی در این 
اثر دیده می شود. نویسنده 

کردن امیر حسنک  »ذکر بر دار 
«، برای نقـل یک حادثه ی  وزیر
تاریخی از یک نوع ادبی به نام 

کرده است.  روایت استفاده 
اما نقل این حادثه ی تاریخی 

مستلزم استفاده از زبانی است 
به نام زبان ارجاعی و از طرفی 

گونـه ای  دیگر انتخاب روایت بـه 
که در آن زبان،  ادبی برمی گردد 

زبان عاطفی و هنری است. 
پس، راوی چگونه توانسته 

است بـر این تناقض غلبه کند؟
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بــرای رســیدن بــه یــک روایــت ریشــه دار و بومــی، باورهای 
عامیانــه از مهم تریــن و اصلی تریــن منابــع داســتان بومــی 
اســت. زیــرا که باورهــای هر قوم بــا فرهنگ آن قــوم ارتباط 
گرایش و سمت  مستقیم دارد. با تحول باورها، فرهنگ نیز 
و ســوی دیگــری بــه خــود می گیــرد؛ بنابرایــن بــا شــناخت 
تحــولات رخ داده در باورهــای اقــوام، بــه فرهنــگ آن قــوم 
مــی تــوان پــی بــرد. ایــن شــناخت مــا را بــه دیگــر تحــولات 
اجتماعی، اعتقادی، سیاسی و فکری رهنمون خواهد کرد. 
باورداشــت های اقــوام بــا توجه به شــیوه زندگی، برخاســته 
از عمــق فکــر و ذهــن آن قــوم اســت. مطالعــه و اِمعــان نظر 
در ایــن باورهــا بــه ما کمــک می کند تــا ببینیم کــدام یک از 
ایــن باورهــا حاوی دســتوری بهداشــتی، اخاقی و انســانی 
اســت. مطالعــه دقیق تر ایــن باورها به مــا می گوید حتی در 

افراطی ترین این باورها، رمز و رازی نهفته است که شاید به 
کنون آن باورها را  دلیل فراموشی فلسفه ی وجودی آن ها، ا
جزء خرافات به شمار می آوریم. آن چه امروز آن را خرافات و 
کان  موهومات می دانیم، جزئی از مسلّمات و اعتقادات نیا
ما بوده اســت. این باورها طی زمان های دراز دگرگون شده 
و شــکل های تحریــف شــده ای از آن بــه دســت مــا رســیده 
اســت. بیشــتر آن ها نیز برخاســته از فقدان دانش و بینش 
کافی مردمان گذشــته بوده است. شاید قدیمی ترین کتاب 
دربــاره اخــاق و رســوم و عــادات و باورهــای زنــان در ایران 
آقاجمــال  نوشــته  کلثوم ننــه  بــه  معــروف  »عقایدالنســاء« 
خوانســاری )فــوت 1125 ق( باشــد. کلثوم ننه اثــری طنزآمیز 
و انتقادی اســت که به شــیوه ی رســاله های عملیه در نقد 
آداب و عقاید و رفتار زنان خرافی نوشــته شــده اســت. این 

باورهای
عامیانه ایران

زیرساخت های مهم 
داستان بومی ایران
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کتــاب قدیمی تریــن ســند مکتــوب دربــاره اخــاق و آداب و 
رسوم و باورهای زنان عامی ایران است که در دوره صفویه 
و در زمان شاه ســلیمان صفوی نوشته شده است. جز این 
در کتب تاریخ و متون ادبی و دیوان شــاعران به ده ها باور 
دیگــر بــر می خوریــم. بر این ها بایــد متون مربــوط به نجوم 
کتــب عجایــب و غرایــب و تاریــخ  کانی شناســی و  و طــب و 
کتــب ادویــه و  و جغرافیــا و ســفرنامه ها و خواب نامه هــا و 
گیاه شناســی را افزود که در لابای مطالب خود به باورهای 

کرده اند.  مختلف مردم اشاره 
زیــــرمجموعه فولــــکلور و در حــــوزه  بـــــاورهای عامــــه 
مردم شناســی اســت. فولکلــور ناظــر بــر پژوهش هایــی در 
زمینــه عــادات، آداب و مشــاهدات، خرافــات و ترانه هایــی 
اســت که از دوره های قدیم باقــی مانده اند. مؤلف فرهنگ 

، اسطوره شناســی و افســانه )ولادیمیــر  اســتاندارد فولکلــور
پــراپ( نزدیک به بیســت و یــک تعریف از اصطــاح فولکلور 
ارائــه کــرده اســت. در تعریفــی می گویــد: »ادبیــات عامــه یــا 
ادبیــات توده یــا فرهنگ عوام یا فولکلــور در مقابل ادبیات 
رســمی قــرار مــی گیــرد. ایــن ادبیــات مخلــوق ذهــن مــردم 
باسواد و تحصیل کرده است و مجموعه ای است از ترانه ها 
و قصه هــای عامیانه، نمایشــنامه ها، ضرب المثل ها، ســحر 
و جــادو و طب عامیانــه که میان مردم ابتدایی و بی ســواد 

رواج دارد.« 
متنــوع  بســیار  فولکلــور  بررســی  مــورد  موضوع هــای 
اســت؛ از اساطیر و افســانه ها تا آوازها، ترانه ها، تصنیف ها، 
دوبیتی هــا، تک بیتی ها، نوحه ها، شــعرهای ســوگواری ها و 
لایی ها، امثــال، چیســتان ها، لُغزها، زبانزدهــا، بازی های  لا
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زبانی، زبان های مخفی، دیوارنوشــته ها، ماشین نوشته ها، 
نفرین هــا، حاضرجوابی ها و از آداب و رســوم مذهبی مانند 
گون سفره ها، سوگواری ها، جشن های مذهبی تا  انواع گونا
، ســفره ی  جشــن های آیینی مثل چهارشنبه ســوری، نوروز
، دید  و بازدیدها، عیدی دادن  و عیدی  ، حاجی فیروز نوروز
کن  ، از مراسم عروسی و آداب زیارت اما گرفتن، سیزده به در
مقــدس، چشــمه ها و درخت های نظر کــرده، قدمگاه های 
اولیا، غذاهای نذری، تا آداب مرگ و تشــییع جنازه و جادو 
و جنبــل، فال گیــری، شــیوه های جلــب محبــت و از باورهــا 

ک و  ک و پوشــا و عقایــد عامــه تــا خــورا
 . زندگــی مــادی و صدهــا مقولــه دیگــر
این همــه مــواد فرهنگ عامــه زمینه ی 
بررســی های  بــرای  مناســبی  بســیار 
جامعه شناسی، مردم شناسی، ادبیات 
و  زبان شناســی  دین پژوهــی،  عامــه، 
رشــته های دیگــر علــوم اســت. طبیعی 
اســت که این موارد و موضوعات آمده، 
کاملــی اســت  بســتر بســیار مناســب و 
از  می خواهنــد  کــه  نویســندگانی  بــرای 
قــوم خــود، محــل خــود و کشــور خــود، 
بــر اســاس عقایــد بومی خود، داســتان 

ایرانی خود را بنویسند.
پدیــد آمــدن فرهنگ عامــه دلایل 
رســوم  و  آداب  گاه  دارد.  متعــدد 
و  تعبیرهــا  گاه  و  مــردم  اجتماعــی 
تفسیرهای پیشینیان از وقایع طبیعی 

یــا حــوادث زندگــی باعــث پدیــد آمــدن آن ها شــده اســت. 
باورهای عامیانه جلوه ای از فرهنگ عامه یا فولکلور اســت 
کــه در متــن زندگــی و فرهنگ اقوام و ملت هــا جریان دارد و 
گون خود را نمایان می سازد. جنبه های  گونا به شکل های 
گاه  گاه یا ناخودآ مهمی از زندگی انســان ها به صورت خودآ
با فرهنگ عامه پیوند دارد. رواج فرهنگ عامه میان اقوام 
کــه پیشــینه تاریخــی طولانی تــری دارنــد بــه  و ملت هایــی 
مراتــب بیشــتر از ملت هایی اســت که ســابقه انــدک دارند. 

باورها بیانگر شیوه های زندگی و چگونگی تفکر و مهمترین 
منشــاء بایدها و نبایدهای انســان است. چرا و چگونه یک 
چیز را درست و شایسته یا یک چیز را نادرست می دانیم؟ 
باورهای ما هستند که راه و رسم و شیوه زندگی ما را تعیین 
می کننــد. عقاید و باورهای انســان ها، درســت و نادرســت، 
علمــی و خرافــه، تــازه و کهنه، تلخ یا شــیرین، زشــت یا زیبا، 
، همــه و همــه ریشــه در فرهنــگ  خنــده دار یــا مال انگیــز
کــه بــه مــرور زمــان، یــا بــه  چندهزارســاله یــک تمــدن دارد 
همان شــیوه نخســتین باقی مانده یا دســتخوش تغییراتی 

شده است. 
ارتبــاط  برقــراری  بــرای  درهرحــال 
چــه  عالــم  )چــه  جامعــه  هــر  افــراد  بــا 
گزیر از رســوخ بــه لایه های  بی ســواد( نا
فرهنگــی، روش خــاص زندگــی، عقاید، 

نمادها و اساطیر آن جامعه هستیم. 
باور عقیده ای درســـت یا نادرست 
اســـــت. بـــــاورها عــقاید پیشــــینیان در 
تمامـــی جنبه هـــای زندگـــی از تولـــد تـــا 
گاه خرافی  مـــرگ بـــوده اســـت. باورهـــا 
نادرســـتی  و  درســـتی  نـــه.  گاه  اســـت 
نـــوع  بـــه  آن  نبـــودن  و  خرافه بـــودن  و 
بینـــش و تفکـــر باورگـــذار و باورپذیـــر و 
اعتقادات شـــخصی آنان بستگی دارد. 
بـــا روح و  کســـی چنـــان  بـــرای  بـــاوری 
که عین حقیقت  زندگی پیوند خـــورده 
خرافـــه  دیگـــر  گروهـــی  بـــرای  و  اســـت 
می نماید. یکی دانســـتن بـــاور با خرافه نوعـــی جهت دادن 
و دخالـــت نگـــرش شـــخصی بـــه باورهاســـت. از همین جـــا 
بـــاور و خرافـــه معلـــوم می شـــود. خرافـــه، واژه ای  تفـــاوت 
عربـــی و جمـــع آن خرافـــات اســـت. ریشـــه آن »خـــرف« به 
معنـــای »چیدن میـــوه« یا »پیر و فرتوتی« اســـت. نام پاییز 
کـــه شـــاید از همین ریشـــه  هـــم در عربـــی »خریف« اســـت 
باشـــد. »خرافـــه« مصـــدر ایـــن فعـــل اســـت و در اصطـــاح 
« یـــا »عقیده فاســـد و  بـــر »حکایـــت ســـاختگی و خنـــده آور

باورها بیانگر
شیوه های زندگی و چگونگی

تفکر و مهمترین منشاء
بایدها و نبایدهای

انسان است. چرا و چگونه
یک چیز را درست و شایسته

یا یک چیز را نادرست
می دانیم؟ باورهای ما هستند 
که راه و رسم و شیوه زندگی ما را

تعیین می کنند
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رأی باطـــل«، »حدیـــث باطـــل، ســـخن بیهـــوده و یـــاوه«، 
»حکایت هـــای شـــب«، »ســـخنان پریشـــان و نامربـــوط که 
خوش آینـــد باشـــند و ســـخنان خـــوش پریشـــان« اطـــاق 
می شـــود. خرافـــه بـــه عـــادت و عقیدتـــی بیـــرون از مبنای 
 عقـــل و ناســـازگار با آموزه هـــا و موازین شـــرعی و حتی عرف 

می گویند. 
بــا توجه به مرز نزدیــک و لغزنده ی باور و خرافات و نیز 
، پاسخ به این پرسش که  دشــواری تفکیک آن ها از یکدیگر

خرافه چیســت و خرافاتی کیســت، بر اساس گرایش دینی، 
سطح سواد و نوع فرهنگ و برخی از جزئیات دیگر متفاوت 
خواهد بود؛ هیــچ تعریفی نمی توان برای این مفهوم یافت 
کــه مورد وفاق تمام مردم، با ادیان و فرهنگ های متفاوت 
باشد. بی دینان دینداران را خرافاتی می دانند؛ درحالی که 
کوته فکر یی کــه دارند  دیــن داران یقیــن دارنــد بی دینــان با
از دیــدن حقایــق بســیار مهمــی در جهــان هســتی ناتــوان 

مانده اند.
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، معنا  باورهـــا نســـبت بـــه درجه فهـــم و بصیـــرت بشـــر
خرافـــه  مـــا  نظـــر  بـــه  کـــه  مســـائل  از  بســـیاری  می یابنـــد. 
 ، می رســـند، در گذشـــته به دلیـــل محدود بودن علم بشـــر
پذیرفته شـــده بودنـــد. برای نمونـــه آینه بازتـــاب حقیقت، 
گاهـــی اســـت. به همیـــن دلیل  صمیمیـــت، درون قلـــب و 
ک نگه داشـــت.  مـــردم باور دارنـــد آینه را همیشـــه بایـــد پا
کســـی  خانـــه  آینـــه  گـــر  ا مـــی آورد.  غـــم  بگیـــرد  غبـــار  گـــر  ا
بشـــکند شـــگون ندارد. ایـــن عقیده بـــه نظر ما بی اســـاس 
و خرافـــات اســـت؛ امـــا در گذشـــته، بـــه بـــاور مردم، شـــکل 
و ســـایه و عکـــس انســـان، قریـــن یـــا جـــزو روح اوســـت و با 
شکســـته شـــدن آینه، نقش انســـان باطل می شـــود و روح 
او آســـیب می بینـــد. پـــس بدشـــگونی شکســـتن آینـــه بنابر 
بـــاور پیشـــینیان، خرافـــه نبـــوده؛ بلکـــه بخشـــی از عقیـــده 

آنـــان بوده اســـت. امروزه مـــی دانیم قرینه دانســـتن عکس 
کتـــب علمـــی  انســـان بـــا روح، خطاســـت. در بســـیاری از 
گذشـــته بـــر درســـتی علمـــی ایـــن باورهـــا صحـــه گذاشـــته 
شـــده و به عنـــوان اصلی علمی در شـــعر شـــاعران انعکاس 
؛ وقتی می تـــوان بـــاوری را کاما  یافتـــه اســـت. بر ایـــن بـــاور
کـــه علـــم زمانـــه و دانشـــمندان نیـــز آن را   خرافـــه دانســـت 

کنند. رد 
باورهــا از اقلیمــی به اقلیم دیگــر را می یابند، با آیین ها 
و عقایــد اســاطیری آنــان در می آمیزنــد و صورتــی تــازه بــه 
خــود می گیــرد یــا به همــان شــکل رواج می یابنــد. بعضی از 
باورهــا دامنــه ی گســترده ای دارنــد و در اغلــب فرهنگ هــا 
دیده می شــوند و ریشــه در حقایقی دارند که میان ملل به 

اسطوره مبدل شده اند. 
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انــواع، گونه ها و شــیوه های داســتان پردازی عامــه، معرفی 
و شــناخت مهم تریــن منابع ادبیات داســتانی عامه، نقد و 
تحلیل و بررســی محتوای گونه ها و انواع ادبیات داســتانی 
عامــه و آشــنایی با شــیوه های جمــع آوری و تدوین روایات 

کرده است. شفاهی ادب داستانی عامه عنوان 
"ادبیات داســتانی عامه" در ســال 1397 و توســط نشــر 

"خاموش" منتشر شده است. 

ادبیات داستانی عامه ی ما شامل قصه ها  معـرفــی 
و افســانه های خیالــی مکتــوب و شــفاهی کـتـــــــاب

است که اغلب ابعاد ادبی و هنری این گونه 
متــون داســتانی عامه ناشــناخته و پوشــیده مانده اســت. 
چشــم  همــواره  کــه  اســت  غنایــی  دارای  ادبیــات  ایــن 
شرق شناســان و ایران شناسان را به خود خیره کرده و آنان 

را به مطالعه و پژوهش واداشته است. 
 )1345  -  1401( ذوالفقــاری"  "حســن  دکتــر  مرحــوم 
و  دغدغه منــدان  از  یکــی  کــه  فوق الذکــر  اثــر  نویســنده ی 
از  بعــد  بودنــد  ایــران  عامــه  ادبیــات  بــزرگ  پژوهشــگران 
گرایش ادبیــات عامه"  تاش هــای بســیار موفــق به ایجــاد "
شــدند و ایــن گرایــش نوپــا به خصــوص در دانشــگاه تربیت 
مدرس که دکتر ذوالفقاری عضو هیأت علمی این دانشگاه 

کند.  بودند می رود تا جایگاه علمی و ادبی اش را پیدا 
کتاب »ادبیات داســتانی عامه« دارای دو فصل است: 
در فصــل اول بررســی و معرفــی چهــل اثــر مکتــوب ادبیات 
داستانی عامه به همراه نمونه متن و در فصل دوم معرفی 
15 داســتان معــروف از ادبیــات داســتانی شــفاهی شــامل 
خاصه و داستان ها و معرفی روایت های مختلف و تحلیل 

کوتاهی از هر کدام.
دکتــر ذوالفقــاری هــدف خــود را از نوشــتن ایــن اثر که 
از 300 منبــع متــون کهن اســتفاده شــده اســت؛ آشــنایی با 

ادبیات
داستانی عامه
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بـرگـــی از  در این بخش ســـراغ کتاب ارجمند "مرزبان 
ن مــتــــو
کـــــهـــــن

نامـــه" رفتیـــم. اثـــری تعلیمـــی و تمثیلـــی از 
"ســـعدالدین وراوینی" که در 9 باب نوشـــته 
شـــده اســـت. کتابی که هم به کلیله و دمنه 
شـــبیه اســـت و هـــم بـــه هـــزار و یک شـــب. همچـــون کلیله و 
و  دارنـــــد  آن  در  پـــــررنگ  حضـــــوری  حیــوانـــــــات  دمنـــه، 
شـــخصیت های اصلی اغلب هم آنانند و هـــم به لحاظ فرمی 
و روایـــی و تـــو در تـــو بـــودن روایتش؛ شـــبیه هزار و یک شـــب 
 اســـت. بـــه همـــان انـــدازه جـــذاب و خواندنـــی، پندآمـــوز و

عبرت افزاست.
»ملــک زاده گفت: شــنیدم که وقتی صیــادی به طلب 
صیــدی بیــرون شــد دام آهــو بنهــاد. آهویــی در آن افتــاد. 
بیچــاره در دام می تپیــد و بر خــود می پیچید و از هر جانب 
نگاه می کرد تا چشــمش بر موشی افتاد که از سوراخ بیرون 
آمــده بــود و حال او مشــاهدت می کــرد. مــوش را آواز داد و 
گرچــه میان ما ســابقه ی صحبتــی و رابطه ی الفتی  گفــت: ا
نرفتــه اســت و هیچ حقــی از حقوق، بر تو متوجــه ندارم که 
بــدان وجــه تــو را لازم شــود بــه تدارک حــال من ایســتادگی 
نمــودن، لیکــن آثــار حُســن ســیرت باطــن از نکوخویــی و 
کــه ایــن  تازه رویــی، بــر تــو ظاهــر می بینــم. توقّــع می کنــم 

ایــن  و عقــده ی  را دســت گیری  نوایــب1  افتــاده ی صدمــه 
محنــت، از پــای مــن به دنــدان برگشــایی تا چــون خاصی 
باشــد، از بــن دنــدان، خدمــت تــو، همــه عمــر لازم دانــم و 
طوق طاعت تو در گردن نهم و رقم رِقّیّت2ِ ابد، بر ناصیه ی 
کشــم و تــو را ذخیــره ای بــزرگ از بلندنامــی و  حــال خــود 
ثبــت  حســنات  صحیفــه  بــر  و  شــود  مقتنــی3   والامنشــی 

گردد. 
مــوش،  از آنجــا کــه دنائــت خیــم4 و خُلــق لئیــم او بــود 
گفت: سر ناشکسته را به دارو بردن، نه از دانایی باشد. من 
گر از عمل  حقــارت خویش و جســارت صیاد می شناســم. ا
گاهــی یابد، خانه ی من ویران کند و من از زمره ی آن  مــن آ
یْدِیهِمْ 

َ
جُهال باشم که گفت قوله تعالی » یُخْرِبُونَ بُیُوتَهُمْ بِأ

]و ایــدی المومنیــن[«5 و مــن همیشــه از پــدر خویش، این 
جهَل مِن فَراشَــه6« 

َ
وصیّــت یــاد مــی آرم که: مَثَــل: »لاتَکُن ا

: شعر

1. سختی های زمانه
2. بندگی و غامی
3. به دست آمده
4. طبیعت پست

5. آنجا که اراده خدا باشــد، دوســت و دشــمن دســت به یک کار می زنند. ) سوره 
، آیه 2( مبارکه حشر

6. نادان از پروانه مباش )خودت را نابود نکن(

داستان آهو و موش و عقاب
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کار توست، مسپار که نه  کاری 
که نه راه توست، مَسپَر راهی 

او را همچنــان مقیّــد و  آهــو بگردانیــد و  از  پــس روی 
مسلســل در بند با بگذاشــت. چون گامی دو سه برگرفت، 
کــه در ســوراخی خَــزَد، عقابــی از عُقبــه ی1 پــرواز  خواســت 
درآمــد و مــوش را در مِخلَب2 گرفــت و از روی زمین درربود. 
صیــاد فراز آمد. غزالی را که به هزار غزل و نســیب، تشــبیب 
عشــق جمــال لحظات و دلال خطرات او نتوان کرد. بســته 
دام خویش یافت. گاه در چشــمش خیــال غمزه ی خوبان 
دیــدی، گاه بــر گردنــش زیور حُســن دلبران بســتی. با خود 
ک این جنس حیوان، از خون هزار سفله  اندیشــید که: خا
ک در شــکم آز کنــم و خون او  . من خا از نــوع انســان، بهتــر

کرد.  نریزم. آهو را بر دوش نهاد و آهنگ بازار 

گردنه  .1
2. چنگال

در راه نیکمردی او را پیش آمد و چشمش بر آن آهوی 
خوش چشم کشیده گردن افتاد. اندیشید که چنین گردنی 
را در چنبــر بــا گذاشــتن و چنیــن چشــمی را از چشــم زخم 
و  مــروّت دور می نمایــد.  از مذهــب  ناداشــتن،  نگــه  آفــت 
و  کــدام طبیعــت ســلیم  گرچــه رخصــت شــریعت اســت،  ا
ســجیّت کریــم، خــون جانوری ریختــن فرمایــد؛ فخاصّه که 
در معرض تعدّی هیچ شــرری و ضــرری نتواند بود. آهو را از 
ک آزاد شد  صیاد به دیناری بخرید و رها کرد و از مضیق ها
 و گفــت: آنکــه بی گناهی را از کشــتن برهاند، بی گناه کشــته 

نشود.
ایـــن افســـانه، از بهـــر آن گفتم تـــا ملک پیـــش از فوت 
فرصـــت، کار مـــرا دریابـــد و مصالـــح احوال من بعـــد از خود 
گرداند؛ تا مضبـــوط بماند و  کار آمـــده، منـــوط  به دوســـتی 
میان بـــرادران، حبایل موالات و بـــرادری و روابط مؤاخات 
کش منازعت گسســـته نگـــردد. ملک  و همـــزادی، در کشـــا
 ، تاجـــدار خســـروان  و  ملـــوک  گردن کشـــان  از  مـــرا  گفـــت: 
ع آفت،  دوســـتان بســـیارند که در مضایق حاجـــت و مصار
در انتعـــاش3و ارتیـــاش4 حال تـــو تقصیر روا ندارنـــد و مدد 
اعانـــت به وقـــت فروماندگی بـــاز نگیرنـــد؛ لیکن، بـــه زمین 
خراســـان مـــرا دوســـتی اســـت جهان گردیـــده و جهانیـــان 
را دیـــده، آزمـــوده کار و ســـتوده اخـــاق، پســـندیده خصال 
و نیکوعهـــد و مهربـــان؛ بـــه اصنـــاف دانـــش موصـــوف و به 
گر خواهـــی تـــو را بدو ســـپارم و در  اوصـــاف هنـــر موســـوم. ا
کار تو را بـــه کفایت او  حـــوادث مهمّات و عـــوارض ملمّات، 

بازگذارم.
گفــت: اقســام دوســتی متشــعّب5 اســت و  ملــک زاده 
دوســتان، متنــوع. بعضــی آن بُوَد کز تو طلب کنــد تا او را به 
مطلوب رســانی. چون نرسانی، آن دوستی برخیزد و یمکن 

کند.  که به دشمنی ادا 

منبع: مرزبان نامه، سعدالدین وراوینی،  عفّت کرباسی و دکتر محمدرضا 
، چاپ اول 1398، صص 41 تا 43 برزگر خالقی، انتشارات زوّار

3. برخاستن
4. نیکو شدن حال

5. شاخه شاخه
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،  مرزبان نامــه و غیره اشــاره کرده  ســندباد نامه، ســمک عیار
است. 

یکی از ویژگی های بارز این اثر، ذکر مقاله ها، پایان نامه ها 
و کُتبــی اســت کــه در ارتبــاط با قصه های آمده نوشــته شــده 

است. 
"روایت های کهن فارســی: قصه ها و حکایت ها" توسط 

انتشارات "تمدن علمی" منتشر شده است. 

"والاس مارتیــن" نویســنده ی »نظریه های  معـرفــی 
روایت« معتقد اســت فهــم روایت، طرحی کـتـــــــاب

اســت معطوف به آینده که نــه فقط اهالی 
رشــته ی ادبیــات، بلکه تاریخ نــگاران و فیلســوفان هم باید 
بدانند که از نظریه های روایت چه مایه می توانند آموخت.
بیش از پنجاه سال است که واژه مرکب »روایت شناسی« 
و  دیدگاه هــا  روایــت،  نظریه پــردازان  و  اســت  شــده  مطــرح 
نظریه های بسیاری در این زمینه مطرح کرده اند که در نوع، 

گونه گونی و رشد نظریه ها، چشمگیر بوده است. 
اثــر »روایت هــای کهــن فارســی: قصه هــا و حکایت ها« 
گان میرحســینی"  " و "مــژ نوشــته ی خانم هــا: "مریــم درپــر
ســعی کرده اســت در کنار بررســی روایت های کهن فارسی، 
نظریه هــای  و  روایت شناســی  تاریخچــه ی  بــر  نیــز  مــروری 
روایت داشــته باشــد؛ از صورت گرایی گرفته تا شکل گرایی و 

ریخت شناسی و ساختارگرایی تا پساساختارگرایی. 
ایــن اثر که در ســه فصل تألیف شــده در فصــل اول به 
چیســتی روایت، تاریخچه ی روایت و انواع روایت پرداخته 
اســت. در فصــل دوم تعریــف قصه و حکایــت، خصوصیات 
قصــه و اصطاحات خاص ادبیات روایی را آورده اســت. در 
فصــل ســوم نیز کــه بیشــترین مطالب ایــن کتاب را شــامل 
می شــود بــه بخشــی از قصه هــای مشــهور و کهــن از قبیــل 

روایت های
کهن فارسی:

قصه ها 
و حکایت ها
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عموناصــر نگاهــش بــه بیرون اســت و در ایــن ده دقیقه، از 
»بهنام بهنام« همیشگی خبری نبوده. چه انتظاری از من 
دارد و چــه تــوی ذهنش می گذرد، نمی خواهــم بدانم. من 
باید خانه می بودم و به کارهای تلنبارشــده ام می رســیدم. 
بــه بابانادر گفتم خیلــی کار دارم، یک جــوری عمو را راضی 
بکنــد از مــن صــرف نظــر بکنــد. گفــت »چــه غلطــا. دیگــه 
چــی؟« نتوانســتم توضیــح بدهــم این طــوری بــرای خــود 

دخترعموســحر هم بهتر اســت. حکَمیت ظاهــرش قانون 
اســت و حقــوق و دودوتــا چهارتــا، امــا فی الواقــع بــرای رفع 
کدورت و ســوءتفاهم با فرار از حقوق قانونی درســت شــده 
اســت. دو طرف می آیند مو را از ماســت بکشــند، ولی حکَم 
می داند که باید چشــم ببندد روی همه حرف و حدیث ها 
و آخر کار دســت دوطرف را یک جایی به هم برساند. خب 
عموناصر می گوید »حقوق خوانده ای ســره را از ناسره جدا 

که این روزها درباره آثار او بیشتر صحبت می شود.  "خورآیان" رمان منتشر نشده ای است از "محمد قائم خانی" 
تا کنون از ایشــان مجموعه داســتان »حوای ســرگردان« و رمان »صور ســکوت« توســط انتشــارات شهرســتان ادب، »انسان در 
غ«  غ سی مر رمان« در انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسامی، »جنبش ناراضیان« از نشر آرما، »سور سوریه« و »سیمر

« توسط نشر صاد منتشر شده است. توسط نشر بین الملل، رمان »کافه پیپ« از نشر معارف و »عاصف و اِلدار
رمان »صور سکوت« امسال )1401( توسط انجمن قلم زرین تقدیر شده است.

؛ فصل دوم رمان خورآیان است. متن زیر

خــــورآیـــــان
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گــر واقعــا بخواهم  کــن.« خودمانــی اش یعنــی تیــغ بکش. ا
دقــت قضایــی بــه خــرج بدهــم، تیــغ تیــزی می شــوم در 
دســت عموناصر. آن وقت رابطه ده ساله من و دکتر به هم 
می خورد. منتها بابا فقط عموناصر را می بیند و خواست او 
را می شنود. از اولی که دکتر شرفی عضو این خانواده شده، 
بابا همین طوری تا کرده تا حساب کار دستش بیاید داماد 
چــه کســی شــده. من امــا ســعی می کــردم با همــه اختاف 

سنی، یک جایی بایستم که یخ ارتباط ها بشکند.
کــرده بودنــد. آمدند  کــه ازدواج  ســال اول دومــی بود 
فریدونکنــار ســری بــه ما بزننــد که مامــان اصرار کرد شــام 
نگهشان دارد. سحر هرچه تاش کرد حرف دکتر به کرسی 
بنشــیند، نشــد که نشد و ماندگار شدند. یکی دو تا آدرس 
دادم به دکتر که دوری بزنند توی شــهر تا شــب. آن موقع 
سنش دوبرابر سن من بود. وقتی رفتند به مادر گفتم چرا 
اذیشان می کنی؟ از برادرخواهرها هیچ کدام خانه نبودند. 
گفت بد نیســت سال دوازده ماه یک شام نمی آیند به این 
ســرا؟ نــادر جانــش بــرای ســحر نمــی رود؟ گفتــم شــما که 
می دانید مسئله چیست. بابا احترامم را داشت که نگفت 
کار بزرگترها دخالت نکن. پرسید مسئله چیست مثا؟  تو 
گفتــم ایــن عکس ها. اشــاره کــردم به عکس بزرگ شــاه که 

در قــابِ چــوب  گــردوی ســلطانی نشســته بــود روی دیوار 
هــال. دیــوار مقابــل هم فــرح. بابــا گفت خیلــی هم دلش 
گفتــم تــو مگــر امشــب نمی خواهــی  بخواهــد. بــه مامــان 
برنامــه موســیقی ایرانــی را ببینــی؟ امشــب نوبــت گوگوش 
اســت. آهی کشــید و گفت فدا ســر مهمان. گوشــی دست 
بابــا آمــد و آن شــب اصــا ماهــواره را روشــن نکــرد. اولــش 
خوشــحال شــدم کــه گــرا داده ام ماحظــه دکتــر را بکنند، 
در عــوض تــوی مهمانــی تلویزیــون جمهوری اســامی که 
روشن بود، بابا انگار داس بیخ گلوش باشد، از همان اول 
کت  شــروع کرد به غر زدن و مســخره کردن. ما بچه ها ســا
بودیــم ولــی بابا یکه تــازی می کرد. ســریال ها همــه تکراری 
اســت. دو تا موسیقی درست درمان نمی گذارد بنده های 
خــدا حــال بکننــد. لحــن اخبــار مثــل صاحب عــزای دم 
مجلــس ختم اســت. دکتــر تا اینجــا چیزی نگفــت. اما کار 
رســید به معامله ما با اروپایی ها، تهمت بار کردن شان به 
این و آن، زورگویی به ملت؛ دیگر زبان دکتر باز شــد. توی 
خانه ما تا آخر ســال 89 حرف از انتخابات و دروغ و تقلب 
و اعتــراض و ایــن حرف ها پیــش می آمد امــا یکی بگو یکی 
 بشــنو نمی شــد. بیش از نصــف موارد منحصر بــود به گپ 
. آن شــب ولی حرف بابا و دکتر شرفی کش  بابا و عموناصر
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پیدا کرد تا دعوای آخوندها با پهلوی؛ بعد یک دور رفتند 
تــا هزاره هــای قبل و خاصــه بحثی نماند که جــارو نزنند. 
ســحر داخل بحث نمی شــد ولی نمی گذاشت دکتر دست 
پایین را داشــته باشــد. بابانادر باور نمی کرد ســحرجانش 
کــه هیچ، پشــت نظــام در بیاید. من  تمام قــد پشــت دکتر 
ولی ســر ســفره حواســم به ســحر بود که فقط کمی سالاد 
گوشــه بشــقابش کنــد،  کــه  گوشــتی   خــورد و همــان تکــه 

ماند. 
کــت همــدم  بعــد از شــام و رفتن شــان، بابــا تــا نیــم پا
تنهایــی و یــک بطــری آرام جــان را خالــی نکــرد و شــبانه 
دو ســاعت راه نرفــت تــوی ایــوان، نخوابید. به وینســتون 
می گوید »همدم تنهایی« و به عرق های عمو »آرام جان«. 
، به خاطر  بابــا یــک هفته پکر بــود. نه بــه خاطر دکتــر
. سحر چشم و چراغ همه فامیل بود. توی مهمانی ها  سحر
خانم ها دوره اش می کردند. تا هفت سالگی را خودم یادم 
هســت کــه هنــوز راهــم می دادنــد در جمــع زنانــه. من که 
نمی فهمیــدم چرا این قدر خواســتنی اســت اما می دیدم 
گرم بگیرند باهاش. خیلی مبهم یکی  همه دوســت دارند 
دو بــاری را یادم هســت که در شــلوغی مهمانی آمد طرف 
گر هم یک موقع نبود،  مــن و چرخاندم و بازی ام گرفــت. ا

حرفش را بــاد توی دهان ها می انداخت. مامان هنوز هم 
گر دســتم رســد بر  گاهی یادی از ســحرِ قدیمی می کند و »ا
گــردون« می خواند. مادر »ســحر قدیمی« صدایش  چرخ 
می زنــد. پــدر می گوید »ســحر قبل از چرخــش«. من یادم 
هســت دوازده سیزده سال پیش، دگرگونی دخترعمو یا به 
قول بابا چرخشِ صدوهشــتاددرجه ای ش شــده بود نقل 
محافــل. باز هم بــاد حرفش را می انداخــت توی دهان ها 
منتهــا ایــن بــار از آن طــرف بــام. می دیدنــدش بــا چــادر 
مشــکی کــه رو می گیــرد و خبــری از گــپ و شــوخی و چه و 
چه نیست. هنوز بالغ نشده بودم اما سحر طور دیگری با 
من تا می کرد چون ممیّز شده بودم. ته دلم بدم نمی آمد 
« باشــم چون لغتش حالت خاصی داشــت. ولی  که »ممیّز

درواقع چه را از چه تمیز می دادم؟ 
سرسخت شده بود ولی این بار جور دیگری توی دل 
همــه جا می کــرد. کمک کار همه شــده بــود. بعدها مامان 
تعریــف کــرد چــه گره ها کــه از آدم های مختلف بــاز نکرده. 
ماجــرای 88 کــه پیــش آمــد، بــاد حــرف جدیدی از ســحر 
انداخــت روی زبان هــا. بابــا هنــوز هــم افتخــار می کند که 
حتــی 88 هــم نرفتــه رأی بدهد، ولی دفاع ســحر از نظام، 
برای نیک پندارها قابل هضم نبود. انگار تا قبل از آن باور 
نکــرده بودند که ایــن راه را خودش انتخاب کرده و زیر آن 
چــادرِ ســیاه، فکــر جدیدی جــا گرفتــه. بعــد از گام نهایی 
یعنی »بله« گفتن به دکتر شــرفی، بابانادر رسما جلوی ما 

گفت »سحر از دست رفت.« 
گلدســته های مســجد توی چشــمم پدیدار می شود. 
کــش پیــدا نکنــد و زود خــاص شــویم  امیــدوارم جلســه 
بعــد از ظهــر بــروم تهــران. فردا ســر کاس نباشــم، اســتاد 
بی تبصره حذفم می کند. به قول خودش ماده اول قراداد 
نانوشــته استاد و دانشــجو، پذیرش کاس به عنوان خانه 
گــر  کــه ا علم آمــوزی اســت. جلســه اول هــر تــرم، می گویــد 
اســتاد کاتوزیــان هم بــا او درس بــردارد، باید قبــل از ورود 
خــودش بــه کاس، پشــت صندلی هــا حاضــر باشــد. ولــی 
نمی توانــم جیــک بزنــم کــه عمــو را وادارم زودتر جلســه را 
جمــع کنــد. زیر بــار حکمیت نمی رفــت، مگر اینکــه حَکَم 
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حاج آقای زندی باشــد. دکتر شــرفی برای مختومه شــدن 
کرد. بحث کش دارشان قبول 

حاج آقا زندی چهل ســالی دارد و پســر حاج آقا زندی 
بزرگ اســت که تا دو سال پیش صاحب حوزه علمیه شهر 
بود. پســر دو ســال اســت از قم برگشته و مســئولیت اداره 

گرفته.   حوزه و امامت مسجد را بر عهده 
خــادم  می زنــد.  بــوق  عمــو  ورودی.  بــه  می رســیم 
مســجد معلوم نیســت از کجــا ظاهر می شــود و در حیاط 
را باز می کند. انگار کشیک می کشیده. داد می زند »قربانِ 
ناصرخان«. عمو به رســم تشــکر بوقی حواله اش می کند و 
نیســان را می جهاند. ماشــین مثل اسبی که کپلش از داغ 
حرکت ترکه آلبالویی بســوزد، می پرد و غرّان می رود تا پای 
ســکوی وضونشــینی دور حوض. ســپر کیپ بــه کیپ پایه 
تیــر چــراغ جنب ســکو می ایســتد. خبــری از ماشــین دکتر 

شرفی نیست. بیرون توی خیابان هم نبود. 
می روم پایین و آهسته در را می بندم. قفل نمی شود 
و برمی گردد ســمت خودم. عمو می پرســد مگر قرار اســت 
کــه ایــن قــدر شــل و وارفتــه ای؟ محکم تــر  عــروس ببــری 
می بندمــش. باز هم برمی گــردد. »اَه«ی می گوید و دماغه 

نیسان را دور می زند سمتم. 
- آورده ام ات باری برداری، نه اینکه... 

در را محکــم می کوبــد. قفــل نمی شــود و برمی گــردد 
 ، پاییــن در از ســوراخ  و  ســمت مان. عمــو خــم می شــود 
نگاهــی بــه زبانه قفــل می اندازد. انگشــت تو می بــرد. بعد 
زبانــه جــا نمــی رود:  امــا  آرام ببنــدد  را  ســعی می کنــد در 

. چته؟«  کردار »لا
با لگد می کوبدش. در با شــتاب می خورد به بدنه اما 
خونســرد بــا صدای قیــژ کش داری، بــاز می گــردد. »حیف 

بنزین.« 
تا حالا به ماشــینش فحش ناموســی نــداده. می گوید 
عیــن اهــل و عیــال آدم اســت. بــه مــردم چرا، عیــن نقل و 
کــه قداســت تار ســبیل  نبــات هدیــه می دهــد. مگــر آنهــا 
را بفهمنــد. تــا حــالا ده بــار بهــم گفته معنــی تار ســبیل را 

نمی فهمی. 

کنــاری ســاختمان می رویــم ســمت دفتــر  از ورودی 
پســری  منشــی  می شــویم.  وارد  و  می زنیــم  در  حاج آقــا. 
ریش دار اســت با لباس ســفید. جلومان نیم خیز می شود 
و برای نشســتن، به صندلی های قهوه ای رنگ روبه رویش 
و  می گویــم  تعــارف  بــه  جملــه ای  چنــد  می کنــد.  اشــاره 
کناردســت عمــو می نشــینم. نگاهش به قفســه های کمد 
نزدیــک میــز و تقدیرنامه هــا و یادنامه هــای بــالا دوختــه 

شده. 
سر صحبت را با جوانک منشی باز می کند. در عوض 
یــک کلمــه از پســر در نمی آید جز »بلــه« و »عجب« و این 
چیزها. عمو آن قدر خوش تعریف هســت که گوشم را برای 
حرف هــای تکــراری اش بســپارم بهــش: »شــکر خــدا هیچ 
کاری کردم فکر خودم  وقت زیر بار دین کســی نبودم. هر 
بــوده، تصمیــم خــودم بــوده، عقــل خــودم بــوده. دکانــم 
چنــان راســت و درســت بوده کــه تمام محل بــه زلف های 
شــهره قســم می خورنــد. شــهره نقاشــی روی دیــوار دکان 
بــود. همــان ســال اول یــک پســری صدایــش کــرد شــهره. 
مــا هــم پســندیدیم. چشــمک زن و یــک وری مشــتری را 
می پایــد. بــه مــژه و مویــش قســم می خورند ملــت. همین 
طــوری گتــره ای و خرکــی کار نمی کنم. نمی تانســتم خرکی 
کنــم؟ چــرا نتانســتم؟ ایــن همــه دکــه این طــوری،  کار ها
من هم مثلشــان. بــرای دو لقمه نون حال باید ســگ دو 
 ، زد. بــرای شــهرام دیوونــه، خــدا بیامــرزد رفتــگان شــما رِ
بنده خدا آدم حســابی بی، از اون آدم حســابی های درجه 
یــک هــا؛ یک شــب رفــت خانــه و دید زنــش نیســت. برگه 
گذاشــت کــه خداحافظ، رفتــم پاریس و لنــدن رِ بگردم. با 
یــک الدنگی ریخته بود روی هم. مرد نازنین 150 پوندی، 
شــهرام خان را گویم، زد به ســرش. من نبودم مرده بود. تا 
آخر عمرش، شنبه به شنبه شراب شیراز می فرستادم سه 
خانــه اش، چیز دیگه ای به معده اش نمی ســاخت قدرتی 

گرفتم؟ نچ.« خدا. بگو یک پاپاسی 
مجله ای از روی میز برمی دارم که عکس یک آخوند و 
یک خانم چادری را بزرگ روی صفحه اول انداخته است. 
کــرده بودم.  ای کاش قبلــش بــا دخترعموســحر صحبــت 
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عمو گفت این چیزهاش دخلی به تو ندارد. پرسیدم پس 
چرا داری مرا با خودت به جلسه می بری؟ گفت نگذار سر 
دخترعمــوت کاه بــرود. نباید بچه دار بشــود. گفتم نباید 
بدانم مسئله دقیقا چیست؟ گفت حافظه ات را جارو بزن 
قانونــی تبصره ای بهانه ای پیدا کنی پشــت ســحر درآییم. 
بــدون جزئیــات چطــور خوشــبین باشــم؟ مگــر اینکــه از 
لابه لای حرف های توی جلســه حفره ای گیر بیاورم. نکند 
عمــو آش را بی خــودی شــور کــرده و اطاعــات غلــط داده 

باشد؟  
از  دارد  هــم  هنــوز  عمــو  می شــوم.  خســته  مجلــه  از 
گذشــته درخشانش صحبت می کند: »نمی گذاشتم کسی 
بی نصیب بماند. نه رعیت و ارباب ســرم می شــد، نه گدا و 
پادشــاه. برایــم کاری نداشــت دم پنج تا پولــدار را ببینم و 
مــردم را فرامــوش کنم، ولی یک شــب هــم این طی زندگی 
نکردم. پولدار قدمش روی چشــم، بدبخت  بیچاره ها هم 
. هفت هشــت تایی مــارک فرانســه، ردیف چیده  بالای ســر
ک ناپلئون تهیه  کنیا کوتاه نتانستم  بودم. فقط یک دوره 
کنم. از این طرف شرق اروپا و لهستان تا ارمنستان و ترکیه. 
مهم تر از همه ویســکی. نَدونم خبر داری یا نه، ســنت که 
قــد نمی ده شــاید شــنیده باشــی، ایــن ور دماونــد هر کی 
هــر زهرمــاری داشــت، بــه اســم ویســکی و ودکای روســیه 
می فروخت. از بازارمشــترک می آوردند و به اســم شــوروی 
قالب می کردند. آن موقع این کشــورها همه مال شــوروی 
بــود. خبــر دارنی یــا نا؟ اســمش روشــانه، ســرزمین برف و 
ویســکی. حتی بعضی هــا چمدان چمدان مــارک پترپورت 
می آوردنــد و می چســبوندند روی بطــری خودشــان. مــن 
ودکا داشــتم واســه نــاف مســکو. اســم جــای کارخانه اش 
یــادم رفتــه. ســخته اسم هاشــان. ماتیســمی ها دائــم پای 
مغــازه بودنــد. خــودم ولی هیچ وقــت لب به عــرق اجنبی 
نــزدم. انگوری کــه اینجا در میاد، زمین تا آســمون با انگور 
که. آدم با خیال  بقیه دنیا توفیر دارنه. ریشه اش تو این خا
کثر مشــتری هام می گفتم  راحــت، می فرســته تو رگش. به ا
ایرانــی بخــرن. می خواســتند اروپایــی ببرند داشــتم، ولی 
گرگان داشــتم  می گفتم ودکا خاویار خرمشــهر ببرند. عرق 

عســل بو. »میکــده« ببرنــد کشــمش اصــل قزوین. شــراب 
شــیراز هــم که معرکه ایــه. اونایی که برنجی اش رو دوســت 
داشــتند، از محلی هــای خــودم می بردنــد. انگور و ســیب 
محلــی ام، از کار تــرک و مجــار گران تر بی. چــون اصل بی، 

خالص خالص.«
پســر جــوان گاهــی چیــزی می پرانــد این وســط. عمو 
کــه آمــده دفتــر حاج آقــا زنــدی، جوانــک  انــگار نــه انــگار 
بدبخت را رها نمی کند برای حرف و ســخن پای قلیانی. از 
همین بی ماحظگی اش خوف دارم. می ترســم در جلسه 
هــم بی گــدار بــه آب بزنــد. چشــمم آب نمی خــورد ســحر 
هــم دل خوشــی از حــرف زدن عمو داشــته باشــد. شــاید 
اختافشــان چیزی نباشــد و با دوتا نصیحــت حاج آقا رفع 
شود. ولی خب، عمو حتما چیزی می داند که مرا صدا زده.

از همــان کوچکــی پــدر و دختر بــرای هــم می مردند. 
مامــان می گویــد هــر پســر فامیــل دســت کم یکــی دوبــار 
شانســش را امتحــان کــرده دل ســحر را بــه دســت بیاورد. 
عمو به زنش گفته بود یک طوری حالیِ همه بکند قبل از 
، کسی پای خواستگاری توی آن خانه نگذارد. سحر  کنکور
تهران پزشــکی قبول شــد. دو سال با جوابِ رد به یکی دو 
نفــر گذشــت تا اینکــه آن طوری شــد، یعنــی این طوری که 

الآن هست. 
یک دفعه خبر می رسید مرداد هم نمی آید مازندران. 
با دانشــجوها دوره می افتادند سیستان، مردم روستاها را 
معاینه کنند. تا اینکه سر و کله دکتر شرفی پیدا شد. عمو 
ســریع گفــت نــه. منتهــا زن عمــو پایش نشســت کــه بگذار 
دختــر ســامان بگیــرد. از دربــه دری تــوی کــوه و بیابان که 
بهتــر اســت. عمــو گفت آویزان مســجد بودن دکتر شــرفی 
، از  هیــچ، راهپیمایــی 22 بهمــن و قــدس و بقیــه بــه کنــار
دم بــه دم مشــهد رفتنــش بگــذرد، نمی توانــد از تحریــم 
مهمانی ها چشم بپوشد. می گفت زیر نیسان می روم ولی 
دختــر بــه حزب اللهی جماعــت نمی دهــم. اما این وســط 
ســحر دکتر را دوســت داشــت. دخترعمو موفق شــد بقیه 
را متقاعد کند همان طوری که هستند بپذیرندشان. بعد 
از ســه چهار ســال، عمــو یک بــار از زیر زبان دختــر بیرون 
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گــر قدیم ترهــا  کــه مشــکلِ بچه نــداری از کیســت. ا کشــید 
امکانــات بود و عمو می توانســت درسِ دانشــگاه بخواند، 

وکیل درجه یکی می شد. 
حال زاده هــا خودشــان می آینــد. عمو ســامی قرقره 
می کنــد و در عــوض دختــر را تحویــل می گیــرد. مــن بلنــد 
می شــوم پیش پای دکتر با ســام و احوال، تا جبران کرده 
باشــم. دخترعمــو پکر اســت و لبــه چادر را تــا زیر دماغش 
بالا برده. بلند می شوم و از منشی می پرسم کی می توانیم 
پیــش حاج آقــا برویــم؟ گوشــی را بــر مــی دارد و صحبتی با 
حاج آقا می کنــد. برمی گردم روی صندلی و دوباره مجله را 
دســت می گیــرم. ریش های حاج آقای خنــدانِ روی جلد، 
ســفید اســت و صورت خانمِ کنار دســتش چیــن و چروک 

دارد. 
مردی از اتاق بیرون می آید. منشی می گوید می توانیم 
داخل شویم. من پشت همه داخل می روم. عمو با حاج آقا 
روبوســی می کنــد. آقای دکتر منتظر دیده بوســی با حاج آقا 
می ماند. تاج مبل های اتاق آدم را یاد گچ بری های مدارس 
قاجــاری می اندازد. میــز هم برای خودش حکایتی اســت. 
از دســت راســت میز پنج مبل تا لب پنجره چیده شــده اند 
کــه دخترعمــو دقیقــا روی مبــل وســط می نشــیند. دکتــر 
شــرفی تنها یک مبل با میز حاج آقا فاصله دارد. این طرف 
عمــو در گودی مبل یک تکه ای نشســته که یک ســرش به 
میــز حاج آقا نزدیک می شــود و ســر دیگرش می چســبد به 
گلدان های کنار پنجره. من با کمی فاصله از عمو و نزدیک 

گلدان ها می نشینم.
حاج آقــا می گویــد از اســتاد مکلفــی هــم خواســته تــا 
ســاعت ده و نیــم بــه جمــع مــا بپیونــدد. دکتــر مکلفــی؟ 
پــا بگــذارد تــو اتاق، مــن باید جُل و پاســم را جمــع کنم و 
بــروم بیــرون. حاج آقــا کمــی درباره بغرنــج بــودن این طور 
مسئله ها صحبت می کند. قلم و کاغذی از جیب پیراهنم 
بیرون می آورم و مشــغول یادداشــت صحبت ها می شــوم: 
»الحمد لله آقای دکتر و خانم شان، هردو اهل دیانت اند. 
مــن با دفاتر هــر دو مرجع تقلید مفصــل صحبت کرده ام. 
ظاهرا مرجع آقای دکتر شروطی دارند که در صورت احراز 

آن هــا و حفظ حدود در عمل، با مســئله ی انتقال اســپرم 
موافقتشــان  محترمــه  خانــم  مرجــع  می کننــد.  موافقــت 
مشروط است اما مالکیت فرزند را برای زوجین نمی داند، 
کــه بحثش به ارث و این ها ربط پیدا می کند. البته آن طور 
کــه مــن پیگیری کردم؛ چون می دانید که، این مســئله در 
رساله ها و سایت های مراجع محترم مبهم مکتوب شده، 
نیــاز بــود بنــده گفتگــوی مفصلــی با دفاتر داشــته باشــم؛ 
آن طــور کــه مــن متوجــه شــدم، ایشــان در بخشــی از فتوا 
احتیــاط واجــب کرده انــد. بنابرایــن آنجا امــکان رجوع به 

مرجع دیگر وجود دارد.«
ابروهــای عمــو درهــم و ســبیلش آویــزان اســت. دکتر 
شــرفی ابتــدا از عمــو و بعــد حاج آقــا اجــازه می گیــرد بــرای 
صحبــت: »خــدا را شــکر حاج آقا بــا تمــام ریزه کاری ها این 
کارهای  مســئله پیچیده را دنبال کرده اند. من هم تا بیخ 
قــرار اســت  کــه  ایــن جوانــی  اولا،  آورده ام.  را در  اجرایــی 
اســپرم اهدا کند، توجــه کنید نمی فروشــد هدیه می دهد 
بی چشم داشت، مرد خدا و طلبه حوزه علمیه است. من 
زیارتشان کرده ام. ماشاءالله خوش برورو و سرزنده. چکاپ 
کامل شــده. آن همه نماز شــب، نماز مســتحبی، قضا؛ آن 
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همــه روزه و تهجــد، اصا خــود منبر چقــدر در آینده بچه 
اثــر دارد! ببخشــید کــه مــن راحت و رک صحبــت می کنم. 
فرموده اند در فهم مســائل دیــن، نباید حیا به خرج داد. 
نادان فکر می کند حیاست، ولی فی الواقع حماقت است. 
از آن طرف با آشنای قدیمی استادم که مسئول کار است 
کــرده ام. ذره ای شــک در اعتقــادات و تقوایــش  صحبــت 
نیســت. اهــل حــال و حــرام، اطمینان داد طبــق فتاوای 
مراجــع، نــه لمــس نــه رویــت هرگــز رخ نخواهــد داد. زیــر 
نظر مســتقیم خود ایشــان در شــرایط اســتریل، کار انجام 

خواهد شد.«
ک خودش است که سحر از حاج آقا  عمو هنوز توی لا
و پــدر و شــوهرش اجازه می گیــرد نکته ای بگویــد: »مرجع 
بنــده احتیــاط هم کرده باشــد، بنده نمی توانــم به مرجع 
دیگــری رجــوع کنــم. به شــخصه قائــل به جمع شــرایطی 
هســتم که در کسی دیگر سراغ ندارم. نمی توانم به عنوان 

گیرنده تن به عمل بدهم.«
، جامعیت  حاج آقــا می گویــد در رجوع به مرجــع دیگر
شــرط نیســت: »در مــواردی که حکــم مراجع زن و شــوهر 
کامــا متضاد باشــد، چاره ای جــز مصالحــه نمی ماند. آخرِ 

جلسه را گذاشته ام برای آن. اول بحث های فنی را بکنیم 
گر  گر لازم شد برسیم به آنجا. منتها همین الآن بگویم ا تا ا
مصالحــه هم نشــود، ما چــاره ای نداریم جز آنکــه به قرآن 
کــه می فرمایــد الرجــال قوّامون علی النســاء.  کنیم  رجــوع 
گر کار به بن بســت رســید، شــما با وجود آنکه فقط  یعنی ا

کنید.« مرجع خودتان را قبول دارید،  باید تمکین 
هنــوز دکتــر مکلفــی نیامــده و وقــت ابــراز وجــود دارم 
تــا دربــاره وســعت دایــره تمکیــن صحبــت کنم امــا معلوم 
نیســت عمــو از کجــا می فهمــد و انگشــت اشــاره را جلوی 
گر دکتر  بینــی اش می گــذارد. بهم بــر می خورد. نمی دانــد ا
مکلفی بیاید، با ســوادی که او دارد، باید دســتمال یزدی 
کنیــم زمیــن. دخترعموســحر می پرســد در صــورت  پهــن 
اختــاف فتــوا، پــدر بچه چه کســی اســت؟ حاج آقا جواب 
می دهد: »ببینید همشــیره! بعضی از فقها مطلب شــما را 
قبــول دارند، برخی هم نه. شــما ذهنتان را درگیر مســائل 
پیچیده اســتخراج حکم نکنیــد. وقتی مرجع تقلید حکم 
به تجویز می دهد، فکر اینجایش را هم کرده است. بابای 

کنارتان نشسته.«  بچه ماشاءالله، سُر و مُر و سرحال 
ســحر شــروع می کند به ســخن دربــاره تقســیم میتوز 
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بــا  زن  آنزیم هــای  پروتئیــن، مواجهــه  کار  کروماتیدهــا،  و 
زیرواحد ژنی اســپرم مهمان و از ایــن چیزها. این واحدها 
کننده تــا چیزهای دیگر  از خصوصیــات جــد اندرجد اهدا
را در خــودش دارد. چرا بچه زیر دســت پدری بزرگ شــود 
کــه ژن هایــش در تــن او نیســت؟ حاج آقا می گویــد: »همه 
احکام فقهی، پشتوانه فلسفی دارد. جایش نیست اینجا، 
فقــط بــه اختصار عــرض کنم که مرحــوم عامــه، احکام را 
کــه بــه وجــود و  دو دســته می کننــد. اول احــکام حقیقــی 

ماهیــت بماهــو ماهیــت برمی گــردد؛ مثــل همین مســئله 
لقاح و ترکیب ژن ها. دوم احکام اعتباری که انسان جاعل 
آن هاســت؛ مثــل همیــن مســئله ابــوت. متوجــه منظورم 
می شــوید؟ حکم هر دسته سر جای خودش است، نباید 
با هم خلط شــوند. ما مثل غربی ها نیستیم که اعتباریات 
را صرفــا بر اســاس قــرارداد اجتماعی تعییــن کنیم. جهت 
اســتخراج احکام اعتباری، سراغ خداوند متعال می رویم. 
کــدام رابطه زناشــویی نکاح اســت  حضــرت حــق می گوید 
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کــدام ســفاح. مــا نباید کاســه داغ تــر از آش بشــویم. حکم 
مســائل علمــی هم جداســت. همان طــور که شــما گفتید 
البتــه  مــادی،  علــت  به عنــوان  کننــده  اهدا خصوصیــات 
بــه قــدرت الهــی، در بچــه اثــر می گــذارد. ولــی نبایــد مــرز 
علیت ها جابه جا شود. در ذهن شما بی خود گرهی شکل 

گرفته...« 
ســحر می گویــد: »قــرار اســت ایــن بچــه نــه مــاه تــوی 
شــکم مــن باشــد. دلــم را چطــور آرام کنــم؟ روزی چند بار 

تکــرار کنــم دهنــده آدم خوبی بــوده، خوب بــوده بوده؟«
عمو قرمز شــده ولی حرفی نمی زنــد. حاج آقا می گوید: 
گر ما واداده نباشــیم، شرق وغرب زده نباشیم، می توانیم  »ا
کم بشود. احکام علم،  از علم کمک بگیریم تا اتفاقا دین حا
احکام حقیقی است سر جای خودش؛ در بخش اعتباری 
ماجــرا، یک زوجِ متدین شــریعت باور بــدون ذره ای گناه به 

واسطه علم بچه دار می شوند. چه از این بهتر؟«
، کام حاج آقا قطع می شــود.  با صدای تلفن روی میز
کام حرف نزد، نگذاشــت من هم وارد بحث  عمو که لام تا 
گــر آلمــان یــا فرانســه بــود اینجا، می شــد بــا عدم  بشــوم. ا
رضایــت زن کار را جلــو بــرد، چون اختاف فتــاوا به حدی 
نیســت که بشــود قاضی را به ســمت اصول کلــی هل داد. 
تــازه در دادگاه خانواده شهرســتان ها، قصد قاضی فیصله 
گر موضوع اقتصادی و تجاری  دادن مشاجرات است. باز ا
بــود، یــا دادگاه در تهران بود، می شــد امیدی به متون روز 

جهانی داشت.
گوشــی را می گــذارد، از افــکار مغشــوش  کــه  حاج آقــا 

می آیم بیرون. بالاخره عمو قفل دهان را می شکند.
- خــدا بیامرزد حاج آقا زندی بزرگ را. آخوند بود ولی 
مرد شــریفی بود. شــما هم انشاءالله به ایشان رفته باشی. 
حــرف حــق ســرش می شــد. تومنــش دو زار بــا بقیــه فــرق 
داشــت. بعد از آن ماجرای تصاحب مغازه بنده، زمستون 
57، حاج آقا محکم ایستاد مغازه را برایم پس بگیرد. من تا 
آخر عمر نوکر خودش و بچه هایش هستم. بعدش هم به 
خیــال خــامِ هدایت کردن یا هر چی، یک نیمروز در هفته 
می آمــد در دکان. بعضــی هفته هــا نمی آمــد. چایی نباتــی 
چیــزی می گذاشــتم جلو روی ماهش. از هر دری ســخنی 
 ، گــپ می زدیــم تــا ظهر کــه حاجــی برود مســجد. یــک روز
بــه  را  دســتش  چطــور  نمــی رود  یــادم  بیامــرزدش،  خــدا 
ریش می کشــید، یک روز رفت توی بحر بطری بانونشــان، 
یــادگاری زمان اعلی حضرت، خیره شــده بــود. گفت ناصر 
یک چیزی بگویم قبول می کنی؟ گفتم تا چه باشــد. مَرده 

و دودو تا چهارتاش. 
کت می کنــد. قــد رشــید دکتــر  صــدای در عمــو را ســا
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کراوات  که توی کت لیمویی با  مکلفی با سینه کشیده ای 
گل بهــی خوش نشســته، توی چهارچوب ظاهر می شــود. 
حاج آقا بلند می شود سمتش. ما هم برمی خیزیم. یک تارِ 
موی دکتر از راســتی شــانه در نرفته. ســرحال مثل همان 
بــاری که تو بابلســر دیدمش، مســتقیم می آید تــا مبل ها. 
بیــن ما و دکتر شــرفی، روبه روی حاج آقا می نشــیند. قلبم 
عین گنجشک می زند. عمو مهلت نمی دهد حاج آقا دکتر 
مکلفــی را وارد گود بکند: »داشــتم عــرض می کردم، حرف 
پدر حاج آقا بود. ظاهرا می شناسیدشــان. خاصه یک روز 
آمــد دم دکان و گفــت بیــا و چهــل روز لب به نجســی نزن. 
گفتــم نجســی کدومه حاج آقــا. گفت دارم جــدی صحبت 
می کنــم ناصرخــان. ماه مبــارک نزدیکه. منظــورش همین 
رمضــون خودمــون بــود. گفــت بیشــتر از یــک مــاه مانده، 
بیــا و چهــل روز لــب بــه شــراب نــزن. می دانســت رمضــان 
گفــت شــب های مبــارک را  عــرق را می فرســتم مرخصــی. 
ـــعه.  ـجامِـ برای مجامعه قدر بدان. پرســیدم چی؟ گفت مُـ
پرسیدم یعنی چی؟ معلوم شد همان زن خوابی خودمان 
است. گفتم ده روز باقیمانده رجب و کلِ شعبان و رمضون 
هم تنگش، آمدیم و بچه ای نشــد که بشود. سه ماه سال 
از کــف رفتــه. گفــت بیــا و یک بــار حــرف آخوندجماعت را 
 ، گــوش کــن. گفتم قربان خدا بروم، چهل و ســی روز آن ور
دق می کنم. گفت تضمین می دهم نمیری. بیا و خونت را 
ســگی نکن. البت به حرمت هم صحبتی نمی گفت سگی، 
ولــی مغــز حرفش همین بود. گفــت از خونت می رود توی 
تـــ... همــان جــا. بعد زنت نــه ماه باهــاش زندگــی می کند. 
دم خــورش می شــود. همــدم روز و شــبش می شــود. یــک 
جمله ای هم گفت که سرّش را نفهمیدم. بماند. نمی دانم 
گــوش گرفتم؛ خدا  چه مغناطیســی داشــت که حرفــش را 
گر یک گوشــم  ســحرخانم را داد به مان. گاب به قبرش، ا
در بود و گوش دیگرم دروازه، امروز خدمت شما نبودیم.«
تمــام تنــم خیــس شــده. دوســت دارم اجــازه بگیــرم 
بــروم بیــرون. دکتر شــرفی زیرچشــمی حاج آقــا را می پاید. 
امیدوارم دکتر مکلفی بحثی حقوقی را شروع کند. حاج آقا 
بــا مــنّ و مــن می گوید خوشــحال اســت که عمو بــه حرف 

کــرده و خودش حــالا در خدمت  حکیمانــه پــدرش گوش 
چنین خانواده محترمی است.

! طبق نظر مرحــوم صدرا،   _ ببینیــد آقــای نیک پنــدار
برخــاف حکمــای یونانــی و اســامی قبــل، نفــس ناطقــه 
مرحلــه ای از تحــول همیــن ماده اســت. اســپرم و تخمک 
می شــوند یــک ســلول. رشــد می کنــد تــا بالاخــره از هیئت 
گر  مــاده خــارج شــود و روح الهــی در آن دمیده شــود. ما ا
بــه قانون خــدا و عقل عمل کنیم، تکوین که در ید قدرت 

حضرت باری است، سر جایش درست عمل می کند. 
_ ببین آقای زندی! شما صاف و پوست کنده بگو من 
چطــور زیــر بــار این بی ناموســی برم کــه نوه مــن دو تا پدر 

داشته باشه؟
_ این چه طرز حرف زدنه مرد حسابی؟ حتی لفظش 

هم نحسه.  
دکتــر مکلفــی بــا لحــن ســنگین اســتادی وارد بحــث 
کــه صدایــش از ورای ســاختمان می آیــد  می شــود. انــگار 
داخــل: »نمی دانم در جلســه چه گذشــته. همیــن جا هم 
کســی پنچر شــد و آمدن  . تا عــذر می خواهــم بابــت تأخیــر
اعضــای جلســه  و دیگــر  کشــید. خدمــت حاج آقــا  طــول 
عارضــم، در کشــور مــا هنــوز متن تدویــن شــده ای در باب 
مناقشــات مرتبط با بارداری و نابــاروری وجود ندارد. چون 
مســئله ای بین رشته ایســت، نیازمنــد تشــکیل جمع هــای 
تخصصــی چندجانبــه اســت. چنــد منظــر بایــد بــا هــم به 
نتیجــه برســند. یــک طــرف نظــر علمــای محتــرم اســت با 
اختاف فتاوا. یکی ترجمه قوانین دول دیگر است. دیشب 
ســه مقالــه را کــه قبا جــدا کرده بــودم خواندم. وقت نشــد 
کنــم، ولــی یــک مقالــه  نظامــات Common law را بررســی 
کنفرانــس بین المللــی نابــاروری زوریــخ را  کســفورد در  از آ
دیدم.« انگار ســر کاس درس نشســته باشــم، از بیان دکتر 
لــذت می بــرم. »بحــث بعــدی نظــر کمیته پزشــکی اســت. 
همــه این هــا البتــه با رجوع بــه اصول کلی قضــا مثل برائت 
و تناســب و باقــی مــوارد جمــع می شــود. پیش شــرط همه 
 این مباحثه ها این اســت که کار با رضایت سه طرف انجام 

شود.«
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عمــو بــا ســینه دســت می کوبــد روی ران خــودش و 
ســرخ رو داد می زنــد: »مــن بــه حرمــت جمع زبــون به کام 
می گیرم، شــما ســوزنت گیر کرده رو ســه طرف ســه طرف. 

شرم و حیا هم خوب چیزیه والا.« 
من جای دکتر مکلفی بودم بهم بر می خورد. حاج آقا 
! احترام مهمــان را نگه دارید.  می گویــد: »آقای نیک پندار

کنیم نتیجه ای حاصل بشود.« برادرانه صحبت 
عمــو از پــارچ روی میــز  بــرای خــودش آب می ریــزد. 
دکترشــرفی می گویــد از این حرف ها بگذریــم تا بی خودی 
بحث منحرف نشود. سحر شده عین گچ سمنان. وقتش 
اســت بــروم داخــل گــود. از همه اجــازه صحبــت می گیرم. 
بیــن بحــث حاج آقــا و دکتر مکلفی پاســاژی بــاز می کنم بر 
ســر مســئله رضایــت زن. دکتــر مکلفی ملحق می شــود به 

تأیید. ادامه می دهم.
بحــث در فضایی آرام بین همه در می گیرد، جز عمو. 
گهان عمو  حاج آقا گاهی با دکتر شــرفی همراه می شــود. نا
: »حاج آقا بگذار روشــنت  بــا دو انگشــت می کوبد روی میز
 . . تو هم ملتفت باش پسر کنم. شما هم گوش کن آق دکتر
مــن کاری بــه حقــوق و پزشــکی و شــرعیات و ایــن چیزها 
که  کار بندازید و اینی  ندارم. حرفم رِ می زنم، شما مغزتانِ 

می گم رِ راست وریست در بیاورید.«
نکن عمو، خراب نکن همه چیز را. 

_ وســـط نطـــق آدم هم فرمایـــش نکنید. یـــک خاطره 
می گویم و خاص. قبل از آشـــنایی با پدر شـــما، اون موقع 
کـــه عـــرق نـــاب جلـــوی تقلبی ش تـــو این کشـــور شـــأنیتی 
داشـــت، تـــو جنس فروختن حواســـم به همه قشـــری بود. 
کشـــته مرده غـــرب، وطن پرســـت.  پولـــدارش،  بی پولـــش. 
می اومـــدی  شـــما  داشـــتم.  رو  همـــه  هـــوای  همه جـــوره 
می فروختـــم، حمال راســـته پایین بازار می اومـــد می دادم. 
همـــه آزاد. ولـــی بـــه دو جماعـــت شـــراب نمـــی دادم. اول 
اهـــل نظـــام. حتـــی یـــک بـــار نوکـــر یـــه بنـــده ابلیســـی دو 
ســـاعت اصـــرار کـــرد پـــول یـــک ســـال را پیش پیـــش بگیرم 
و آقایـــش را بســـازم. گفتـــم تـــو کـــه تخـــم نـــداری تـــف کنی 
تـــو صورتـــش، لااقـــل زل بـــزن بگو حیـــف این چشـــم های 

. افســـرِ بی شـــرف  قورقـــوری کـــه بیفتـــه بـــه برق عـــرق ناصر
جمعه هـــا می افتـــاد دنبال دختـــرای مردم بی سیرتشـــون 
گـــه  ا کارچاق کن هـــا بودنـــد.  کنـــه. دوم جماعـــتِ ممنـــوع 
دســـت مـــن بـــود، چشم هاشـــون رِ از کاســـه در مـــی آوردم 
تـــا دنبـــال زن مـــردم نباشـــند. یک انبـــار داشـــتم، نمی گم 
کجـــا، از ســـرخ آباد تا لَفور نمونه نداشـــت. آدرســـش رِ فقط 
اهـــل و محرم میز و پیاله می دانســـتند. ویا وســـط جنگل 
 . بـــود، بالاســـدِ رودخونه. پنـــج تا اتاق داشـــت بـــا ده تا میز
تـــا حکـــم ده ســـاعته.  گرفتـــه  از تخته نـــرد وقت تلف کنـــی 
بـــه ایـــن روشـــنی آفتاب، ســـر میز تـــو کار هیچ کـــی دخالت 
نمی کـــردم. اعتقـــادم اینه که حرمت میز رو باســـت دســـتِ 
بـــه کارت نگـــه داره. ولـــی همیشـــه گفتـــم اینجا هـــم می گم 
یک نفـــر از این دو طایفه رو یک روز راه ندادم به بهشـــتم. 
الآن هـــم هـــر چـــی دارم، دکان، خونـــه،  ماشـــین؛ هـــر چی 
دارم از صدقه ســـر حرمـــت داری دارم. یتیـــم بودم ولی یک 
شـــب پای میـــز کج ننشســـتم. پول همیـــن مغـــازه رو از یه 
کـــه تو دانشـــگاهِ رضاشـــاه کاره ای بـــود. تو  آمریکایـــی بردم 
هـــزار و بیشـــتر اجنبی، تنهـــا موبوری بود که تـــو ویا راهش 
می دادم، چون تور نمی زد. تو اســـمش فِرید مِرید داشـــت. 
اجنبـــی چشم ودل ســـیری بـــود. مثـــل بقیـــه ی صدبدتر از 
افســـر، مثل گرگ نمی زد بـــه گله. چه دخترهـــای نازنینی، 
 بی از ســـحرم نباشـــه، که تو ایـــن خطه ندریدنـــد. جرگه ما 

جای نامردها نبود و نیست.« 
حاج آقــا خیلــی جدی تر از قبــل عمو را باز مــی دارد از 
. از دکتر مکلفی و دکتر شــرفی  حرف هــای نیش و کنایه دار
هــم عــذر می خواهد. عمــو می گویــد: »قربــون کاهت برم 
. چــه نیشــی چــه کنایــه ای؟ گپــم اینــه شــفاف عیــن  پســر

چشمه؛ نمی ذارم تخم و ترکه نیک پندارها آلوده بشه.«
حاج آقــا بــا اخــم شــدیدش می گویــد: »مــنِ بی ســواد 
پزشــکی  ایشــان  خوانــده،  حقــوق  درس  ایشــان  هیــچ، 

کار باید اصولی انجام بشه.«  گر حَکَم منم،  می دونه. ا
دکتــر مکلفــی می گوید: »من ادبیــات حقوقی بحث را 
گفتم. فکر نمی کردم مســئله ای پیش بیاره. در هر صورت 

گر حس ناخوشایندی ایجاد شد.« عذر می خوام ا
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بــه عمــو می گویــم: »ایشــون با هزار مشــغله و جلســه 
کردنــد دعــوت حاج آقــا رو پذیرفته انــد،  ، لطــف  و دردســر

کرده اند اینجا برای...« قدم رنجه 
. اومدی حق  عمو می پرد ســمتم: »خط روخط ننداز

نوه من رو بستانی مثا.« 
قبــول  رو  بنــده  مدیریــت  گــر  »ا می گویــد:  حاج آقــا 

نداشتین، پس واسه چی اومدین اینجا؟«
دکتــر مکلفی کمــی گره کراواتش را شــل می کند و بعد 
گلــو می گویــد: »حاج آقای زنــدی فرمودند  از صــاف کردن 
پرونده پیچیده ای هســت که نیاز به مشــورت داره. بنای 
دو طــرف بر حل و فصل مســئله اســت. تــوی همین اتاق 

 »... گر تمام شود. الآن هم ا
دکتــر شــرفی بافاصلــه از پشــتی مبل جدا می شــود و 
آرنج راســت را روی دســته مبل می گذارد و می گوید: »این 
؟ منظور آقای نیک پندار چیز بدی  چه حرفیه آقــای دکتر

نبود. خدای نکرده قصد اسائه ادب نداشتند.«
رو می کنــد بــه حاج آقــا: »حق بدیــد، نگران نوه شــون 
هســتند. همــه اش پشــت فرمــان و تــوی جاده، بــا فضای 
کارهای جدید آشــنا نیســتند خب. یک بحث فنی داریم، 
کــردم. بحــث  کــه بــه نیابــت از اســاتید خدمتتــان عــرض 
شرعی را در خدمت حاج آقا هستیم. آقای دکتر هم استاد 

حقوق حاضرند.«
عمــو نفــس عمیقــی می کشــد و بلنــد می شــود. رو به 

. بلند شو بریم.« سحر هم می گوید: »بلند شو دختر
؟ تحمــل  آقــای نیک پنــدار حاج آقــا می گویــد: »کجــا 
کنید، تشــریف داشــته باشــید؛ خــدا بخــواد، تــا اذان ظهر 

حل میشه.« 
عمــو از محوطه مبل ها می رود بیرون: »بریم ســحرم. 
بریم جایی که حرمت سبیل شصت ساله سرشون بشه.«

از قیافــه حاج آقا معلوم اســت خیلــی بهش برخورده، 
اما ســر پا می ایستد: »مثل اینکه شما اصا سر حل شدن 

مسئله رو ندارید.«
گــر عمو بی خودی شــلوغش نمی کرد، بــا وجود دکتر  ا

کرد.  کار را به نفع سحر جمع  مکلفی می شد 

گه  ! ا عمــو برمی گــردد رو بــه دکتر شــرفی: »ببین پســر
راهــت دادم ســر ســفره ام، واســه اینــه که دلواپــس خونت 
نبــودم. بــا ســحر عقلتــون رِ بذاریــد رو هــم و هــر غلطــی 
خواســتید بکنیــد. امــا بــه ذوالفقاری که شــوری ایــن دریا 
از هیبتشــه، بــه علــی که تمام ایــن ماهی هــا و جونِورهای 
گه کســی بخواد  چهارپــا و دوپــا ســر ســفره اش نشســتند، ا
یــه قطره نجســی داخــل خونه مــن بکنه، به چهل ســوی 
خورشــید قســم، مادرش رو به عزاش می نشــونم. چه پاره 
جگرم سحرم باشه، چه داماد سرای بی قفل  و کلیدم، چه 
جماعت کاه به سر لفظِ قلم، چه حاجی که به روح باباش 
پیشــم عزیــزه. هر کــی باشــه، از بار پِهنــی که فــردا می زنم 

گه به دیار فرشته ها نفرستمش.«  کمترم ا
، قبــل از او مــی رود بیــرون. عمو  ســحر بــه اشــاره پــدر
چســبیده بــه در برمی گردد ســمت مــا و ســبیلش را صاف 
. یه  کــردار می کنــد: »ببیــن حاجــی! گرده نــده به ابلیس لا
حرف خوبی همیشــه ســر زبون پدرت بود، می گفت اوس 

کریم همه جا هست.«
حاج آقــا نفــس عمیقــی می کشــد و نگاهــی بــه عکس 
قــاب شــده روی میــز می انــدازد: »جملــه حضرت امــام را 

تکرار می فرمودند. عالم محضر خداست.«
عمــو از حــس و حــال بیرونــش می کشــد: »همونه که 
گفتی. پس این پنبه رو از گوشــت در بیار که من سحرم رو 
بدم دســت نامحرم؛ چه آخوند چه آژان. مگر اینکه زبونم 
لال یــا اون بی خیــال خدایــی ش بشــه، یا من ســر به لحد 

بذارم.«
بیــرون. چــه فکر می کردم و چه شــد؟ تا نیمــه راه پله، 
صدای پاشــنه کفش سحر شنیده می شــود. می نشینیم. 
نیسان عمو می غرّد و با دو گاز پشت سر هم، صدای موتور 
را می فرســتد بــالا. بعــدش صدای خش خش گیربکســش 
می پیچد. دوســت دارم بروم لب پنجره و ببینم در سمت 

سحر بسته شده یا نه.
دکتــر مکلفــی روی مبــل جابه جــا می شــود و خیلــی 
خونسرد می گوید: »یادش خوش. ذکر خیر دکتر فِریدم رِیس 

شد. می شناختمش...«  
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محمدرضا سرشار
     زهرا قمی کردی

پرونده ی ویژه



82
سال اول   |   شماره سوم   |   پاییز ۱۴۰۱

محمدرضا سرشــار در 23 خرداد ســال 1332 در کازرون به 
دنیــا آمــد. اصالتا شــیرازی اســت امّا به خاطر شــغل پدرش 
، ارومیه،  ، بوشــهر ، تبریز دوران تحصیل را در مدارس شــیراز
اصفهــان و جهــرم گذرانده اســت. او ایــن دوران را این گونه 
بی ســیم  یــک  درجــه  تکنســین  »پــدرم  می کنــد:  توصیــف 
ســازمان هــال احمــر بــود. بنا بــه ماهیت حرفــه ی وی، ما 
در شــهرهای مختلف زندگی می کردیم؛ و هر یکی دو ســال 
یک بــار منزلمــان از شــهری به شــهر و از اســتانی به اســتان 

دیگر تغییر می یافت. این جابجایی های مکرر باعث شــده 
بود تا دوســت صمیمی چندانی پیدا نکنم. تا می آمدیم با 
بچّه ها آشــنا شویم، به شــهر دیگری می رفتیم؛ به خصوص 
اینکــه بچّه هــا افراد جدیــد را بــه راحتی قبــول نمی کردند و 

نمی کنند.«
آن روزها به نویســندگی فکر نمی کرد و دوســت داشــت 
کی در مغازه  بقّال شود. می گوید: »دلیلش این بود که خورا
گــر بقّال شــوم می توانــم مرتّب از  زیــاد بــود و فکــر می کردم ا

از رهگذر تا سرشار
نگاهی مجمل به زندگی هنری استاد محمدرضا سرشار
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کی های مغازه بخورم. یک مدت هم دوســت داشــتم  خورا
افسر شوم.«

از کودکــی عاقه ی شــدیدی بــه مطالعه داشــت. خود 
علّــت ایــن عاقه را این چنیــن بیان می کند: »مــن و خواهر 
و بــرادرم خیلــی دوســت بودیــم و رابطه مان فراتــر از خواهر 
و بــرادری معمــول بــود. چــون دوســتی صمیمــی، بیــرون 
خانه نداشــتیم همیشــه در خانــه بودیم و اصــا اهل بازی 
در کوچــه و خیابــان نبودیــم. بــرای همین همیشــه دنبال 

ســرگرمی و مشــغول کردن خودمان بودیم. به اضافه اینکه 
پــدرم اهــل ادبیــات بود. نــه آنکه اهل نوشــتن باشــد. بلکه 
بیشــتر اهل خواندن داستان بود. شــب های دراز زمستان 
کتابی به دســت می گرفت و برای ما می خواند و ســرگرممان 
می کــرد. در آن زمــان ســرگرمی مثــل امــروز بــه هیــچ عنوان 
موجــود نبود. امــا همین در خانه مانــدن و کتاب خواندن 
باعث عاقه ی من به داســتان و ادبیات شــد؛ هرچه ســنّم 

بالاتر رفت این عاقه بیشتر و شدیدتر شد.« 

تمحــض بر حــوزه ی ادبیــات داســتانی، بســیارخوانی، وســعت اطاعات، معناشناســی 
و فراخــور در سبک شناســی،  و تجربــه ی درخــور  تــوان  از  برخــورداری  و منطق دانــی، 
جریان شناســی و چهره شناســی قلمرو فرهنگی این حوزه، همچنین پرکاری، پشــتکار و 
نستوهی، پیوسته پویی و مداومت، صابت و ثبات قدم، صراحت لهجه و عدم مداهنه 
گــری و ... از جمله  در عیــن نگــه داشــتن جانب ادب و پرهیختــن از آوازه خواهی و غوغا
کتسابی سرشار در کار علمی و قلمی است؛ کما اینکه جرئت  خصایل و خصایص آفاقی ا
در رویارویــی بــا بت های تراشــیده و ســاخته ی زمانه و شــهامت روحی بــالا و اعتماد به 
نفــس عالــی برای آنچــه درانداختن با قوی پنجــگان عرصه ی ادب، کــه عافیت جویان و 
عاقبت اندیشــان از مواجهه با آنان می پرهیزنــد، همچنین ریزبینی و تیزبینی، ذکاوت و 
زیرکی، نکته ســنجی و نکته شــکاری، اســتقامت فکر و ســامت و صرافت اندیشه، ایمان 
عمیــق و اســتوار و نیــز تزلزل ناپذیــری و تذبذب ناشناســی، انگیزه مندی و التــزام متزاید 
دینی و ملی و ... گوشــه ای از صفات و صاحیت های انفســی و درونی این منتقد موفق 
به شمار است. احراز این اوصاف و احوال به آقای سرشار امکان داده است که هرگاه به 
قصد نقد و نقض متن و ماتنی، قلم بگرداند و به انگیزه ی عیاری  اندیشه و اثری توسن 
تفکــر بدوانــد، فاتــح و فایــز از عرصه برون آید. تجربه ی انباشــته ی پدیــدآوری یکصد اثر 
مکتوب و حضور ســی ســاله در چالش گاه ها و صحنه های کارزار فکری او را به اســتادی 
کارآزموده و کم بدیل بدل ســاخته اســت که هیچ منصفی را یارای انکار منزلت و مرتبت 
فکری و فنی او نیست. و اینک سرشار در عرصه ی ادب و قلم روزگار ما، به یک حقیقت 
انکارناپذیر بدل شــده اســت که هر آن کو به انکار این حقیقت دســت یازد جز حقانیت 

خویش را نبازد!
در پایــان نکتــه ای را متذکر شــوم؛ بی آنکه قصد کاســتن از قدر هنر قصه گویی سرشــار را 
داشته باشم و هرچند قریب به ربع قرن قصه گفت، شأن او، قصه گویی او نیست، او یک 
قصه پرداز است و باز می گویم شأن او قصه پردازی هم نیست، که او خود قصه ای است 

ماندگار به عمر قرون؛ چون یک شخصیت الگوست برای نسل ما. 

کبر  آیت الله علی ا
صادقی رشاد
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 از زمان هــای قدیــم تــا یکــی دو نســل قبــل برخــاف 
کــه روز جهانــی چــپ دســت داریــم، چــپ دســت  امــروزه 

بــودن جــرم بزرگی بــه حســاب می آمد. 
و بالطبــع بــا چپ دســت ها مثــل مجرم 
ایــن  از  نیــز  سرشــار  می شــد.  برخــورد 
قاعــده مســتثنی نبــود و خاطــره ای در 
کاس  وارد  »وقتــی  دارد:  توجّــه  خــور 
اول دبســتان شــدم، بــه طــور غریزی با 
دســت چــپ می نوشــتم. یــادم هســت 
همــان روزهــای اول مدرســه بــود و من 
بــا ناشــیگری و تــاش بســیار روی میــز 
داشــتم  و  بــودم  شــده  خــم  دفتــرم  و 
تمرینــم را می نوشــتم و چنان غرق این 
کار بــودم کــه اصــا توجهــی بــه اطرافــم 
گهان بــا ضربه ی چوبی  که نا نداشــتم؛ 
ناغافــل به پشــت دســتم از جــا پریدم. 
ضربــه چنــان شــدید بــود که احســاس 
کردم صدای برخورد چوب با استخوان 
گریــه بود و  دســتم را شــنیدم. بعــد هم 

کــرده ام که مســتوجب چنین  بهــت و حیــرت؛ که مگــر چه 
تنبیــه خشــن و بی رحمانه ای شــده ام؟ تازه معلوم شــد که 
نوشــتن با دســت چپ! از آن به بعد به اجبار و از سر ترس، 
بــا زحمت با دســت راســت نوشــتم. امــا همچنــان کارهای 

اصلی دیگرم را با دست چپ انجام می دهم.«
مذهبــی  برنامه هــای  جــذب  دبیرســتان  دوره ی  در 
از روحانیــان جــوان،  یــک مســجد شــد. یکــی  و فرهنگــی 
برنامه هایی در مســجد تدارک دیده بود که تشنگی عمیق 
او را نســبت به دین و یافتن فلســفه ای محکم برای زندگی 
کتاب هــای مذهبــی و  ســیراب می کــرد. مطالعــه ی فــراوان 
بهره گیــری از برنامه ها و ســخنرانی های دلنشــین مســجد، 

پایه های اعتقادی او را محکم تر ساخت.
دوره ی متوســطه را در هنرســتان فنــی رشــته ی تــراش 
فلــزات تحصیل کرد. دیپلــم ریاضی را نیز بــه صورت متفرقه 
گرفــت. وارد دانشــگاه علــم و صنعت در رشــته ی مهندســی 

صنایع شد. خود می گوید: »هیچ گاه به ریاضی و مسائل فنی 
عاقه ی ویژه ای نداشتم؛ بلکه به من تحمیل شده بود.«

از  یــکــــی  دانــــشــگــــاه  دوم  ســــــال 
گفــت:  او داد و  بــه  کتابــی  دوســتانش 
»بخــون. خیلــی جالبــه. یه دانشــجوی 
آمریــکا اونــو نوشــته.« او  ایرانــی مقیــم 
بــا خوانــدن کتــاب و پــی بــردن بــه نثــر 
گــفــــت:  ضــعیــــف آن جرأتــی یــافــــت و 
کــه خیلی  گــه نویســندگی اینــه، مــن  »ا

نویسنده ترم!«
ســال 1351 عــازم خدمــت ســربازی 
شــد. قــرار بــر ایــن بود کــه پس از شــش 
مــاه آموزش نظامــی و معلمی بــا عنوان 
روســتاها  مــدارس  بــه  دانــش  ســپاهی 
برود. آموزش نظامی به عهده ی افسران 
ارتش بود و تعلیمات معلمی شان مانند 
وزارت  مدرســان  توســط  دانش ســراها 

آموزش و پرورش انجام می شد. 
کاســـی  زمســـتان همان ســـال در 
پنجـــاه نفـــره در پادگان گـــرگان ادبیات کـــودک و نوجوان را 
کبر کســـاییان می گذراند. از آن ها خواســـت  زیـــر نظـــر علی ا
به عنـــوان کار عملـــی یـــک یـــا چنـــد داســـتان کوتـــاه بـــرای 
کـــودک بنویســـند. ســـپس از همـــه می خواهـــد  مخاطـــب 
 داستان هایشـــان را بخواننـــد تـــا مـــورد نقـــد و بررســـی قـــرار

بگیرد.
کبــر کســاییان آن روز را چنیــن به تصویر کشــیده  علی ا
و  بلندبــالا  جوانــی  زمســتانی  ســرد  روز  یــک  »در  اســت: 
گندمگــون بــا ســیمایی جدی تــر از ســایران، داســتانکی را 
در کاس قرائــت کــرد کــه به دلم نشســت. اثرش را ســتودم 
کتاب هــای  کــه ایــن داســتان از برخــی  گفتــم  و بی مبالغــه 
چاپ شــده ی بــازاری بهتر اســت.« کســاییان از او پرســید: 
»آیا رشــته ی تحصیلی ات ادبی اســت؟« و با شنیدن پاسخ 
! فنی و ریاضی اســت.« با دلسوزی پدرانه گفته  او که: »خیر
بود: »درونت سرشار از استعداد نویسندگی است. من این 

تجربه ی انباشته ی 
پدیدآوری یکصد اثر مکتوب

و حضور سی ساله 
در چالش گاه ها و صحنه های

کارزار فکری او را به
کارآزموده و کم بدیل استادی 

بدل ساخته است که
هیچ منصفی را یارای

انکار منزلت و مرتبت فکری و
فنی او نیست
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معــدن و ذوق نهانــی ات را نمایانــدم. اســتخراجش با خود 
توست!« 

دوران ســربازی را ســپاهی دانــش در شــهرهای جهرم، 
گــرگان و میاندوآب گذرانــد. و اولین اثر خود را که یک طرح 

بود در مجله ی فردوسی به چاپ رساند.
پس از پایان دوران سربازی به شیراز بازگشت و کارمند 
گرایــش بــه  امــور دفتــری یــک مدرســه ی راهنمایــی شــد. 

نوشتن در او به شکل گسترده ای ریشه دوانده بود.
در ســال 1354 در رشــته ی مهندســی صنایع دانشگاه 
علــم و صنعــت پذیرفته و بــرای ادامه ی تحصیــل به تهران 
آغــاز نوینــی بــرای بــروز اســتعدادهای  آمــد. ایــن هجــرت 

بالقوه ی او بود.
هم زمــان با حضور در دانشــگاه بــه تدریس در مدارس 

پرداخت. 

گهــان در برنامــه ی »قصه گــو قصــه می گویــد« صدایــی به گوش رســید؛  در ســال 1360 نا
!« این صدا تا سال ها ماند؛ تا  صدایی که گفت: »دوستان سام! ظهر جمعه تون به خیر
بیست و چهار سال بعد. این صدا با خود قصه های بسیاری به ارمغان آورد؛ قصه های 
امــروزی و دیروزی، افســانه ها، حکایت هــا، مَثَل ها، پهلوانی ها و طنزهــا و گاه قصه های 
غمگیــن. ایــن صــدا گاه از حلقــوم پهلــوان پوریــای ولــی شــنیده می شــد، گاه از دهــان 
، گاه بر زبان  بازرگانی جاری می شــد که در  نوجوانی گم شــده در کوچه های جنوب شــهر
گاه پیرمرد روشن ضمیری را به سخن گفتن وامی داشت  گرفتار شده بود،  توفان دریاها 
کــه بــا خود پندها و اندرزهای بســیاری داشــت. من ایــن صدا را بر پشــت رخش از زبان 
رســتم دســتان شــنیده ام؛ همان گونه که این صدا همراه آخرین نفس های سهراب هم 

به گوش این و آن رسیده. 
ایــن فقــط یــک صدا بود؛ صدای قصه گــو. و از یک رادیو به گوش می رســید؛ صدایی که 
از میان شــهرها و روســتاهای دور و نزدیک بال گشــوده بود و در ســال های نبرد حق و 
 باطــل به آهنگی خوش، از زبان رزمندگان نیز شــنیده شــده بــود، یعنی در قصه هایی از 

جنگ.
در رادیو هیج صدایی تا این اندازه بی کران به گوش مردم این ســرزمین نرســیده است. 
چــه در قصه هــای خیالــی و چــه در داســتان های امــروزی. این صــدای ماندگار اســتاد 
محمدرضــا سرشــار اســت. کــدام گوش این صدا را نشــنیده؟! خدایا ســپاس کــه ما این 

صدا را شنیدیم! 

محمد میرکیانی

در ایــن دهــه چنــد مطلــب از او در مجلــه ی مذهبــی 
ویــژه ی کودکان به نام پیام شــادی به چاپ رســید. پس از 
آشــنایی با شهید دکتر محمدجواد باهنر اولین کتاب خود 
را در ســال 1356 به نام »خرگوش ها« و با نام مســتعار »رضا 

کرد. « منتشر  رهگذر
دلیل انتخاب نام مستعار وجود حساسیت رژیم وقت 

به موضوعات سیاسی روز بود. 
سیاســـی  درون مایـــه ی  هـــم  سرشـــار  داســـتان های 
داشت. برای اینکه شناخته نشود و از تعرض رژیم در امان 
 باشـــد حتـــی در قراردادها هم اســـم و نشـــانی واقعی اش را

نمی نوشت.
« را این  و امــا دلایلــش بــرای انتخاب نــام »رضا رهگــذر
چنیــن بیــان می کنــد: »تصــورم ایــن بود کــه یک نــام زیبا و 
هنــری و بدیــع، بهتــر و ســریع تر در ذهن هــا می نشــیند. و 
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نوعــی تواضــع و البتــه نــگاه عرفانی هــم در آن وجــود دارد. 
آن  قــرار و مانــدن نیســت و همــه ی مــا در  جهــان جــای 

رهگذرانی بیش نیستیم.«
ســال 1357 در دوران اوج گیری انقاب و اواخر دوره ی 
صــدارت تیمســار ازهاری دســتگیر و اوایل نخســت وزیری 
 ، ، همــراه با خیل زندانیان سیاســی کشــور شــاهپور بختیــار

آزاد شد.
خــود ســفرهای کودکــی یــا بــه قــول معــروف تجربــه ی 
 ، زیســتی غنی اش را موثر در داستان هایش می داند: »سفر
آن هم در ســرزمین متنوع ایران، خاصه در ســنین کودکی 
تیزتــز و دقیق تــری دارد،  انســان حــواس  کــه  و نوجوانــی، 
آثــاری عمیــق و مانــدگار در روحیــه، احساســات و اندیشــه 
می گــذارد. احســاس همبســتگی ملی را تقویــت می کند. به 
تجــارب شــخص عمــق و وســعت بســیاری می بخشــد. در 
 عیــن حــال، غــم غربتــش برای این ســنین بســیار ســنگین 

است.
مــن از همــه ی ایــن وجوه برخــوردار شــدم. تأثیــر این 
کارهایم مشــهود اســت. به طور مثال دو  ســفرها در بعضی 
ســال در بوشــهر کنــار دریــا زندگــی کــرده ام. بعضــی از بنادر 
دیگــر را بــه طــور کوتاه مــدت دیــده ام. و نزدیک بــه دو ماه 
را در بنــدر چابهــار بــوده ام. بندرعبــاس، چابهــار و لنگــه را 
دیــده ام. حتــی یــک ســفر ســاحلی کامــل در جنوب کشــور 
کن تهــران  کــه ســا کســانی  نیــز داشــته ام. ماننــد همــه ی 

هستند بنادر شمال را نیز دیده ام. داستان گرداب سکندر 
درباره ی همین قضیه است.« 

کرم)ص( اولین بار  دغدغه ی نوشــتن راجع به رســول ا
در ســال 1358در او بــه وجــود آمــد. سرشــار چندیــن علت 
را بیــان می کنــد: »از مهم تریــن آن هــا رمانــی بود کــه من در 
خوانــده  کــرم  ا رســول  زندگــی  دربــاره ی  نوجوانــی  دوره ی 
بــودم. البتــه ایــن کتــاب به لحــاظ ســندیتی چنــدان مورد 
قبــول علمــای شــیعه نبود؛ ولی بــه این دلیل کــه خیلی به 
شــخصیت پیامبــر نزدیک شــده بود روی من اثر گذاشــت. 
نتیجه ی این مطالعه احســاس قرابت و عشــق عمیق تر به 

کرم بود.« پیامبر ا
با شروع انقاب در کشور و تعطیلی دانشگاه ها، سال های 
تحصیلــی به درازا کشــید. پس از پیــروزی انقاب به همکاری 
بــا انتشــارات کمک آموزشــی آمــوزش و پــرورش دعوت شــد و 
در کنــار آن ســردبیری مجلّــه ی رشــد دانش آمــوز را پذیرفت. 
بــا توجّــه بــه هم ســو بــودن دیدگاه هایــش بــا انقــاب و 
جمهوری اسامی، درباره ی حذف اسم مستعارش این طور 
می گوید: »نظرم راجع به نام شناســنامه ای خودم برگشت و 

دیدم که آن هم کمتر از اسم مستعار انتخابی ام نیست.«
زندگــی  کــرد.  ازدواج  شــیراز  شــهر  در   1359 ســال  در 
مشــترک را در شــهر تهران آغاز نمود. اولیــن ثمره ی ازدواج 
پســری به نام »محمد« بود که در سال 1360 در شهر شیراز 

به دنیا آمد. 

، یادآور مردی اســت خوش نام و  ، یا محمّدرضا سرشــار برای من، نام اســتاد رضا رهگذر
قوی دست در عرصه ی ادب و تعهّد ادبی. یادآور انسانی است که عمر خویش را صرف 
ک حضرت محمّدبن عبدالله )ص( و  کــرده اســت برای تبلیغ و بیــان راه و روش مکتب پا

گران قدر او که سام و صلوات خاصّه ی خداوند نثار جمیع آنان باد.  اهل بیت 
یاد و نام این عزیز نشــانه ی ســر پرشــوری اســت که همچنان با عزمی اســتوار در مســیر 
ادیبان متعهّد شــیعی از تکنیک قصّه نویســی و نقد ادبی بهره می برد تا چیزی را بگوید 
گر درباره ی ایشــان می نویســم از ســر افتخار است و  که بدان وظیفه مند اســت. کامی ا

از بن اعتقاد.
خداوند ایشان را عمری طولانی دهاد و بر ثمر ثمرهایشان بیافزاید، ان شاءالله.  جهانگیر خسروشاهی
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در مهرمــاه همــان ســال بــه پیشــنهاد مســتقیم آقــای 
مهــدی ارگانــی مدیر وقــت رادیو بــرای ســردبیری هم زمان 
برنامه های خردســالان، کودک و قصه ظهر جمعه مشغول 
بــه کار شــد. بــا توجه بــه اینکــه گوینــده ی وقت قصــه ظهر 
جمعــه حاضــر به ادامــه ی همکاری با برنامه نشــده و عما 
هشت هفته برنامه به همین علت تعطیل شده بود؛ آقای 
ارگانــی از سرشــار خواســت تا خــود آزمایش صــدا بدهد. در 
صورت قبولی گویندگی برنامه را به عهده بگیرد. بنابراین از 
22 بهمــن ســال 1360 گویندگــی قصه ظهــر جمعه به مدت 

24 سال به مسئولیت هایش اضافه شد. 
 در ســال 1361 بــا ناتمــام گذاشــتن 
رشــته اش  بــه اخــذ مــدرک فــوق دیپلم 
کتفا کرد. سپس به تحصیل در رشته ی  ا
نمایشنامه نویسی دانشکده ی هنرهای 

زیبای دانشگاه تهران پرداخت.
در  فرزندشــان  دومیــن  »یوســف« 

سال 1362 به دنیا آمد. 
 در سال 1363 دو اثرش در مراسم 
ارشــاد  و  فرهنــگ  وزارت  ســال  کتــاب 
اســامی برگزیده شد و موجبات سفری 
روحانی به سرزمین نور را برایش فراهم 

کرد. 
 در همان ســال و در چهارمین ترم
کــرد.  تحصیلــی، آن را هــم ناتمــام رهــا 

چنــدی بعد به جرگه ی هنرمندان حوزه ی هنری پیوســت 
و به عنوان مســئول بخش قصه انتخاب شد. طرح آموزش 
حضــوری  کاس هــای  تشــکیل  و  قصه نویســی  مکاتبــه ای 
کــه  بــود  او  مهــم  بســیار  کارهــای  از  قصه نویســی  آمــوزش 
و  کــرد  ادبیــات معرفــی  بــه دنیــای  را  زیــادی  نویســندگان 

گرفت.  استعدادهای ناشناخته را تحت آموزش 
از نویســندگان و شــاعران  بــا عــده ای  در ســال 1365 
دفتر ادب و هنر کودک و نوجوان را پی ریزی کرد و از طرف 
اعضای آن به عنوان یکی از سه عضو هیئت مدیره انتخاب 
کــه مخصــوص مباحــث ادبیــات  گاهنامــه ی قلمــرو  شــد. 

کرد.  کار  کودک و نوجوان بود با سردبیری او شروع به 
در ســال 1367 مســئولیت واحد ادبیات )شعر و قصه( 
را در حــوزه ی هنــری پذیرفــت و در همیــن ســال از طــرف 
شــورای فرهنــگ عمومــی بــه عضویــت هیئــت عالی شــش 
کــودکان در وزارت فرهنگ و  نفــره ی نظــارت بر کتاب هــای 

ارشاد اسامی انتخاب شد.
« چشم  در این سال سومین فرزند او با نام »مهدی یار

به جهان گشود. 
در ســال 1369 از ســردبیری گاهنامــه ی قلمرو اســتعفا 
داد و مجله ی سوره ی نوجوانان را پایه گذارد و خود اولین 

سردبیر آن شد.
در این سال ها به ترجمه و بازنویسی 
متون تاریخی نیز پرداخت. او از کســوت 
بــه  و  آمــد  بیــرون  خــاق  نویســنده ی 
بازنویســی و بازآفرینــی قصه های تاریخی 
رو آورد. او بــا انتشــار »یثــرب، شــهر یادها 
و یادگارهــا« خبــر ورود خــود به عرصه ای 
خطرآفرین و جسورانه را داد. مجموعه ی 
»از ســرزمین نــور« 77 نمایــش رادیویــی 
و یــک دایره المعــارف تاریخــی دربــاره ی 

کرم)ص( است.  پیامبر ا
در ســال 1381 در رشــته ی نمایش 
دانشــکده ی هنــر و معمــاری دانشــگاه 
آزاد تهــران مرکــز بــه تحصیــل مشــغول 
شــد. امــا پس از مــدت کوتاهی، آن را نیز رها کرد. ســرانجام 
نیز در ســال 1385 به ســبب مجموعه ی فعالیت های ادبی 
و فرهنگــی ســی ســاله ی خــود از ســوی وزارت فرهنــگ و 
ارشاد اسامی به دریافت نشان درجه ی یک ادبی )معادل 

دکتری( نایل آمد.
فیلم نامه نویســی  حــوزه  ی  در  کار  وارد   1390 ســال  از 
»بچه هــای  انیمیشــن های  بــرای  شــد.  انیمیشــن  بــرای 
ســاختمان گل ها«، »شهرزاد دختر مشــرقی« و »قصه های 
عمو رحمان« که درباره ی کودکی و زندگی امام حسین )ع( 

است فیلم نامه نوشته است. 

یاد و نام این عزیز 
که  نشانه ی سر پرشوری است 

همچنان با عزمی استوار در 
مسیر ادیبان متعهّد شیعی از 

تکنیک قصّه نویسی و نقد ادبی 
که  بهره می برد تا چیزی را بگوید 

بدان وظیفه مند است.
گر درباره ی ایشان  کامی ا

می نویسم از سر افتخار است
و از بن اعتقاد
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از دستاوردهای ملموس انقاب اسامی، تأثیرات گسترده ی 
در  موثــق،  آمــار  طبــق  کــه  به گونــه ای  می باشــد.  فرهنگــی 
دوران  تمــام  انــدازه  بــه  انقــاب  پیــروزی  اول  شــش ماهه 

پنجاه ساله حکومت پهلوی، کتاب به  چاپ رسیده! 
کتــاب جایــگاه  درسایه روشــن های فرهنگــی انقــاب، 
ویژه ای داشــته و دارد. کتاب های داســتانی و رمان در کنار 

آثار دینی، به نســبت و به لحاظ عناوین، تقریبا رتبه ی اول 
گرچه داستان نویســان  را بــه خــود اختصاص داده اســت.  ا
غیــر دینی و غیــر انقابی، از نظر ســابقه ی ادبی و تجربه ی 
نویســندگی و توانایــی قلمشــان در خلــق داســتان و رمان، 
در ســال های پیــش از پیــروزی انقــاب موفقیت بیشــتری 
داشته اند، ولی این قشر از قلم به دستان با پیروزی انقاب 

سایه روشن های ادبی
محمدعلی گودینی
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گرچــه از همــان ماه هــای ابتدایــی گشــایش حــوزه هنری،  ا
افــرادی بودنــد کــه به طمع ای وارد شــده بودنــد، ولی پس 
از چنــدی بــا کناره گیــری از حــوزه بــه محفل هــای محــدود 
صاحــب  اندکــی  تعــداد  و  پیوســتند  دیگــر  رســمی  غیــر  و 

موفقیت هایی هم شدند.
در چنیــن حــال و هوایی کــه حوزه هنــری نوپا چندان 

منســجم هــم نشــده بــود، در ادبیــات شــنیداری، بــا تغییر 
مجــری و گویندگــی "قصه ظهر جمعه" رادیو، شــخصیتی با 
گیراتــر به اجــرای داســتان ظهر جمعــه پرداخت.  صدایــی 
" ) اســتاد  کســی نبــود مگــر "رضــا رهگــذر ایــن شــخصیت 
کــه از ســایر افــراد حاضــر در صحنــه،   ) محمدرضــا سرشــار
نشــان بیشــتری  اســامی دغدغــه  انقــاب  ادبیــات   بــرای 

می داد. 
با رونق گرفتن جلســات داســتان خوانی و نقد داستان 
در حــوزه هنــری، دو اتفــاق مطلــوب در وادی ادبیــات رخ 
از  تعــدادی  اســتعداد،  کشــف  مثبــت،  اتفــاق  اولیــن  داد. 
نوقلمــان بــود که اســتاد سرشــار بــا خواندن داســتان های 
قابــل قبــول آن هــا از برنامــه رادیویــی قصه ظهــر جمعه به 
آن هــا پروبــال داد و بــا معرفــی آنان در حوزه هنــری و چاپ 
بچه هــای  و  ســوره  گاهنامه هــای  و  جُنگ هــا  در  آثارشــان 
مســجد و مجله هــای تخصصی ســوره، به شــخصیت ادبی 
این افراد اعتماد به نفس و خود باوری را تزریق نمود و این 
اشــخاص مستعدد با همت اســتاد در ادبیات ایران مطرح 

شدند! 
  استاد سرشار که شخصیتی سالم وقابل اعتماد و مورد
گـــــی ویــژ و  مــی بــاشـــــد  ایـــــران  ادبـــــی   احــتـــــرام جــامعـــــه 

بـــــارز و مــــشــهـــــــود ایــــشـــــان صــراحـــــت لــحـــــن بــه دور از 
مصلحت اندیشـــی های رایـــج و دارای روراســـتی و صداقت 
درگفتـــار و رفتـــار اســـت؛ اســـتاد بـــا چنیـــن رفتـــار عاقانه و 
کـــه برخـــی افـــراد  البتـــه تدبیـــر و دوراندیشـــی، در دورانـــی 
جـــا افتـــاده در حوزه هنـــری، به هـــر دلیلی قصـــد تندروی 
در  را  هنـــری  حـــوزه  در  تغییراتـــی  و  دودســـتگی  ایجـــاد  و 
ســـر می پروراندنـــد، مقابـــل تندروی هـــا و بداخاقی هـــای 
گاهانـــه و یـــا غافانـــه این جماعت ایســـتادگی نمـــود و در  آ
آن شـــرایط ویـــژه به تنهایی مانـــع از انحـــراف فعالیت های 
حوزه هنری از اهداف اســـامی و انقابی تعریف شـــده اش 
گردیـــد. هرچنـــد درآن مقطـــع تعـــدادی از نویســـندگان و 
شـــاعران توانمنـــد، شـــاید تحت تأثیـــر احساســـات زودگذر 
و یـــا اعتمـــاد ناصـــواب به افـــرادی، خواســـته و ناخواســـته 
از حـــوزه هنـــری منفـــک شـــدند و البتـــه ایـــن قهـــر کردن، 

اســامی، اعتنــای چندانــی بــه عمــوم مــردم نداشــتند! در 
مقابــل، نویســندگانی کم ســابقه ولــی انقابــی بــا احســاس 
مســئولیت در قبال انقاب ومردم، پا به عرصه گذاشــتند و 
با وجود کمی تجربه، شــجاعانه کارهای اجرایی را به دست 
گرفتنــد. در ایــن میــان یکــی از افــراد شــاخص و تأثیر گــذار 
کــه  " بــود  وادی ادبیــات ایــران اســتاد "محمدرضــا سرشــار
بی توجــه به مشــکات ســر راه از همان ابتدای کار آســتین 

همت را بالا زد.
در همــان ســال اول، بــا ایجــاد "حــوزه اندیشــه و هنــر 
نویســندگان نه چنــدان  از  بــا حضــور جمعــی  و  اســامی"، 
بــا ســابقه و نوقلمــان مســتعد و شــاعران و هنرمندانــی کــه 
دغدغــه ی انقــاب و مــردم را داشــتند، بارقه هــای امید در 
ادبیــات ایــران اســامی دمیــده شــد. حــوزه اندیشــه و هنر 
اســامی کــه در همــان ســال های ابتدایــی به حــوزه هنری 
ســازمان تبلیغات اســامی) حــوزه هنری( تغییر نــام یافت، 
محفل و مکانی شد برای دسته ای از اهل قلم که تا آنجای 
کار حجــم آثار چاپ شده شــان بســیار نــازک و محدود بود! 
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بیشـــتر از آنکـــه به بدنه حـــوزه هنـــری لطمـــه وارد کند، به 
 موقعیـــت ادبـــی در حـــال شـــکوفائی خودشـــان خســـارت 

وارد نمود!
بــا  مــدارای  و  تدبیــر  و  ذاتــی  تــوان  بــا  اســتاد سرشــار 
نامایمــات بوجــود آمــده بــا صداقــت و صراحــت لحــن بــه 
مســئولیت خود ادامــه داده و در این موقعیــت همزمان با 
( و  صدای آشــنای خود به اجرای رادیویی )از ســرزمین نور
پرداختــن به نمایی از زندگی پیامبر اســام حضرت محمد 
صلی الله علیه و آله و سلم پرداخت که به نوبه خود بسیاری 

از نوجوانــان و حتــی بزرگ ســالان را بــا 
گفته و عیان  زبانی داستانی، زوایایی نا
نشــده و خــارج از روال ســخنرانی های 
عمومــا تکــراری و کلیشــه ای منبری ها، 
آشنا نمودو چه بسا این برنامه رادیویی 
گفتارهــای  تأثیــری بــه مراتــب فراتــر از 
محافــل  ســاده  و  عامه پســند  عمومــا 
ســخنرانان  برخــی  حتــی  و  مذهبــی 

برجسته کشور داشته است! 
، از نـــــگـــــــاه  از زاویـــــــه ای دیـــــگـــــــر
گرچــه اســتاد سرشــار  داستان نویســی ا
به طور جدی به مقوله داســتان و رمان 
بزرگســال ورود نداشــته اســت و تقریبــا 
تمامی آثار چاپ شــده ایشان در حوزه 
ادبیــات کودک و نوجوان و گاها ترجمه 
کتاب "آنک آن یتیم  بوده است، ولی از 
پیامبــر  زندگــی   از  بخشــی   ( نظرکــرده" 

گرامــی اســام( بــرای بزرگ ســالان،کاری پــر ارزش و ماندگار 
می باشــد. بــا این حال اســتاد در زمینــه نقد آثار داســتانی، 
و  دارد  بســیار  حرف هــای  بزرگ ســال،  یــا  و  نوجــوان  چــه 
بی گمان از ســر آمدان منتقدان ادبی کشــور می باشــد و به 
جرئت می توان گفت ایشــان یکی از چند منتقد برجســته و 

انگشت شمار ادبی ایران است. 
، تنها  نقدهــای موشــکافانه و منصفانــه اســتاد سرشــار
یک نقد معمولی کتاب و اثرداســتانی نیست. زیرا با نگاهی 

، در آثار دیگران، از منظری می توان گفت نقدهای  عمیق تر
ایشــان به واقــع، یــک نوع آمــوزش داســتانی نیز می باشــد! 
چــون نوقلمــان و حتی برخــی از نویســندگان صاحب چند 
کتــاب هم قادرند با ژرف نگری در خواندن نقدهای اصولی 
احتمالــی  ضعــف  نقــاط  بــه  می تواننــد  به وضــوح  ایشــان، 
داســتان خــود پــی ببرنــد و در وقــت مقتضی بــه اصاح آن 
اقــدام نماینــد! به روایتی دیگر نوقلمــان می توانند عاوه بر 
مطالعــه یک نقــد ادبی منصفانــه، با کمی کیاســت آموزش 

کنند! داستان نویسی را هم تجربه 
نقدهای منطقی و عموما به دور از 
برخــی تنگ نظری هــا و بی انصافی هــا و 
تخریب هــای معمول برخــی منتقدین، 
در مجموع می تواند تأثیر غیرمســتقیم 
در رشــد خاقیــت افــرادی هــم داشــته 
و  صریــح  لحــن  همــان  گرچــه  ا باشــد! 
بــدون تعــارف اســتاد در نقدهــا و دیگر 
کســانی  مــزاق  بــه  گاه  ادبــی،  مســائل 
خــوش نمی آیــد و شــاید باعــث رنجش 

کسانی هم باشد!
البتــه ایشــان در زمینه پژوهش نیز 
صاحــب آثــار ارزشــمندی هــم هســتند 
ولــی من به خاطــر فقر اطاعــات لازم و 
کافی در این مقوله، آن را وامی گذارم به 

اهل فن.
از دیگــر فعالیت های مؤثر و کارهای 
اجرائــی و موفــق اســتاد سرشــار ریاســت 
در  ایشــان  دوره ای  چندیــن  و  طولانی مــدت  مدیریــت  و 
ســال های متمــادی در انجمــن قلم ایران به عنوان ریاســت 
هیئت مدیــره انجمــن قلــم بــا بیــش از دویســت و چنــد ده 
گران  عضو از نویســندگان و شــاعران و پژوهشــگران و سینما
فعال و مطرح کشــور اســت که با وجود برخی نامهربانی ها و 

مسئله های پیش آمده بسیار قابل اعتناست.
جناب استاد سرشار که خود از اعضای هیئت مؤسس 
انجمــن قلم ایران نیز می باشــد، همــواره از دور و نزدیک با 

نقدهای موشکافانه
، و منصفانه استاد سرشار

تنها یک نقد معمولی
کتاب و اثرداستانی نیست.

 ، زیرا با نگاهی عمیق تر
در آثار دیگران، 

از منظری می توان گفت
نقدهای ایشان به واقع،
یک نوع آموزش داستانی

نیز می باشد!
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کار  پیگیری هــا،  و  مــداوم  خیرخواهی هــای  و  دلســوزی ها 
انســجام بخشــیدن به امور انجمن قلم ایــران را دارد. یکی 
از این موارد تداوم برگزاری موفق جشنواره ادبی قلم زرین، 
به عنــوان یــک جشــنواره ادبی مســتمر و موفــق غیردولتی 
بــوده اســت. به گونــه ای که با یک مقایســه ظاهــری در این 
چهــل وچند ســال پــس از انقاب اســامی جشــنواره هایی 
کــه حتــی از حمایــت  هــم راه انــدازی و برگــزار شــده اســت 
نویســندگان و شــاعران توانمنــد و نامــداری هــم برخــوردار 

بــوده اســت، ولــی تــداوم برگــزاری آن هــا هــر یــک بــه تعداد 
انگشــت های یــک دســت هم نرســیده اســت و یکــی بعد از 
گاه فروکــش و دچار افول  دیگــری و پــس از هیاهویی، به نــا
شــده اســت!  بــا این حال جشــنواره ادبی غیــر دولتی "قلم 
زرین" با تمام مشکات سر راه، با اعتماد به هیئت مدیره و 
هیئت مؤسســین و با مدیریت اجرایی و پیگیری های پیدا 
و پنهان استاد سرشار و همراهان، نزدیک به دو دهه است 

که بدون وقفه تداوم دارد! 
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گــی قلــم جنــاب سرشــار را به خصــوص در ادبیات   ویژ
کودک و نوجوان در چه می بینید؟

من آثار اســتاد سرشــار را از دوره ی نوجوانی که می خواندم 
یک ســادگی خیلی خاصی داشــته و دارد؛ که خب، دســت 
خودشــان اســت. پیچیدگــی نــدارد. اطالــه ی کام نــدارد و 

خیلــی بــا زبان ســاده و خیلی ملموس کارهایشــان را انجام 
می دهند؛ یعنی مخاطب نوجوان ما با خواندن آثار ایشان 
این سادگی و روانی را کاما حس می کند. این به خاطر این 
، مخاطــب را می شناســد. در طول  اســت کــه آقــای سرشــار
این ســال ها که آقای سرشــار از پرچم داران ادبیات بودند، 
کامــل مخاطب را شــناختند و خیلی راحــت برای مخاطب 

می نویسند.

 چقــدر ایشــان در ادبیــات داســتانی انقاب اســامی 
ایران تأثیرگذارند؟

"احمد عرب لو" نویسنده و داستان نویس در حوزه های کودک 
و نوجــوان، دفــاع مقــدس و انقاب اســامی اســت. او حدود 
کنون  17 ســال ســردبیر مجله ی رشــد نوجوان بوده اســت و تا
بــا صــدا و ســیما، روزنامه ی جام جم، ســوره نوجوان، ســروش 
نوجــوان و مجــات رشــد همــکاری داشــته اســت. کتاب های 
کنــون بــه قلــم احمــد عرب لــو منتشــر شــده اســت.  زیــادی تا

مرد خستگی ناپذیر
گفت وگو با احمد عرب لو در 
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تعــارف عــرض می کنــم. چــون در  بــدون  والا، مــن خیلــی 
کــرد. آقای سرشــار  ارتبــاط بــا ایــن قضیه نمی شــود تعــارف 
دارنــد.  نوجوان مــان  و  کــودک  ادبیــات  در  زیــادی  تأثیــر 
ایشــان با ممارســت و با پشــتکار و با یک عاقه ی عجیبی، 
بچّه هــا می نویســند.  بــرای  و  تدویــن می کننــد  را  ادبیــات 
کــه خیلــی عقــب  کارشــان ایــن اســت  گی هــای  یکــی از ویژ
حرف هایشــان  روی  و  ســال ها  ایــن  طــول  در  نَنشســتند 
خیلــی ایســتادند. مــن می خواســتم ایــن را خدمــت شــما 
عــرض کنــم کــه آقای سرشــار خیلی ثابــت قــدم بودند. هم 
در قلمشــان هــم در ارتباطاتشــان؛ و اصــا تــکان نخوردند. 
متأســفانه بعضی هــا حــزب باد هســتند. آقای سرشــار یکی 
از بزرگ ترین خصوصیاتش این ثابت قدم بودنشــان اســت 
و آنچــه کــه عقیده دارند همه جا بیــان می کنند؛ می گویند؛ 
. کمتــر داریــم وزنه ی  و در نوشته هایشــان هــم همین طــور
کــه بــا زمــان تغییــر نمی کننــد و خیلی ممارســت  ســنگینی 

دارند.

 چه نقشــی ایشان در پا گرفتن مؤسسات و نهادهای 
داستانی پس از انقاب داشتند؟

خیلــی در جریان نیســتم. فقط می دانــم که در انجمن قلم 
را ایشــان خیلی با عاقه و شــوق و ذوق ســرپا نگه داشــتند 
بــا تمــام مشــکاتش؛ و ایــن حــس خیلــی خوبــی بــه آدم 
، مثا انجمن قلم را خیلی  دســت می دهد که آقای سرشــار
بــا دقّــت و عاقــه ســرپا نگــه داشــتند. در انتخاباتشــان، در 

جلساتشان، همه جا آقای سرشار حضور دارند.

 نســل داستان نویســی انقــاب چقدر مدیون ایشــان 
هستند؟

، ســردمدار ادبیــات انقــاب  کــه آقــای سرشــار کنــم  عــرض 
اســامی بعد از انقاب هســتند. این را بــدون تعارف عرض 
می کنــم خدمتتــان. آقــای سرشــار بــدون هیــچ تعارفــی در 
تولیــد و هدایــت ادبیــات مــا بــه ســمت و ســویی کــه عاقه 
دارد و  انقاب ما نیاز دارد خیلی تاش کرد و عرض می کنم 
کــه مــی وزد تــکان  ، اصــا بــا بادهایــی  اینکــه آقــای سرشــار

نمی خورنــد. یکــی از حســن های خیلــی خوبشــان اســت. 
یعنی آقای سرشــارِ بیســت سال پیش، سی ســال پیش، با 
آقای سرشــار همین امــروز هیچ فرقی به لحاظ خط مشــی 
و دیدگاه های سیاســی، در رفتار و تولید ادبیاتشــان ندارد. 
گرد  این قابل تحسین است و ما هم افتخار می کنیم که شا

ایشان هستیم.

 به نظرتان ایشان چه تأثیری در تربیت داستان نویسان 
پس از انقاب داشتند؟

ببینیـــد؛ من تقریبـــا دوره ی نوجوانی و بـــه اصطاح پختگی 
کارهایم زمانی بود که تازه انقاب اســـامی شکل گرفته بود، 
ســـال 57-58. یک کار خیلی مهمی که آقای سرشـــار انجام 
دادنـــد و مـــن مدیون ایشـــان هســـتم این بود کـــه خیلی به 
نویســـندگان تازه کار انقاب بها و شـــخصیت مـــی داد. مثا از 
مـــا دعوت می کرد در نشســـت هایی که اصا باورم نمی شـــد 
همچنین نشســـتی را بتوانند مارا دعوت کننـــد؛ مارا دعوت 
می کردنـــد در رادیـــو بـــا اینکـــه ســـن و ســـال کمی داشـــتیم. 
خیلـــی اعتماد به نفـــس می دادند به نویســـنده ها؛ و از این 
کارشـــان واقعـــا خود مـــن درس می گرفتـــم. باورم نمی شـــد، 
ســـال چهارم ما را دعوت می کردند؛ کاما مثل نویســـنده ی 
حرفـــه ای با مـــا برخورد می کردنـــد. خیلی خوب بـــود و البته 
از طریـــق همین انجمـــن قلـــم، و جاهای دیگـــر، خیلی هارا 
بـــه اصطـــاح راه انداختند و به ســـمت و ســـویی که انقاب 
اســـامی نیاز داشـــته کشـــیدند. من واقعا خـــودم را مدیون 
ایشـــان می دانـــم و فکـــر می کنـــم ادبیـــات انقـــاب اســـامی 
 مـــا هـــم خـــودش را مدیـــون آقـــای سرشـــار بـــدون تعـــارف 

بداند.
هنــوز کــه هنوز اســت یک حــس خوب و شــوق و ذوق 
خوبــی برای نوشــتن بــه من دســت می دهد. آقای سرشــار 
کــه ایــن حــس را بــه آدم منتقــل  گی شــان ایــن اســت  ویژ
می کننــد. همواره باید نوشــت، باید خواند، باید ممارســت 
 . کرد. هنوز که هنوز است این خاصیت را دارند آقای سرشار
که ایشان سال های سال قلمشان بچرخد برای  ان شاءالله 

کنند.  کارهای جدید تولید  ادبیات ما و 
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 اشاره
متعلــق، مراتــب، ســاحت ها و صدق و کذب مســئله مندی 
کنونــی ادبیــات داســتانی ایــران در دوره ی پــس از پیروزی 

انقاب اسامی مقوله ای زمان زاد و زمینه زاد است. 
 گام نخســـت و محکم در مسئله مندی که خود مسبب 
هـــر گونه عمـــل و اندیشـــه ای در ایـــن زمینه اســـت، ارتباط 
صحیـــح و بهیـــن و شـــناخت ایـــن زمینه هـــا اســـت. بـــر این 
گذشـــته  دهـــه ی  چهـــار  در  داســـتانی  ادبیـــات  اســـاس، 
به صـــورت مشـــخصی بـــه دوره ای از تغییرات وارد شـــده که 
مصـــدر یـــا آشـــکارترین عنصـــر مؤثر بـــر آن "انقاب اســـامی 
کمـــک  ایـــن زمینـــه  بـــوده اســـت. فهـــم  در بهمـــن 1357" 
خواهـــد کـــرد تا مســـائل را به تناســـب ادوار خـــود فهم کرده 
و معادلاتـــی کـــه در آن مســـائل ســـهم ایفـــا می کننـــد را فهم 
" یاد  گـــذار کنیـــم. در نتیجـــه ایـــن دوره کـــه بایـــد از آن بـــه "

کرد، ادبیات داســـتانی از مرحله پیشـــین گذر کرده و با فهم 
اجمالـــی از صـــورت بهین یـــا مطلـــوب ادبیات داســـتانی در 
حال صیرورت به نوع و قوالب متناســـب با آن اســـت. با این 
فـــرض، هر گونه ارجـــاع یا رجوعی به ادبیات داســـتانی کهن 
بـــرای ترســـیم صورت بهیـــن لازم اســـت در پارادایـــم انقاب 
 اســـامی تعریف شـــده، تبدیل به جزیی از "مســـئله" شـــده 

و به پاسخ نایل شود. 
زمانی ادبیات کهن و همه ی گنجینه های ارزشمندش 
نســبتی با مسئله ی کنونی ادبیات داســتانی برقرار می کند 
که در پارادایم جدید تعریف شود. یعنی بخشی از مسئله ی 

گیرد. کنونی ادبیات قرار 
گــذار به صورت  امــا صیرورت ادبیــات داســتانی دوران 
بهین، در دو ساحت حرکت فردی و جمعی )جریانی( قابل 
تصور اســت. تحقق اهداف کان در این حوزه جز با حرکت 

مؤلفه های »ایده اولیه« 
در روایت بهین

با نگاهی به »سلول بنیادین داستان« 
نوشته محمد رضا سرشار

احمد شاکری
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جریانــی محقــق نمی شــود. مراد مــا از حرکــت جریانی صرفا 
شــکل گیری جریان ادبی بر پایه تولیدات ادبی )داســتانی( 
نیســت. بلکــه جریان شــدگی جریــان بــه حرکــت جمعــی و 
معرفتــی  هندســه  ارکان  تمامــی  در  متناســب  و  متــوازن 

ادبیات داستانی وابسته است.
تا زمانی که جریان نقد و پژوهش یا جریان نشر و تبلیغ 
و آموزش همســو با جریان تولید و هم افق با آن قرار نگیرند 
جریانــی پدیــد نخواهــد آمــد و تعامل ســازنده ای که شــکل 
دهنده ی ســنت ادبی جمعی باشد صورت نخواهد گرفت. 
ایــن بیــش از هر چیز گویای دامنه ی وســیع برای رســیدن 
بــه ادبیــات داســتانی مطلــوب اســت. ایــن حرکت مســتمر 
و در حــال انجــام میــان دو نقطــه مبدأ و مقصد قــرار گرفته 
کــه از وقوع انقاب اســامی  اســت. نقطه مبــدأ این حرکت 
مایه گرفته اســت همواره نگاهی پر وسواس و نامطمئن به 

گذشــته دارد. هم گذشــته ادبیات داستانی نوین به عنوان 
قالــب ترجمــه ای و وارداتــی و هم نــوع ادبیــات منثور کهن 
فارســی به عنــوان نوعــی کــه بــا نیازهــا و مطالبــات امــروزی 
تناسب ندارد. هر دوی این نگاه های تردیدآمیز همواره در 
قیاس با ادبیات مطلوب که در دوران گذار به نحو اجمالی 

فهم می شود قرار می گیرد.
پرســش از اینکــه چــرا نــه می تــوان بــر میــراث ادبیــات 
داســتانی جهانــی تکیــه کامــل کــرد و نــه می تــوان ادبیــات 
روایــی کهــن را به تمامه بــرای امروز نســخه گرفت، تصوری 
کارکردهــای آن  کــه از ادبیــات مطلــوب و چیســتی و  اســت 
بــه نحــو اجمــال داریــم. چگونگــی، مراتــب و منــازل صیر از 
نقطــه ابتدایــی تــا نقطــه انتهایی فرایندی اســت کــه ارکان 
هندســه معرفتــی هــر یــک بــه ســهم خــود آن را محقق می 
کنند. پاسخی که نویسنده ادبیات داستانی معاصر به این 
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فراینــد می دهــد و آن را در اثر داســتانی خــود برمی گزیند با 
نحــوه پاســخ گویی منتقد ادبی در مواجهه با آثار داســتانی 
و تعییــن ضریــب توفیــق آن هــا در نیــل به صــورت مطلوب 
ادبــی  پژوهشــگر  پاســخ  کــه  همان طــور  اســت.  متفــاوت 
در مواجهــه بــا چیســتی و مراحــل ایــن حرکــت از جنــس 

تئوری پردازی خواهد بود. 
مغفول تریــن  البتــه  و  مبنایی تریــن  از  پژوهــش  امــا 
ســاحت های مواجهــه ای ادبیات داســتانی پــس از پیروزی 

انقاب اسامی با این صیرورت است. با 
وجود انباشت مطالب نظری ترجمه ای 
و ســیطره ی همیــن مطالــب و مبانی در 
کمتر پژوهشــگری  فضــای دانشــگاهی، 
به صورت مسئله مند به این حوزه ورود 

می کند. 
از جملــه موضوعات مهم که کارکرد 
متنوعی در ارکانی چون داستان نویسی، 
نقــد و پژوهــش داشــته و انــواع مختلف 
روایــت مخیل از جملــه روایت تصویری 
در ســینما، روایــت نمایشــی در تئاتــر و 
از  ادبیــات داســتانی  کامــی در  روایــت 
آن بهــره می برنــد صــورت کمینــه روایت 
است که با تعابیر مختلفی چون: ایده ی 
اولیــه، فکر اولیــه، الهام اولیه، احســاس 
اولیــه و جرقــه ی اولیــه و حتــی ســلول 
بنیادیــن از آن یــاد می شــود. بــا وجــود 

اهمیت این موضوع آثار بسیار معدودی به صورت مستقل 
دربــاره ی آن پدیــد آمده انــد و خوشــبختانه یکــی از ایــن آثار 
کــه در نــوع خــود ابداعــات و توجهــات قابــل تأملــی داشــته 
 "  "ســلول بنیادیــن داســتان" اثــر آقــای "محمدرضــا سرشــار

است.
کتابی با عنوان "فلســفه  گزیده ای از  آنچه خواهد آمد، 
کــه ضمــن طــرح بحــث و  از نگارنــده اســت  اولیــه"1  ایــده 

1. 20-9 ایــن کتــاب مراحــل اماده ســازی چاپ را در انتشــارات ســوره مهر ســپری 
کند. می 

برشــماری برخــی مؤلفه هــای ایــده ی اولیــه نــگاه و تأمات 
آقــای سرشــار را نیز به عنوان پژوهشــگری مبــدأ در این باره 

مورد مطالعه قرار داده است.

 جایگاه بحث از ایده اولیه
بحــث از ایــده ی اولیه از آنجا که به صــورت کمینه ی روایت 
می پردازد، نقش مهمی در شناخت روایت و خاستگاه های 
آن و خوانــش آن در ذهــن مخاطــب دارد. در مجموعه آثار 
تألیـــفی در حــــوزه روایــــت شنــــاســـی و 
ادبیات داســـتانی، اساســا تولید درخور 
نشــده  محقــق  بومــی  اندیشــه  و  فکــر 
آثــار ترجمــه ای  و تنهــا منابــع موجــود 
کرده اند.  که دراین بــاره بحــث  هســتند 
در این میان، اثر ترجمه شده مستقلی 
دربــاره ی این موضوع دیده نمی شــود. 
تنهــا کتــب موجــود تألیفی نیــز بحث از 
ایــده اولیــه را بــه صورتــی ســطحی و بــا 
توجه بــه نیازهای تولیــدی با محوریت 
کرده اند و از  نیاز داستان نویســان ارائــه 
بحث های فلســفی و عمیــق در این باره 

خبری نیست. 
منابــع نظــری و آموزشــی، هــر یک 
بــا نظر داشــت پیش فرض هایی به این 
مقولــه پرداخته یا از آن ســر باز زده اند. 
مروری بر کتاب های نظری تألیف شده 
در ایــن زمینــه گویای دو رویکرد عمده اســت. برخی منابع 
و  ایده یابــی  مرحلــه  از  فیلم نامه نویســی  حــوزه  در  نظــری 
گام های نخســتین نگارش فیلم نامه  ایده پردازی به عنوان 
و تکوین فیلم نامه داستانی یاد کرده اند، کتاب های نظری 
داستان نویســی غالبــا ذکری از ایده ی اولیــه نکرده و برخی 
تنها در ضمن عناصر دیگر _ بدون آنکه بخشــی مســتقل را 
کندگی  به ایده اختصاص دهند _ از کنار آن گذشته اند.2 پرا

2. حســین ســناپور در "یــک شــیوه بــرای رمــان نویســی"، فصلــی را بــه "موضــوع" 
که در برگیرنده برخی خصوصیات "ایده اولیه" است. اختصاص می دهد 

زمانی ادبیات کهن 
گنجینه های  و همه ی 

ارزشمندش نسبتی با مسئله ی
کنونی ادبیات داستانی

که  برقرار می کند 
در پارادایم جدید تعریف شود. 
کنونی  یعنی بخشی از مسئله ی 

گیرد. ادبیات قرار 
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ذکــر شــده در مقولــه "آفرینش" بــه مراتب از این نیز بیشــتر 
اســت. زیــرا همــواره بخش کوچکــی از روش هایی کــه با آن 
روایــت داســتانی تولیــد شــده در ضمــن کتاب هــای نظری 
تدویــن می شــود. اســلوب های آفرینــش داســتان در طول 
قرن هــا تأمــل نظــری در حــوزه روایــت، همچنان ســهمی از 
نــوآوری را بــرای خــود محفــوظ داشــته اند و نویســندگان و 
هنرمنــدان کمتــر بــه آنچــه کتاب هــای نظــری بــدان اصرار 
دارنــد کامــا تمکیــن کرده انــد. ایــن امــر در تمامــی جوانب 

ســاختاری از جملــه ایــده ی اولیــه نیــز 
دیــده می شــود. شــاید به دلیــل همین 
کتاب هــای نظــری  کــه  تکثــر آراء اســت 
داستان نویســی عمــا بخش مســتقلی 
را به ایــده ی اولیه اختصاص نداده اند. 
در ایــن دیــدگاه، ایده اولیــه کاما امری 
شــخصی اســت کــه ماهیتــی به شــدت 
نمی تــوان  رو  ایــن  از  دارد.  منعطــف 
متقــن  شــاخصه ای  اولیــه  ایــده  بــرای 
و  ذوقــی  روش هــای  و  نمــود  معرفــی 
 شــخصی نویســندگان را بــا آن تحدیــد

نمود. 
گفتنی است حوزه ی داستان نویسی 
فیلم نامه نویســی،  بــا  مقایســه  در 
رو،  ایـــن  از  دارد.  انــزوا طـلـــب  هویتــی 
ایــده  ســمت  بــه  داســتان  از  حـرکـــت 
اولیــه در ایــن حــوزه بــه معنــای ورود به 

سرچشمه های به شدت شخصی روایت به حساب می آید 
و حوزه داستان نویســی در مقابل آن مقاومت می کند. این 
مقاومــت بــه دو دلیل صــورت می گیرد. نخســت آنکه حوزه 
کــه این بخش از  داستان نویســی بــه این باور پایبند اســت 
خاقیت روایت به واسطه شخصی بودن اش از قواعد نوعی 
تبعیت نمی کند. امر شــخصی منحصر به خود آفرینش گر یا 
نویســنده اســت و قاعده مند ســازی، آن را از ماهیت فردی 
و شــخصی و غیــر قابــل تکــرارش خارج می ســازد. از ســوی 
، این مقوله شخصی در روند و سلوک شخص هنرمند  دیگر

برایش حاصل می شــود از این رو، حتی با وجود قاعده مند 
بــودن نیــل بــه ایــن هــدف، ایــن قواعــد از نویســنده ای به 
نویســنده دیگر و از سلوکی به سلوک دیگر متفاوت خواهد 
، بیش از آنکه تأمین کننده  بود. اما به نظر می رسد این امر
فرصت هــای خاقانــه برای داستان نویســان کنونی باشــد، 
فرصت هــای آفرینش، ســاختار بندی و حتی تدوین تئوری 
گــروه ســلب نمــوده اســت. مشــخصا دو  داســتان را از ایــن 
کتاب مستقل در این موضوع به نگارش در آمده اند: "مایه 
داســتان"1 نوشــته ی مهدی حجوانی و 
"ســلول بنیادیــن داســتان"2 نوشــته ی 

 . محمد رضا سرشار
کتــاب  خصوصیــت اصلــی ایــن دو 
رویـــکردگزینی  و  مخاطـــب  در  بایــد  را 
آن هـــا دانــســـت. مـخــاطـــب ایـــن آثــــار 
کـــه بـــرای  داستــان نویـــسانی هـستـــند 
نوشــتن داســتان خود به دنبــال یافت 
ســوژه خواهنــد بود. لــذا مســئله اصلی 
ایــن دو کتــاب ســوژه یابی یــا ایده یابــی 
اســت. اما از آنجا که تا خود ایده روشن 
نشــود، ایده یابی نیز مشــخص نخواهد 
شد به این مقوله نیز به نحو مختصری 
که  پرداخته انــد. نکتــه دیگــر آن اســت 
و  تحلیلــی  رویکــردی  کتــاب  دو  ایــن 
روشــی عقلــی _ آن گونه کــه در مباحــث 
بــه   _ اســت  مطــرح  مضــاف  فلســفه 
موضوع خود نداشــته اند. به جــز این دو کتاب که به عنوان 
تنها منابع موجود که مســتقا درباره این موضوع به رشــته 
تحریــر در آمده انــد، کتاب هــای متعــددی به ایــن موضوع 
و  "داستان نویســی"  "فیــلم نامــــه نویسی"،  حــوزه هــــای  در 
"روایت شناســی" ورود کرده اند. البته همچنان اصطاحات 

1. مهــدی حجوانــی؛ انتشــارات برگ؛ چــاپ اول:1372. مخلصی از ایــن کتاب در 
تجمیــع بــا جــزوات موضوعــی دیگر از همیــن نویســنده در قالب کتابی بــا عنوان 
؛ چاپ دوم:1393؛ صص 35- "پیک قصه نویســی" بازنشر شده اســت. سوره مهر

.38
کانون اندیشه جوان؛ چاپ اول: 1392؛ 2. انتشارات 

در مجموعه آثار تألیفی 
در حوزه روایــت شنــاسی

و ادبیات داسـتانی، 
اساسا تولید درخور فکر و 

اندیشه بومی محقق نشده 
و تنها منابع موجود آثار

ترجمه ای هستند که دراین باره
کرده اند بحث 
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در ایــن حــوزه متعــدد و مســتعمل فیه نیــز متنــوع اســت. 
کــه دربــاره خصــوص ایــن مفهــوم یــا  گســتره اصطاحاتــی 
اســتفاده  دیگــر  مفاهیــم  و  مفهــوم  ایــن  میــان  مشــترک 
می شده است گویای توجه ضمنی منابع روایی و داستانی 

به این مقوله است. 

 لابشرطیت نسبت به الهام پذیری ایده اولیه
کجایی"  از جملـــه موضوعـــات مرتبـــط بـــا "چیســـتی" و "از 
ایده ی اولیه، منبع صدور آن اســـت. گرچه به نظر می رسد 
ایـــن موضـــوع از آنجـــا که درباره منشـــأ و منبع صـــدور ایده 
توضیـــح می دهد، مســـتقیما با چیســـتی و ماهیت ایده ی 
ایـــن دو  امـــا به نظـــر می رســـد  ارتبـــاط نیســـت.  اولیـــه در 
پرســـش در یک زمینـــه ی مشـــترک، بر پاســـخ های در نظر 
گـــذار بوده انـــد. صورتی  گرفتـــه شـــده در هـــر بخـــش تأثیـــر 
بســـیط و غیر قابل ترکیب و تعریـــف از ایده ی اولیه، ارتباط 
مســـتقیمی با ورود و لحاظ منشـــأ الهامی برای آن داشـــته 
کـــه تبدیـــل صورت  گفتـــه شـــد  اســـت. پیـــش از ایـــن نیـــز 
ترکیبـــی ایـــده ی اولیـــه بـــه شـــکل بســـیط، و جایگزینی آن 
به عنـــوان جنبه ای مشـــخص و مفهومی معیـــن از گفتمان 
بـــا مفاهیـــم اجمالـــی و انتزاعی، منشـــأ ظهور و سرچشـــمه 
 پیدایـــش آن را نیـــز راز آلـــود و غیـــر قابـــل تبییـــن و توضیح 

خواهد ساخت. 
در توضیــح منشــأ و منبــع ایــده ی اولیه و اینکــه از کجا 
می آیــد، دو نظــر کلی، قابل احصاء اســت. کســانی که برای 
کــه بــر  گروهــی  ایــده ی اولیــه منشــأ غیرمــادی قائل انــد و 
کیــد دارنــد. طبعــا دیدگاهــی کــه منشــأ  جنبــه مــادی آن تأ
فرامــادی بــرای ایــده ی اولیــه قائــل اســت، چنــدان قــادر 
بــه توضیــح چگونگــی شــکل گیری و پیدایــش آن نیســت. 
چه بســا در طــول دوره ای از تاریخچــه هنــر روایی، مجهول 
بــودن ایــن فراینــد، برخــی را بــه تصــور منشــأ غیــر مــادی 
بــرای آن ســوق داده باشــد. امــا طرفــداران منشــأ مــادی 
تــاش دارنــد با تحلیل و شــناخت ایــن فرایند به بازســازی 
کــرده و امــکان هدایــت و تکــرار آن را   و به ســازی آن کمــک 

فراهم آورند. 

که از "منشأ الهام" یاد می شود باید متعلق آن را  زمانی 
نیــز در نظــر آوریم. نقصان و ابهــام1 در ایده ی اولیه آن را به 
ســرحد غیــر قابل توضیح بودن فرو می کاهد. برخی کســان 
 " " فرایند آثار خاقه، بر ادامه "تقصیر در توضیــح "نقطه آغاز
روایــت یا تسلســل پرســش از آغــاز آغازها به مرحلــه ای غیر 
قابــل توضیــح می رســند. ایــن مرحلــه آن چنان مبهــم _اما 
واجد جرقه و ابداع_ اســت که اساســا نه به نویســنده تعلق 
داشــته نــه اختصاصی به متــن روایی چون داســتان دارد. 
ایــن نقطــه اولیه می تواند بزنــگاه اولیه هر برون داد بشــری 
باشــد. حتی افتادن ســیبی از درخت می تواند در پیدایش 
یــک فکــر در ذهــن نیوتون  نقش ایــده ی اولیــه را ایفا کند. 
گر اصراری بر تسلســل پرســش از آغازها نداشته باشیم  اما ا

1. »صــورت اولیــه آن ابــداع ویــژه اغلــب ناقــص و مبهــم اســت.« ســلول بنیادین 
داستان، ص11.
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می توانیــم این فرایند را تا جایــی ادامه دهیم که همچنان 
اختصاصــی میــان آن فکــر نخســتین و متعلــق روایــی آن 
از  پرســش  تسلســل  بنابرایــن،  بمانــد.  باقــی  گفتمــان(  (
آغازهــا نــه تنها ایــده را به مقولــه ای غیر قابــل توضیح بدل 
می کنــد و منشــأ یــا محل انتــزاع  آن را دچار ابهام می ســازد 
و طبعــا زمینــه را بــرای روایت هــای مغلوط فراهــم می آورد، 
بلکــه قــادر نیســت پیدایــش روایــت داســتانی را توضیــح 
دهــد. چــرا کــه ایده با همــان نقصــان و ابهام پیــش گفته _ 
گر حاصل شــود _ تا رســیدن به درجه ای که ماهیت  حتی ا
نیازمنــد مراحــل تکاملــی متعــدد  گیــرد،  بــه خــود  روایــی 
اســت. بنابرایــن چنان تقریر نقصــان محور و ابهــام بنیان، 
 عمــا کارکردهــای واقعــی ایــده ی اولیــه را نیــز دارا نخواهــد

بود. 
بــا این وجــود، نمی تــوان منکر الهام، وحــی و القاء چه 

در جنبه الهی و چه در نوع شیطانی شد.1 گرچه به میزانی 
کــه ایده ی اولیــه از کوچه پس کوچه های ابهام و بســاطت 
خــارج می شــود و پــا به عرصــه ایضــاح و ترکیب می گــذارد از 
، گرچه  نفوذ طرفداران الهام کاســته می شود. به بیان دیگر
بســیاری، بــروز احســاس یــا اندیشــه ای گــذرا یــا غیــر قابــل 
توضیــح را که دفعتا و بدون مقدمه برایشــان حاصل شــده 
نتیجــه الهــام می داننــد. امــا همیــن عــده، قائل بــه الهامی 
بــودن طراحــی پیرنگــی پیچیــده بــرای داســتان نیســتند 
و ســهم قابــل توجــه مهــارت، تجربــه، تفکر و خاقیــت را در 

کاما قابل اعتنا می دانند.  چنین موضوعی 
اما طرح مســـئله الهام و نقد آراء طرفـــداران آن، همواره 
بـــا چالش هایـــی جـــدی مواجـــه بـــوده اســـت. محمد رضـــا 
بـــا  بـــه صراحـــت  بنیادیـــن داســـتان"  "ســـلول  در  سرشـــار 
طرفـــداران الهامـــی بـــودن ایـــده ی اولیه مخالفـــت می کند. 
امـــا ایـــن مخالفـــت، بیـــش از انکـــه بـــه اصـــل الهـــام متوجه 
که به واسطه ی  باشـــد درصدد دفع تالی فاسدهایی اســـت 
قبـــول الهـــام و دخالـــت آن در آفرینش، دامن گیـــر ادبیات و 
هنـــر می شـــود. سرشـــار پذیرش الهامـــی بودن هنـــر را مازم 
بـــا پذیـــرش سرشـــت و اســـتعدادی ویـــژه در هنرمنـــدان و 
نویســـندگان می دانـــد. پذیرش سرشـــتی بودن هنـــر بدین 
کـــه خداونـــد در نهـــاد فـــردی قـــدرت جذب  معنـــی اســـت 
الهامـــات را قرار می دهد و دیگران را از آن محروم می ســـازد. 
کتســـابی  ایـــن برخـــورداری و محرومیـــت، امری اختیاری و ا
نیســـت. به همیـــن دلیل، هنر را در عده مشـــخصی منحصر 
می نماید. دلیل دوم سرشـــار در مخالفت با مبادی الهامی، 
آن اســـت که اعتقـــاد به تأثیر انحصـــاری الهـــام در پیدایش 
، بـــدان معنـــی خواهـــد بـــود کـــه هنرمنـــد و نویســـنده  هنـــر
دســـت از تـــاش و خاقیـــت برداشـــته و روش هـــای علمـــی 
را کنـــار می گـــذارد. او منتظـــر اســـت تا الهـــام بر او وارد شـــود 
و ایـــن الهـــام، نیازمنـــد مقدماتی در او نیســـت. بلکـــه کاما 
1. عامه طباطبایی ره معتقد است گاهی قرآن آنچه از ناحیه شیطان به دل های 
، وسوســه، وحی و غیره خوانده اســت.»الهامات  آدمیــان می افتد کام، قول، امر
قدســی و القائــات شــیطانی از دیــدگاه ماصــدرا« ســید صدرالدین طاهــری، حنا 
فریدی خورشــیدی،پژوهش های معرفت شناختی، بهار و تابستان 1391، شماره 
1؛ ص 98. به نقل از ســید محمد حســین طباطبایی؛ المیزان فی تفســیر القران؛ 

ج3؛ ص197.
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غیر اختیاری و انتخابی اســـت. چنین تلقی ای نویســـنده را 
دچـــار با تکلیفـــی، رخوت و اتـــاف وقت خواهد کـــرد.1 تالی 
فاســـد دیگـــرِ اعتقاد بـــه الهـــام، تصحیـــح و تأیید اســـتفاده 
از مســـکرات و مـــواد مخدر بـــرای ارتبـــاط با عالـــم فراماده و 
حتـــی فراتر از آن، ادعای "رســـالت الهی" از ســـوی عده ای از 
نویســـندگان و هنرمندان اســـت.2 در تحلیل آنچه از "سلول 
بنیادیـــن داســـتان" آمـــد، روشـــن خواهد شـــد، سرشـــار نه 
به واقـــع منکر هـــر گونه الهام کـــه نگران نفـــی قواعد علمی و 

کتســـابی در فرایند  آموزه هـــای مهارتی ا
پذیـــرش  زیـــرا  اســـت.  داستان نویســـی 
گام از شـــکل گیری اثـــر  الهـــام در اولیـــن 
هنـــری می توانـــد بـــه رونـــدی مســـتمر 
تبدیـــل شـــود و اصـــل آمـــوزش و بالاتـــر 
هنـــر  صناعـــت  و  قاعده پذیـــری  آن  از 
را مخـــدوش نمایـــد. گرچـــه طـــرح ایـــن 
نگرانـــی جـــدی به صـــورت طـــردا للباب 
صحیـــح اســـت، امـــا تردید های سرشـــار 
از نظـــر قائلیـــن بـــه الهام قابـــل تخطئه 
اســـت. سرشـــار بـــدون تفکیـــک الهـــام 
ربانـــی و قدســـی و القائـــات شـــیطانی، 
می ســـازد.  مخـــدوش  را  الهـــام  کلیـــت 
که اصـــل الهام جزء  این درحالی اســـت 
معـــارف قطعیـــه قرآنـــی3 و روایی اســـت 
1. »اعتقــاد به این موضوع ســبب شــده اســت که این 
کارگیری روشــهای  نویســندگان بــه جــای کشــف و بــه 

علمــی و تجربــی مفیــد برای تحریــک ذهن و ضمیر خــود در جهت دســتیابی هر 
چــه بیشــتر به فکرهــا و جرقه های اولیه نو قابل تبدیل به داســتان، دســت روی 
دســت بگذارند و تواناییها و اســتعدادهای ادبی خود را تعطیل کنند و عمر عزیز 

را بر باد دهند.«ص14. همان.
2. »شــاعرانی کــه آلودگــی آنان به مســکرات و مواد مخــدر و برخی دیگــر از رذایل 
اخاقــی اظهــر مــن الشــمس اســت مدعــی آن اند کــه اشعارشــان از عالم قدســی 
و ملکــوت بــه آنــان "الهــام" مــی شــود و بــر اســاس همیــن ادعــای واهــی شــاعر را 
حامــل رســالت الهــی مــی داننــد و مقــام شــاعران را تــا حــد نزدیــک بــه پیامبران 
بــالا مــی برنــد و شــعر را چیــزی در عــرض کتــاب و کام آســمانی خداونــد معرفــی 

می کنند!«ص14-15. همان
 تَخافوا وَلا تَحزَنوا 

ّ
لا

َ
لُ عَلَیهِمُ المَائِکَةُ أ ُ ثُمَّ استَقاموا تَتَنَزَّ نَا الّلَّهَ ذینَ قالوا رَبُّ

َ
3. إِنَّ الّ

کُنتُــم توعَدونَ)30( )ســوره مبارکــه فصلت آیــه 30( به یقین  تــی 
َ
ــةِ الّ بشِــروا بِالجَنَّ

َ
وَأ

کســانی که گفتند: »پروردگار ما خداوند یگانه اســت!« ســپس اســتقامت کردند، 
فرشــتگان بر آنان نازل می شــوند که: »نترسید و غمگین مباشید، و بشارت باد بر 

که به شما وعده داده شده است! شما به آن بهشتی 

و فلســـفه اســـامی و عرفان، انباشـــته از مفاهیم شهودی و 
تصحیـــح مجـــاری درک و دریافت آن اســـت. امـــا بیان لازمه 
بـــرای داستان  نویســـی و توقـــف  انســـداد علمـــی و عملـــی 
امـــور بـــه الهـــام از ســـوی سرشـــار نیز محل اشـــکال اســـت. 
کـــه تنهـــا مجـــرای رســـیدن بـــه ایده ی  زیـــرا حتـــی کســـانی 
اولیـــه را الهـــام می داننـــد معتقـــد بـــه "دســـت روی دســـت 
گذاشـــتن" نیســـتند. بلکـــه مجرای الهـــام را تصفیـــه درون و 
تزکیـــه می داننـــد. چنیـــن نویســـنده ای راهـــی بـــس دشـــوار 
بـــرای صیقـــل بخشـــیدن بـــه روح و در 
معـــرض الهام قرار گرفتن پیـــش رو دارد. 
همچنان که متهم ســـاختن هنرمندان 
به اســـتفاده از مســـکرات و مـــواد مخدر 
یـــا ادعـــای رســـالت الهـــی و برابـــری بـــا 
پیامبـــران قطعـــا مازمـــه ای بـــا پذیرش 
 اصـــل الهام و حتی انحصار دســـت یابی 

به ایده ی اولیه بدان واسطه ندارد. 
در مجموع به نظر می رسد ایده ی 
اولیــه نــه مشــروط و منحصــر بــه الهــام 
بــوده و نــه مقیــد به عــدم الهام اســت. 
شــکل  کــه  پژوهــش،  ایــن  مبنــای  بــر 
ترکیبــی و هیئــت مخصــوص انشــایی را 
به عنــوان ایده ی اولیه مفروض داشــته 
اســت، اعتقــاد بــه انحصــار دســت یابی 
به ایــده ی اولیــه تا حدود زیــادی رنگ 
گرچــه نمی تــوان ظهــور الهام  می بــازد. 
در دســت یابی به این هیئت از ایده  اولیه را نیز غیر ممکن 

دانست. 
اما مسئله مهم دیگر که این موضوع را به "درون مایه" 
داســتان پیونــد می زنــد تأثیــر الهامــات رحمانــی و القائات 
شــیطانی یا تبادرات شــهوانی در ظهور ایده ی اولیه است. 
ع و عقــل بــه معنــای درغلتیــدن  آیــا خــروج از دایــره شــر
داســتان در مجــرای غیــر شــرعی اســت؟ آیــا در صورتی کــه 
ایــده ی اولیــه _چه بــا تلقــی نقصان و ابهــام اولی یــا هیئت 
ترکیبیــه اســتفهامی دومــی- به واســطه القائــات شــیاطین 

محمدرضا سرشار 
در تشریح فرایند نویسندگی 

تاش دارد
این فرایند مرحله مند را 

با اولویت بخشی به 
برخی عوامل و علل مؤثر بر 
توانمندسازی داستان نویس

قانونمند سازد. 
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بــه نویســنده حمل شــد یــا تحــت تأثیر شــرب مســکرات یا 
اســتعمال مواد مخدر بر نویســنده عارض شد بدین معنی 
اســت که اثر داســتانی مترتب بر آن نیز شیطانی یا خارج از 

حدود شرعی است؟1
به نظر می رســد در هیچ یک از دو مبنای پیش گفته، 
نمی تــوان حکــم بــه غیــر شــرعی بــودن ایــده ی اولیــه داد. 
پاســخ به این شــبهه در فرض نخست بســیار روشن است. 
زیــرا در صورتی که ایده ی اولیه فکر گذرنده، ناقص، مبهم و 

غیر قابل توضیحی باشــد، این ماهیت 
که اساســا نمی تواند  کلی اســت  آن قدر 
حامــل مضمونــی باشــد چــه رســد بــه 
درون مایــه. امــا در فرض شــکل ترکیبی 
از  پژوهــش  ایــن  مختــار  اســتفهامی  و 
کــه پــس از  ایــده ی اولیــه نیــز آن گونــه 
این خواهد آمــد، درون مایه کاما قابل 
انعطــاف اســت. درون مایــه در مراحــل 
پرداخــت  و  پیرنــگ  قصــه،  طراحــی 
ایــده ی  لابشــرطیت  و  می گیــرد  شــکل 
اولیه نســبت بــه درون مایه بدان معنی 
اســت که احتمالا حتــی ایده های اولیه 
نتیجه القائات غیر قدســی نیز لزوما به 
داستانی با درون مایه غیر قدسی ختم 
گرچــه در تحلیــل پذیرنده  نمی شــوند. 
هنرمنــد  فاعــل  و  شــیطانی  القائــات 
که  می تــوان بــه ایــن اصــل معتقد بــود 

چنیــن فاعــل خاقــی اساســا روایــت دینــی و هنــر قدســی 
تدارک نخواهد دید و در ادامه فرایند هنری خود نیز تحت 

این القائات خواهد بود.
1. محدودیــت هــای بیانی ایده اولیه و کمیت حداقلی آن اجازه ظهور درون مایه 
ع اســت _ را  _ کــه دغدغــه اصلــی این بحــث در قــرار گرفتن ایده در چارچوب شــر
نمی دهــد. بــا این وجــود حتی در ســطوح عالی تــر روایت چون جنبه داســتان و 
پیرنگ و حتی گفتمان نمی توان التزام قطعی میان مقدمات پیش گفته )شــرب 
مســکرات و اســتعمال مخدرات( و درونمایه قطعی باطل روایــت برقرار کرد. بلکه 
ایــن دو فعــل بایــد بــه صــورت مجــزا مــورد قضــاوت قــرار گیرند. چه بســا اشــعار و 
داســتاهایی در برهه هایی توســط شــاعران و نویســندگانی بیان و تولید شده اند 
که تحت تأثیر عوامل پیش گفته بوده اند. اما محصول هنری تولیدشده تشممل 

بر حکمت ها و اندرزهایی بوده است.

 ایده اولیه واجد رویکرد است 
رویکــرد جهــت توجــه شــخصیت در حــل مســئله بــر پایــه 
انسان شناســی  و  جهان بینــی  اســت.  داســتانی  موقعیــت 
نویســنده کاما بــر کنش گری شــخصیت و پی رفــت ایده ی 

اولیه تأثیر می گذارد و آن را معنی دار می کند. 
کــه در این باره مطــرح می شــود اینکه  اولیــن پرسشــی 
آیــا رویکرد، خصوصیتی در نفس ایده اســت یا خصوصیتی 
کاشــف یــا یابنــده آن و در صــورت دوم رویکــرد  در نفــس 
مقولــه ای پیشــاایده ای یــا پســاایده ای 
اســت. محمدرضا سرشــار معتقد است 
ایده هــا ســمت و ســوی ارزشــی دارند و 
خنثی نیستند. از این جهت که یابنده 
و کاشــف ایــده ی اولیه بــا جهان بینی و 
نگرش و باورهــای خود، ایده ی اولیه را 
اصطیــاد می کنــد و معرفت نویســنده و 
تمایــات او، خود بخشــی از علل یافتن 
ایده ی اولیه اســت. بنابراین ایده  اولیه 
هم ســو و هم جهــت با این نگــرش زاده 
می شود لذا نسبت به رویکرد، بی جهت 
باعــث  »آنچــه  نیســت.  بی طــرف  و 
می شــود در برخــورد بــا یــک عامــل یــا 
شرایط مؤثر خارجی واحد، نویسندگان 
بگیرنــد  متفــاوت  تأثیرهــای  مختلــف 
همــان تفــاوت دانش عمومــی عایق و 
تجــارب _حســی عاطفــی اندیشــه ای و 

اشراقی- و جهان بینی و عقاید ایشان است.«2
رویکــرد با ســعه ی خود چگونــه در ایــده ی اولیه ظاهر 
می شــود؟ درمقدمــه پاســخ به این پرســش، لازم اســت دو 
خصوصیــت ایده ی اولیه را بنابر ضرورت های پژوهشــی در 
کنــار یکدیگــر تصور نماییم. ایده ی اولیــه فاقد "درون مایه" 
امــا واجــد "رویکــرد" اســت. تحلیــل فقــدان درون  مایــه در 
ایــده ی اولیــه مــا را بــه مجــاری و مناشــی رویکــرد خواهــد 
رســاند. در صورتی کــه ایــده ی اولیــه را گــزاره ای اســتفهامی 

2. سلول بنیادین داستان؛ص 41.

آنچه باعث می شود
در برخورد با یک عامل

یا شرایط مؤثر خارجی واحد،
نویسندگان مختلف

تأثیرهای متفاوت بگیرند 
همان تفاوت دانش عمومی

عایق و تجارب _ حسی 
عاطفی اندیشه ای و اشراقی _

و جهان بینی و عقاید
ایشان است
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بدانیــم می توانیــم بــه قطــع، از فقــدان درون مایــه در آن 
ســخن بگوییــم. اما ایــن حکــم، تصویر دقیقی از مباشــرت 
 ، نویســنده بــا ایــده بدســت نمی دهــد. بــه تعبیــر دقیق تــر
بایــد میان ایــده جدای از مــدرک آن )نویســنده( و ایده ای 
که توســط نویســنده درک شــده و با آن یگانه شــده تفاوت 
غ از  قائــل شــد. فــرض ایــده خــارج از ذهن نویســنده یا فــار
درون مایــه  فاقــد  آن  نویســنده  بــرای  اختصاصــی  هرگونــه 
اســت. امــا یگانگــی ایــده با نویســنده کــه از جنــس یگانگی 
علم با عالم اســت مولود جدیدی را متولد می کند که دیگر 
نســبت بــه درون مایه لابشــرط نیســت.1 بلکــه در کنه خود 
متمایــل بــه درون مایه ای خاص اســت. این بیــان دیگری 
از حقیقتــی اســت کــه نویســنده با تمــام وجــود، آن را درک 
می کنــد. نویســنده زمانــی که با ایــده خود مواجه می شــود 
کافی اســت. به نظر  1. مطالعــه ایــده ی اولیــه به صورت فی نفســه، البته لازم اما نا
می رســد بــرای تحلیــل برون داد ظهــور ایده ی اولیــه در ذهن نویســنده و تحلیل 
کامــل فراینــد شــکل گیری داســتان در ایــن مقطــع بایــد مُدرک ایــده ی اولیــه نیز 
به دقت تحلیل شــود. این امری غیر قابل انکار اســت که ایده ی اولیه در پیوند با 
نویسنده است که معنی پیدا کرده  و مولود داستان را می سازد. اما ممشای این 

پژوهش تمرکز بر نفس ایده ی اولیه است.

تأثیــر احساســی و عقلی ناشــی از ایــن مواجهه را شــناخته 
و ارزش هــای آن را درک می کنــد. نویســنده بــا جهان بینی، 
هستی شناســی، انسان شناســی و معرفت شناســی خــود با 
ارکان ایده ی اولیه و هیئت آن مواجه می شــود و بر اســاس 
کنش نشان داده جنبه های گرایشی و  این مبانی به ایده وا
بینشی آن را درک می کند. بنابراین نویسنده با وجدان این 
مبادی که تعیین کننده رویکرد او هستند، عما زمینه های 
بــاروری ایــن رویکــرد بــه درون مایــه نهایــی را فراهــم آورده 

است. 

گاهی«،  ایده اولیه واجد »پیش آ
گاهی« است گاهی« و »پس آ »میان آ

ایــده ی اولیــه، چه پیــش از پیدایش، چه در هنــگام نضج و 
گاهی است.  نطفه بندی و چه پس از آن، مازم با مراتبی از آ
پیش انگاشــته ها و پیش داشــته ها از جملــه علــل پیدایــش 
کشف یا صناعت( ایده ی اولیه اند. پرداخت به این موضوع  (
کــه چــه عواملی بــه پیدایش ایــده منجر می شــوند از جمله 

، را به جرئت می توان از بانیان و بنیان گذاران  ، معروف به رضا رهگذر محمدرضا سرشــار
ادبیــات واقع گــرای آرمان طلب شــیعی دانســت. تاش های ایشــان در زمینه ی آفرینش 
ادبی و نگارش داســتان کوتاه، که از قبل از پیروزی انقاب آغاز شــده بود، در سال های 
پــس از آن بــا گســتردگی و پی گیــری و خاقیــت بســیار دنبــال گردیــد؛ و در هــر دو قلمرو 
گاه بی بدیلی  آفرینش و نگارش داســتان و رمان و نقد ادبی به خلق تجربه های بزرگ و 

انجامید.
گــر صادقانــه و منصفانه نظر کنیــم و مروری بر کارنامه ی فعالیت های ادبی و آموزشــی  ا
رهگذر داشــته باشــیم، باید متواضعانه اقرار کنیم که طیف گســترده ای از نویســندگان 
گردان و دســت پروردگان  و حتــی منتقــدان ادبیات متعهد انقابی امروز کشــور ما از شــا

کتاب های تئوریک نقد ادبی و داستان نویسی او هستند. کاس های آموزشی و 
، که سال های  این واقعیتی انکارناپذیر است که بخش بزرگی از نسل جوان امروزی کشور
دهــه ی بیســت عمر خود را تجربــه می کنند، کودکــی و نوجوانی خود را با داســتان های 
رهگــذر گذرانده انــد و صدای گرم، آرام بخش و بیان متیــن او در »قصه ی ظهر جمعه«، 

همراه دلنشین غم ها و شادی هایشان بوده است.
یکی دیگر از توان مندی های او، پرکاری و انگیزه ی قوی برای فعالیت و خلق و آفرینش 

شهریار زرشناس
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ادبــی اســت. مطالعــه ی برخــی از آثــار رهگذر این بنــده را از میزان شــناخت سرشــار از مقوله ی شــخصیت پردازی در 
کرده است.  داستان و رمان حیرت زده 

درواقع در توصیف جایگاه رضا رهگذر در ســاحت ادبیات رئالیســتی آرمان طلب شــیعی نکته صرفا در پیشکســوتان 
و پیش آهنگی او نیســت. بلکه آنچه قدر و جایگاه او را بیش از پیش برجســته می ســازد شــناخت عمیق تئوریک او از 

مقوله ی داستان و نیز نقد ادبی است. 
به راســتی اقــرار می کنــم در مــدت زمان آشــنایی ام با آقــای سرشــار و به ویژه در فرصت هایــی که در ســال های اخیر و 
اغلب در جلســات حلقه ی  نقد ادبیات اندیشــه ی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ی اسامی نصیبم گردیده است هیچ 
منتقــدی را بــه لحــاظ دقــت نظر در بررســی جزءجزء یک اثــر ادبی و کاوش دقیق و کشــف رمــز از ریزه کاری های دیگر 
داســتان و ســنجش منصفانه و موشــکافانه و تســلیم قدرت رعب آور تبلیغات و مشهورات رســانه ای نشدند همچون 

، از ایشان بسیاری نکته ها آموخته ام. رهگذری نیافته و ندیده ام؛ و از این زاویه و برخی زوایای دیگر
، در مقام داســتان نویس، نیز در جایــگاه منتقد  گی هــای برجســته و قابــل توجــه محمدرضا سرشــار یکــی دیگــر از ویژ
موشــکاف ادبی، اعتقاد و ایمان عمیق خالص دینی و تعهد تحســین برانگیز انقابی اوســت که در سطرســطر اغلب 
نوشته ها و تمامی نقدهای ادبی او حضور دارد و به رویکرد کلی ادبی وی چهره ای برجسته، متمایز و معنوی می بخشد.

رضــا رهگــذر انســانی ســلیم النفس و بســیار متواضــع و شــاید خجــول در عین حــال در اعتقــادات دینی خــود به نحو 
تحسین برانگیزی محکم و صریح و استوار است. 

مســائل "ایده یابــی" اســت. برخــی منابــع نظــری بــا رویکــرد 
کاربردی برای آفرینندگان داســتان از این پیش انگاشته ها و 
پیش داشته ها به عنوان مجاری ظنی کشف و پیدایش ایده 
سخن گفته اند. طبعا غرض چنین رویکردی، دست یابی به 
ایده ی اولیه و نه بررسی معرفت شناسانه و مجاری هدایت گر 
آن به عنوان معرفت داســتانی است. پیدایش ایده ی اولیه، 
معلــول علــل متعــددی اســت که برخــی از آن هــا اختیاری و 
برخی دیگر غیر اختیاری است. به نظر می رسد بحث درباره 
گاهی های ایــده ی اولیه نه تنها به ایــده ی اولیه که به  پیشــآ
معرفــت ایده ی اولیــه خواهد انجامید. همچنان که معرفت 
به ایده ی اولیه به درک مقدمات معرفتی پیشا ایده رهنمون 

می شود. 
 محمدرضا سرشــار در تشــریح فرایند نویسندگی تاش
دارد ایــن فراینــد مرحله منــد را بــا اولویت بخشــی به برخی 
داســتان نویس  توانمندســازی  بــر  مؤثــر  علــل  و  عوامــل 
قانونمنــد ســازد. او بــا محوریــت بخشــی بــه تجربه زیســتی 
)مســتقیم و غیــر مســتقیم(، از هنرجویان داستان نویســی 

می خواهــد پــس از احراز اســتعداد داستان نویســی و عاقه 
 به داســتان، خود را با مطالعه داســتان های خوب "إشباع" 
گاهی ها است که هنرجو را برای  کنند.1 این بخشی از پیشاآ
ورود به فرایندی آماده می کند که با یافت ایده ی اولیه آغاز 
خواهد شد. اما سرشار به این امر بسنده نکرده و در پاسخ 
به این پرسش که "آیا برای قصه نویس شدن تنها باید قصه 
خوانــد؟" حــوزه مطالعــات داســتان نویس را تا حــدود همه 
گاهی های بشــری توســعه می دهد. به نحوی که می توان  آ
گفــت چیزی باقی نمی ماند مگر آنکه نویســنده باید درباره 
آن اطاعاتی داشته باشد!2 اما این معرفت مقدم بر تمامی 
جوانــب روایــی اســت و طبعــا در تمامی مراحــل آن دخیل 

کــه از نظــر  1. » شــما بایــد در وهلــه اول تــا می توانیــد قصــه بخوانیــد قصه هایــی 
محتوایــی ســالم و از نظــر فنی قوی هســتند... بایــد آن قدر داســتان بخوانید که 
از ایــن نظــر اشــباع شــوید بــه طــوری کــه در نهایــت کار به جایی برســد کــه هیچ 
گی هایی که اشاره کردیم( وجود نداشته باشد مگر آن که شما  داســتانی)با آن ویژ

آن را خوانده باشید.« الفبای قصه نویسی؛ج1؛ ص52.
تاریخــی،  سیاســی،  مذهبــی،  زمینه هــای  در  را  خــود  اطاعــات  »بکوشــید   .2
گیاه شناســی، جانور شناســی،  اجتماعــی، علمــی، روان شناســی، مردم شناســی، 

زیبایی شناسی، جغرافیا، ریاضی، پزشکی،...، بالا ببرید.« ص56.
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اســت. گرچه باید آن را _ به لحاظ کیفی _ معرفتی حداقلی 
دانست.1

با رجوع به مبنای سرشار در "سلول بنیادین داستان" 
گاهی هـــای گســـترش بـــی انـــدازه پیش آ  می توانیـــم علـــت 

کیفــی اطاعــات و  کمــی و  1. تببیــن سرشــار بــا نوعــی پارادوکــس میــان تجمیــع 
گاهی ها مواجه اســت. او در بحث نگاه هنرمند به هســتی، تاش دارد هنرجوی  آ
داستان نویســی را بــرای ژرف نگری به وقایع ترغیب کند بــه نحوی که تجربیات را 
از دریچه ای درک و احساس کند که مردم عادتا قادر به یافت و دید آن نیستند. 
او در همیــن بخــش افــرادی که از هر چیزی مقداری می داننــد را "دایرۃالمعارف" 
ســیار می داند که به قول دکتر شــریعتی اقیانوس هایی به عمق یک بند انگشــت 
کید بــر زیادخوانی و بلکــه همه چیزخوانــی عما این  هســتند. امــا در ادامــه بــا تا

مقدمه را به چالش می کشد. 

کتـــاب بـــا طـــرح دو مجرای  ایـــده را دریابیـــم. مؤلـــف ایـــن 
مجـــرای  اصلی تریـــن  به عنـــوان  گاه"  "ناخـــودا و  "الهـــام" 
یافـــت ایـــده و نقـــد و طـــرد الهامی بـــودن ایـــده ی اولیه به 
گاه بر  واســـطه برخـــی لـــوازم باطـــل اش، بـــر تأثیـــر ناخـــودا
کشـــف ایده ی اولیـــه اصـــرار مـــی ورزد. در این فـــرض زمان 
پیدایـــش ایـــده ی اولیـــه، چگونگـــی آن و حتـــی چیســـتی 
آن بـــر نویســـنده روشـــن نیســـت. او تنهـــا گیرنـــده ایـــده ی 
بنابرایـــن  آن.  کننـــده  تولیـــد  و  صانـــع  نـــه  اســـت  اولیـــه 
آینـــه  توســـعه  بـــا  تمثیلـــی  در  فـــراوان  گاهی هـــای  پیش آ
از  یکـــی  در  ایـــده ای  بازتـــاب  امـــکان  نویســـنده  وجـــودی 

، خیلی زود جای خود را در میان کودکان و نوجوانان باز کرد. سرشار جوانی  آثار رهگذر
اســت؛ محجوب و سرشــار از آرمان های اســامی و انســانی. دســت اندرکاران کتاب های 
کــودکان و نوجوانــان بــه او امید زیــاد دارند و عقیــده دارند که وی با تــاش و مطالعه ی 

بیشتر امیدی ارزنده برای جامعه ی ما خواهد بود.
، گذشــته از آنکــه نویســنده ای نــام آور و گوینــده ای تواناســت، چند  محمّدرضــا سرشــار
گــی اخاقــی خــوب دارد که من آن ها را خیلی می پســندم و یکــی از عللی که موجب  ویژ

گی های اخاقی اوست. شده او را خیلی دوست داشته باشم همین ویژ
گی اخاقی، که بدون تردید از دیانت و اخاص او سرچشمه می گیرد، این  نخستین ویژ
اســت که وی به دنبال گرد آوردن مرید نیســت. چه بســیار آدم هایی که مطلبی را ناحق 
گر فان مطلب را بنویســم از طرفدارانم کم می شــود.  می دانند، امّا با خود می گویند: »ا
پــس بهتــر اســت فعا ســکوت کنم تــا ببینم چه می شــود.« امّــا جناب سرشــار این گونه 

نیست. 
کرم)صلّ الله علیه وآله وسلّم(  گی دوم سرشار عشق عمیقی است که به اسام، رسول ا ویژ
گاهی و محبّت در تمام کتاب هایی که تحت عنوان  و اهل بیت)علیه السّام( دارد. این آ

« منتشر ساخته به خوبی آشکار است. »از سرزمین نور
گی سوم سرشار روحیه ی پژوهشگری اوست که در شیوه ی داستان نویسی و نقّادی  ویژ
و تألیف آثارش به خوبی هویداست. او در نگارش شرح زندگانی اشخاص، به ویژه کسی 
کــه در ســرزمینی خاص به ســر می بــرده، در حدّ توان خــود به تحقیقات مردم شناســی، 

بوم شناختی، باستان شناختی و زیست شناختی آن سرزمین می پردازد.
گی چهارم محمّدرضا سرشــار که موجب شــده او را دوســت داشــته باشــم این است  ویژ
که در نقد و بررســی آثار نویســندگان، حتّی نویسندگان معروف، تحت تأثیر محبوبیت یا 

شهرت نویسندگان قرار نمی گیرد. 

محمود حکیمی
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گوشـــه های ایـــن آینـــه را تقویـــت می کنـــد. به تعبیـــری تنها 
بـــرای دانســـتن  فـــوق طاقـــت نویســـنده  کارکـــرد عزیمـــت 
، دســـت یابی بـــه ایده اســـت. زیرا  چیزهایـــی از همـــه چیـــز
کامـــا واضـــح اســـت که بـــا ظهـــور ایـــده و تحدیـــدی که در 
کاما در جهت  حوزه شـــخصیت، مســـئله و موقعیت دارد، 
ایـــن ارکان بایـــد تحقیقات خـــود را صورت دهـــد. بنابراین 
رخ  مقـــدس  دفـــاع  موقعیـــت  در  داســـتانش  کـــه  کســـی 
می دهـــد نیازمند تحقیق درباره ســـیر دادرســـی در دادگاه 
خانـــواده نیســـت. بـــه همیـــن منـــوال بـــا میزان پیشـــرفت 
که  ایـــده بـــه داســـتان و پیرنـــگ، طبعـــا دامنـــه تحقیقاتی 
یـــا  بـــه اطاعـــات لازم دربـــاره موضـــوع  را  بایـــد نویســـنده 
شـــرایط داســـتانی اش ســـوق دهد، تنگ تر خواهد شد. در 
نتیجـــه در صورتی کـــه بتـــوان با صناعـــت به تولیـــد ایده ی 
گاهی هـــا  آ  اولیـــه رســـید، چنیـــن ســـعه ای از مطالعـــات و 

ضروری نیست.
گاهی ها، اطاعاتی هســتند کــه ایده ی اولیه  امــا میان آ

گاهی ها،  بــه خودی خود بر آن ها تصریــح نمی کند. اما این آ
کات، دریافت های حســی و عاطفی که در ذهن و دل یا  ادرا
گاه نویسنده موجودند کمک خواهند  خواطر و حتی ناخودا
کرد تا نویسنده به عزم جدی ای برای حرکت آفرینشی دست 
پیدا کند. و می دانیم که چنین عزم جدی ای از نتایج ظهور 

ایده ی اولیه و مؤلفه های آن است.
گاهی های برآمــده از ایده ی اولیه اند.  گاهی ها، آ پــس آ
بنابرایــن بایــد آن هــا را از اطاعــات منفصــل ایــده ی اولیــه 
کــه گرچــه پــس از ایــده ی اولیــه ظهــور می کنند، امــا از آنجا 
کــه متعلــق بــه بخــش داســتان اند نمی تــوان ارتبــاط آن ها 
کیــد قــرار داد، تمایــز بخشــید.  را بــا ایــده ی اولیــه مــورد تأ
و  گاهی هــا  پیش آ ترتیبــی  ظهــور  از  پــس  گاهی هــا  پس آ
گاهی ها ظاهر می شــوند و در حقیقت مولود این دو  میان آ
گاهی ها نوعا پس از مرحله تصدیق نویســنده  گاهی انــد.  آ آ
بــه ایده بودن ایده و انهاض نویســنده توســط ایده ی اولیه 

ظاهر می شوند. 
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. ایــن اولیــن نامــه ای  اســتاد عزیــزم جنــاب آقــای سرشــار
اســت که برایت می نویســم. بــرای تویی که روزهای کشــدار 
نوجوانی ام آغشــته به عطر صدایت اســت و بــرای تویی که 
مدت هــا پیــش از اینکــه نامت را بدانم، با صدایت دوســت 
کــه به جــای حمیــد عاملی  بــودم. راســتش روزهــای اولــی 
قصه گــوی ما شــدی، خیلی زود بــه دلم نشســتی. اولینش 
کــه اســمت را نمی گفتــی و تــو را بــه نــام  به خاطــر ایــن بــود 
قصه گــو می شــناختم. و این برایم جذابیت زیادی داشــت. 
قصه گــو بــرای من کســی بود کــه ظهرهــای جمعــه، رادیو را 
تمــام و کمــال از آن مــن می کرد و مادر را مانند یک فرشــته 
کــه: »قصه  نگهبــان به ســراغم می فرســتاد تا یــادآوری کند 
شــروع شــد!« و چنــان این خبــر را بدهد که گویــی به پدرم 

زمان اداره  رفتن اش را یادآوری می کند.
کــه  نبــود  مــا، دوره ای  و  مــن  نوجوانــی  راســتش دوره 
چیزهــای زیادی برای خودمان داشــته باشــیم. تقریبا هیچ 
چیز شــخصی یا حریم مشــخصی نداشــتیم و کسی در خانه 
یــا محلــه، مــا را صاحب مــال و اموالــی نمی دانســت. از دار و 
نــدار دنیــا هرچه داشــتم، همین حــق گــوش دادن به قصه 

ظهــر جمعــه بود که مــادر برایم حفظ می کــرد و گویی خوب 
گر شــده در حد  می دانســت لازم اســت احســاس مالکیت، ا
نیم ساعت از برنامه ای در رادیو، در من نوجوان از بین نرود. 
صدای مهربان و پدرانه و لحن قاطع تو، همه آن چیزی بود 
که حکایت ها و داستان ها را برایم دلنشین و شنیدنی می کرد.

« هســتی،  کــی فهمیدم »رضــا رهگذر یــادم نیســت که 
کــه تصویرت را در تلویزیون ســیاه و ســفیدمان  امــا اول بار 
دیدم، تمام تصوراتم به هم ریخت: آن صدای پدرانه از آن 
جوانی لاغر اندام بود که هیچ شباهتی به تصاویر ذهنی ام 

گیرا و موثر بود. نداشت اما حجم و لحن صدا همچنان 
تولیــد  را  جمعــه  ظهــر  قصــه  کــه  کســانی  و  تــو  بــرای 
کــه مهــم  می کردنــد شــاید پیــام و محتــوای قصه هــا بــود 
کــه قصه می گفت مهم تر  می نمود. اما برای من شــخصیتی 
بــود. شــخصیتی کــه در قصه گویــی اش نوعــی حق طلبــی و 
کــه آشــکارا وقتــی  حق گویــی را درک می کــردم. شــخصیتی 
بــه جــای آدم های خــوب حــرف مــی زد، گویی حــرف خود 
و برادرانــش را می گویــد و وقتــی بــه جای آدم هــای بد قصه 
ســخن می گفــت بــه هــزار و یک ظرافــت می شــد فهمید که 

یز ما قصه گوی عز
دلنوشته  ی محمد حمزه زاده
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با آن ها همدل نیســت و دلش با راســتی و حقیقت اســت. 
قصه گویی که نمی توانســت بی طرف باشــد و خوب می شد 
از لحنــش فهمیــد که حالا حق با کیســت. این حس غریب 

برای من جذاب تر از خود قصه ها بود.
سال ها بعد، غیرمنتظره و اتفاقی، در همین کتاب فروشی 
خیابــان 16 آذر ســوره، خــود را در چنــد قدمــی تــو دیــدم و 
نشــان  کتاب هــا  دیــدن  مشــغول  را  خــود  کــه  همین طــور 
می دادم، فالگوش ایستادم تا حرف هایت را درباره  ی بعضی 
از کتاب هایــی که می دیــدی به »بابــک نیک طلب« بگویی 
و مــن صدایت را بشــنوم؛ با همان صــدای حق طلب و لحن 

محکم و همان ظرافت های گفتاری.
حالا شاید هفت هشت سالی می شد که می شناختمت 
و خودم را در جمع مجات »رشــد«، جا کرده بودم و »ســوره 
ســطر  بــه  ســطر  بــودی،  انداختــه  راه  کــه  را  نوجوانــان«ی 
می خواندم و دنبال می کردم. گمان نکنم بدانی که پیشنهاد 
هدیه هشت صفحه مطلب آماده و صفحه آرایی شده از طرف 
»رشد نوجوان« به سوره نوجوانان را من به سردبیرمان داده 
بودم، به این نیت که مقدمه ای شود برای دیدار و همکاری. 

و گمان نکنم که بدانی همکار ثابت آقای عربلو در صفحات 
طنــز »تلنگر« مــن بودم و »نیشــقلی« و »نوشــقلی« ـ در حد 
اســم ـ پیشــنهاد من به او بود. بالاخره طرح هایم برای ورود 
به تحریریه سوره نوجوانان به ثمر نشست ونمی دانم به چه 
مناســبت از طرف محسن مؤمنی دعوت کردی که به سوره 
نوجوانان بیایم. بعدها نمی دانستی و حتما نمی دانستی که 

من چقدر مشتاق تر از تو و محسن آقا هستم!
تا همین چند روز پیش هم به تو نگفته بودم که همه 
یادداشــت ها و نامه های کوتاه و بلند و حتی حاشــیه هایی 
کــه به مطالبم می زدی، نگه داشــته ام و همچون اســنادی 

، مراقبتشان می کنم. ، از استادی عزیزتر عزیز
در طــول ایــن آشــنایی بیســت و چنــد ســاله، هیچ گاه 
محبــت تــو از اعمــاق قلبــم تــکان نخــورده و هیــچ گاه اوج 
عواطــف ارادتمندانــه ام نســبت بــه شــخصیت و منــش تــو 
رو بــه افــول نگذاشــته اســت. هرچنــد نیــازی به شــنیدن و 
خواندنــش نداری اما در قلب من هم چنانی که ســال های 
در  کــه  هم چنانــم  دوست داشــتنت،  در  و  بــودی  پیــش 

نوجوانی بودم. 
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»قبیلــه ی ما به شــیوا ســخنی و دلیری، زبانزد عرب اســت. 
کــه فرزندان  ازهمین رو، بزرگان قریش دوســت می داشــتند 
خود را در خردی به ما بسپارند. این، برای ما نیز گشایشی 

در روزی بود.
بــود و بارانــی  آن ســال آســمان تنگ چشــمی نمــوده 
جایــگاه   _ طایــف  کنــار  محلــی  در  طایفــه  بــود.  نباریــده 
هرســاله ی بهــار و تابســتانش _ بــار افکنــده بــود. هــر پگاه، 
گاه هــای قبیلــه می رفت  رَمــه بــه امید یافتــن علفی بــه چرا
و  برپشت چسبیده شــکم  و  کف کرده دهــان  شــباهنگام،  و 
خشکیده پســتان، ســوی طایفــه بــاز می آمــد. ســرانجام، از 
آن هــا برخــی وَرَم کردنــد و مردند، و بســیاری را نیــز خود، از 

بیم آنکه بمیرند، کشتیم.

نبان ها از گندم و جو و دیگر دانه های 
َ
سالی سیاه بود. ا

، دودی از اجاقی  کــی تهــی مانــده بــود. روزانــی بســیار خورا
، و گروهی از  در طایفــه  فراز نشــد. بســیاری از خُردان بیمــار
پیــران نزدیــک بــه مــرگ بودنــد. دیگــران نیز جز پوســتی بر 

استخوان نبودند. 
ضَمره ما شــیرخواره بود. لیک، من شــیری در پســتان 
ک او ســازم. پس، او را برداشــتیم و با زنانی  نداشــتم تا خورا
چنــد از قبیلــه، عزم مکه کردیم. شــویم، حــارث، نیز همراه 

ما شد.«
حلیمه و ضمره، بر درازگوش سپیدمان نشسته بودند 
و مــن بر ماده شــتر ســالخورده مان ســوار بودم تــا از بزرگان 

قریش نوزادی بگیریم، رهسپار مکه شده بودیم.

آنکه به تمامی برکت بود
برشی از کتاب »آنک آن یتیم نظرکرده«
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در پــی آن خشکســالی، حلیمــه ســخت رنجــور و لاغــر 
کــه او بــر آن نشســته بــود نیــز جــز  شــده بــود. درازگوشــی 
پوســتی و اســتخوانی نبود. چنــدان که از بســیاری لاغری، 
اســتخوان های اندامــش از زیر پوســت، آشــکار بــود. به راه 
، حیوان از شدت ناتوانی، پیوسته سوی چپ و راست  اندر
می رفــت. گاه نیــز پاهایــش در هــم می پیچیــد و سِــکندری 

می خورد و نزدیک بود نقش زمین شود. 
 ، حکایــت مــا ایــن بــود. آنــک، بــا چنــان حــال و روزگار
چســان می خواســتیم نوزادی نازپــرورد را نیز شــیر دهیم و 
بپروریم، خود نیز نمی دانستیم. تنها اندیشه ی آن روزمان 

که بگذرد... . را داشتیم 
بهــارگاه بــود و هــوای شــبانگاه لطیف بود. چون شــب 

کردیم. کرانه ی راه بَیتوته  پیش کشید، بر 
درازشــامی تیره و تلخ بر ما سپری شد. گرسنگی ضمره 
به نهایت رســیده بود. چندان که گریه را به ضجه پیوســته 
و  بــود،  کم بــار  و  لیــک، ســینه ی حلیمــه خشــکیده  بــود. 

سیرش نمی ساخت.
ضمره که یک دو روز بود نه آرام روز داشــت و نه خفت 
شــام، آن شب چندان زار زد که نخست حلیمه، آنگاه من، 

گریه درآورد. و سپس جمله زنان همراه را به 
تــا پــگاه، خــواب و مــا، دو دشــمن از دو قبیله ی خونی 
درمانــده،  مــن،  و  بــود،  گریــه  و  فریــاد  در  ضمــره  بودیــم. 

گرد او و حلیمه می چرخیدم و آه می کشیدم. اشک ریزان 
پگاه، بار بسته، روی سوی راه نهادیم. اینک ضمره در 
آغوش مادرش، به خواب اندر بود. لیک، درازگوش حلیمه 
نافرمانــی می کــرد. چــه، چنــدی بــود کــه چــون می خفــت، 
از بســیاری گرســنگی نــای برخاســتنش نبــود. هنگامــی که 
مــا  ایــن رو،  از  نمی توانســت.  رفتــن  راه   ، نیــز برمی خاســت 
، جمله  پیوســته از دیگــران پــس می ماندیم. ســرانجام نیــز

همراهان رفتند، و ما ماندیم.«
گــذر بــازار ســوی  کــه بــر  »از حــرم راهــی ســرایم بــودم 
در بنی هاشــم، تنــی چنــد از زنــان صحــرا را دیــدم. بازاریان 
کــه ایشــان از طایفــه ی بَنی سَــعدبَکر  هَوازِن اند،  می گفتنــد 
کــه بــه یافتن نوزادی برای پرســتاری آمده اند. چون چنین 

شنیدم به اندیشه نواده ام، محمد، اندر شدم.
بهار روی ســوی پایان داشــت، و با ســخت شدن گرما، 
هــوای مکــه میل به فســاد می کرد. از دیگر ســو، پیوســتگی 
از  را  محمــد  بزرگــی،  در  بنی ســعد  همچــون  طایفــه ای  بــا 

پشتیبانانی دلیر بهره مند می ساخت.
دارم  نــواده ای  مــن  گفتــم:  و  رفتــم  زنــان  آن  ســوی 

پدرمرده. از شما کدامیک پذیرای اوست؟
جملــه پلک فرو خوابانیدند؛ و از ایشــان یکی گفت: ما 
از پــدر کــودک امید مال و بخشــش داریــم. در پدرمرده چه 

خیری هست؟!
در این گاه زنی بلندبالا و باریک قامت را دیدم که رویی 
گندم گــون داشــت. هرچنــد جامه هایــی فرســوده بــر تنش 
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کی و بزرگ منشــی  بــود، لیــک، در ســیمای او نشــانه های پا
دیده می شــد. بــه والا تبارانی می مانســت که دســت روزگار 
ایشــان را بــر زمیــن کوفتــه و کم مقدارشــان ســاخته باشــد. 
خوش مــزاج و خوش خو می نمــود. با دیدگانــی زلال، که در 

آن ها مهر و نرم دلی موج می زد.
کودکــی خــرد در  او بــر درازگوشــی ســپید ســوار بــود و 

آغوش داشت.
چون نزدیک تر رســید، وی را نیز همان سخنان گفتم. 
او هــم همــان را گفت که دیگر زنان گفته بودند. پس افزود: 

ای بزرگ مرد، برای من درویشی خویش بس!«
»همین گونــه بود. لیک سرنوشــت چنین بــود که او به 

که بر خطا بوده ایم. گردد  من رسد، و بر ما آشکار 
تا ما با درازگوشِ مانده و بی رمق خویش به مکه رسیم، 
از نیمروز نیز ساعتی گذشته بود. تا آن ساعت، زنان قبیله، 

نوزادی یافته و به نوایی رسیده بودند.
چون ســاعتی دیگر ســپری شــد و ســایه ها دراز شــدن 
گرفتند، به هریک از ایشــان نوزادی رســیده بود جز من؛ که 

هم چنان تهی دست مانده بودم.
گوید. که او راست می  از نوشیدن باور ما آمد 

کــه شــویم را  زنــان قبیلــه مهیــای بازگشــت می شــدند 
گفتم: بوضمره، این آیا برای ما ننگ نیســت که جمله زنان 
بــا فرزنــدی ســوی محلــه بازگردند و دســت ما تهی باشــد؟ 
مردمــان قبیلــه آیا نخواهند گفت: چه شــد که هیچ کس به 

حلیمه نوزادی نداد؟
کرد؟ حارث گفت: چنین باشد! لیک، چه چاره توان 

گفتم: چه می گویی که همان پدرمرده را بگیریم؟
حارث همدلی کرد و گفت: به هر رو، از هیچ بهتر است.
در  را  ضمــره  آنجــا،  یافتیــم.  را  نــوزاد  ســرای  پُرســان، 
افســار  و  نهــادم  درازگــوش  بارجــای  در  چوبیــن  جعبــه ای 

کوفتم. کوبه ی در  حیوان را بشویم سپردم. پس، دو دل، 
کنیزکی درشــت قــواره، در را بر من گشــود. خواســته ی 
خویش را باز گفتم. به ســرا اندر شــد. لختــی دیگر باز آمد و 

گفت: به درون آی!
کیزه  چنــان کردم. پــس، در برابر خود، ســرایی زیبا و پا

دیــدم.« ســرایی که از عبــدالله به آمنه رســیده بود چندان 
گَز پهنا  گَز درازا و دوازده  بزرگ نبود: نزدیک بیســت و چهار 
کستری  داشــت. حیاط آن با ســنگ های هموار ســیاه و خا

فرش بود، و دیوارهایش به گچی تازه، اندود شده بود.
ســرا، دو اتاق داشــت؛ هر دو در برابر در آن، و رو ســوی 
کعبه. آنکه در جانب چپ در ســرا بود بزرگ تر بود و ســقفی 
گنبدوار داشــت، و ســقف آن دیگر که به جانب راســت بود، 
تیرهایــی چوبیــن داشــت. هــر دو، پنجره هایــی چوبیــن، 
گشوده سوی حیاط داشتند. بزرگ تر سه در دو لنگه، و آن 
دیگــر دو در بــه همان گونه داشــت. درهــا و پنجره ها، رنگی 

، چون برگ نخل ها داشتند. سبز
حلیمــه، از دو پلــه ی ســنگی کوتــاه فراز شــد و بــه اتاق 
کوچک تــر ورود کــرد. درون اتاق، از بیرون آن زیباتر بود: دو 
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( از جملــه نویســندگان متعهــد و پُرتاشــی اســت کــه در همــه ی عرصه هــای  او )سرشــار
گــون ادبــی از داســتان گرفته تا نقد و مقاله های آموزشــی و تحقیقــی مهارت خود را  گونا
آزموده اســت. در عرصه ِ ی نوجوانان، نگاهی جدی و موشــکافانه دارد؛ و در بخش نقد 
ادبی و بررســی داســتان های کودکان و نوجوانان و رمان های بزرگ ســالان دقت نظری 

پُرعمق و قابل توجه. 
و  تیزبینــی  اســامی،  ارزشــمند  و  بکــر  ســوژه های  داشــتن  داســتانی،  قــوی  پرداخــت 
گــون نقــد، قــدرت و اســتحکامات برجســته بعضــی از  گونا هوشــمندی در جنبه هــای 
داستان ها، شناخت عمیق و گسترده از قصه های تمثیلی و رمزی و نمادین، آشنایی با 
مبادی و مبانی اصول روان شناسی کودک و نوجوان، انعکاس اوضاع و افکار و مشکات 
کــودکان و نوجوانــان جامعــه معاصر در آثار داســتانی خــود، اطاعات وســیع و عمیق از 
گاهی و اطاع جامع  مباحث نظری داستان نویســی، داشتن نثری روان و بسیار شیوا، آ
از وضعیت کلی ادبیات و نوجوانان در قبل و بعد از انقاب، داشــتن شــیوه های هنری 
خــاص در ارائــه ی داســتان های ویــژه ی کودکان و نوجوانان، کوشــش برای کســب یک 
نگاه قوی در حیطه ی نقد بزرگ سالان، توجّه لازم به عنصر ایجاز در آثار داستانی، ثبت 
چنــد داســتان قــوی در تاریــخ ادبیات کــودک قبــل و بعد از انقــاب، برخــوردار بودن از 
صدایی گرم، دلنشین بودن تعداد زیادی از داستان های وی و قابلیت آن ها در تبدیل 
گی ها و  شــدن به فیلم و تســلط بر عوامل دســتوری زبان وادبیات فارســی، از جمله ویژ

خصایص ادبی این نویسنده ادبیات کودک و نوجوانان است. 

حسین حداد

فــرش عربی با نقش های درشــت به رنگ های زرد، ســرخ و 
ســیاه در کَفَش گسترده، و دیوارها، با گچ، سپید شده بود. 
در گوشــه ای از اتاق، چرمین گاهــواره ای به رنگ زعفران، بر 
، به میخ آویخته بود. گاهواره، با جیرجیری  دو ســوی دیوار
، از  مایــم، آرام، می جنبیــد. بــر فــراز آن، تشــکچه ای گل دار
ســقف آویزان بود. با هرجنبش، تشــکچه، چونان بادبیزنی 

گاهواره را باد می زد. نوزاد خفته در 
زنــی میانه بــالا، لبخند بر لــب، به پیشــواز حلیمه آمد. 
قواره ی او متناســب، و پیشــانی اش روشــن بود. گونه هایی 
انــدک برجســته، و لبانــی نازک داشــت؛ با پوســتی ســپید و 
لطیف. در دیدگان میشــیِ درشت و مهربانش، غمی کهنه، 

گفتم، و پاسخ شنیدم. لانه داشت. وقت نیکو 
، برایم جامی شــربت  پس، نشســتم؛ و آن نوجوان کنیز

خنک آورد.

چــون شــربت را نوشــیدم، زن مــرا بــر ســر گاهــواره برد. 
، بر ســینه  نــوزادی پوشــیده بــه تن پوشــی ســپیدتر از شــیر
 ، خفته بود، و نیمی از رخســارش نمایان بود. گونه هایی پُر

و موهایی سیاه و انبوه داشت.
او را بــه رو چرخانیــدم. رویی دیدم چنان خورشــیدی 
کــه در پــی بارانــی تند، از پــس تیــره  ابرانی انبــوه رخ نموده 
گاه تپش قلبم تندی گرفت و هر رگ  باشــد. به دیدار آن، نا

که در تنم بود، به جنبش درآمد.
سمتی از چهره ی نوزاد که بر بالش بود چین هایی ریز 
برداشــته، و ســرخی گرفته بود. پوســت او، همچون پوست 
مادرش به ســپیدی می زد؛ لیــک، از آن گلگون تر بود. هم، 

لبانی به نازکی لبان مادرش داشت.
دلم در هوای در آغوش کشیدن و بوسیدنش پرکشید. 

که بیدارش سازم. بر خویش اما، روا ندیدم 
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»آنــک آن یتیــم نظــر کــرده« کتابی اســت کــه نویســنده ی آن ســعی کرده همــه ی ابعاد 
یــک کتــاب امــروزی را در اثرش لحــاظ کند. نثر این کتــاب نثری فاخر اســت. نثر عادی 
نمی توانســت جــال و شــکوه پیامبــر را برســاند. متأســفانه نویســندگان ســعی کرده اند 
بیشتر کتاب های داستانی تاریخی در مورد پیامبر )ص( را روایت کنند. اما در این کتاب 
نویسنده در مقام واسطه ای قرار گرفته که خواسته وقایع را تصویر کند تا خواننده خود 

اتفاقات زمان پیامبر )ص( را ببیند.
ماجــرای حملــه ی ابرهــه بــه مکّه و مســائل قبــل از آن ]در ماجرای ســپاه پیــل[ با زبان 
ســاده و با نگاهی تازه بیان شــده اســت. بنده که خود بارها این داستان را از جنبه های 

کاری تازه و شیرین یافتم.  مختلف و در منابع مختلف خوانده بودم، این روایت را  حسین فتاحی

دســت بر سینه اش نهادم. شیرین لبخندی نمکین بر 
لب آورد و دیدگان درشت خویش را گشود. نوری، همچون 
برقی که از خال ابری بتابد از دیدگان گیرایش جستن کرد.
با این نگاه او، دلم گرمی گرفت و از مهرش لبریز شد. او 

نیز گویی به این حالت من پی برده باشد، با صدا خندید، 
و دستان و پاهای کوچک خویش را سوی من جنبانید.

کنون از  بوســه ای بــر میان ابروانــش زدم و پرســیدم: تا
که شیر می خورد؟
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زن، بــا صدایــی دلنشــین گفت: هفــت روز نخســت، از 
من. اینک چندی اســت که ثُویبــه، کنیز عمویش، بولهب، 

به او شیر می دهد.
)و چنــدی بعــد، کنیــز آمنــه، بَرَکــه، مرا حکایــت کرد که 
این ثویبه، دیگرعموی محمد _ حمزه _ را نیز شیر می داده 
کارهــا را خــوش  اســت. لیــک اُم جمیــل، زن بولهــب، ایــن 

نمی داشته، و از آن بازش داشته است.(
گرفتم و در آغوش کشیدم.« گاهواره بر  او را از 

»بــا آنچه که نیــای نوزاد از دِرهم و دینــار به ما داده بود 
روانــه ی بــازار شــدیم و اندکــی گنــدم و خرما و برخــی دیگر از 
آنچــه که نیازمــان بود خریدیم. پــس، عصرگاه، بــا دیگر زنان 
قبیلــه، راه محلــه را در پیــش گرفتیم.« راه مکه تــا طایف، در 
آغاز در دشت است؛ با پیچ هایی چند. آنگاه کوه ها، یک یک 
ســنگ گزاری  جــاده،  دیگــر،  می نماینــد.  رخ  چنــد  چنــد  و 
ک، رو ســوی بلندی هــا.  می شــود پیــج در پیــچ و شــیب نا
چنــدان کــه، پیمــودن آن بس دشــوار اســت. شــگفتا اما، با 
کی چندان نداده بودیم، در  آنکه ما چهارپایان خویش خورا
همین راه، درازگوش حلیمه چنان تند راه می سپرد که فریاد 
دیگر زنان طایفه را به ســوی آســمان فراز ساخت. از ایشان، 

یکــی گفــت: "های حلیمــه؛ این آیا نــه همان مادینــه ی دراز 
گوشی است که هنگام آمدن، نای راه پیمودن نداشت!"

 ! بی ذُوئَیب، لختی آهسته تر
َ
آن دیگر گفت: "ای دختر ا

چنــان بتاز کــه چهارپایان ما نیز توان همراهی تو را داشــته 
، شام آن روز بود. باشند!" از آن غریب تر

مــا خویــش را مهیــای آن ســاخته بودیــم کــه آن شــب، 
افــزون بــر گرســنگی و ضجــه ی ضمــره، اشــک و آه آن نوزاد 

کنیم. مکی را نیز تحمل 
کردیم. کرانه ی راه اتراق  با این گمان، شباهنگام بر 

گریه  ســاعتی ســپری نگشــته بود که صدای ضمره، به 
فراز شــد. پســتان در دهانش نهادم؛ باشــد که فریب خورد 
و آرام گیــرد. لیــک، بــا شــگفتی دیدم که شــیر چنــان در آن 

گرفت. که نفس ضمره تنگی  می جوشید 
گاه سازم. لیک، فریاد  بهت زده بر آن شدم تا حارث را آ
کــه می گفــت: "حلیمه،  او، پیــش از صــدای من برخاســت، 

معجزه...! پستان های شترمان مالامال شیر شده است!"
با این رو، تنها آنگاه که با پیاله ای لبریز از شیر همچون 
عاج به نزد من آمد و از آن نوشــیدم. باورم آمد که او راست 

می گوید. 

بازنمایــی یادهــای دیرین، آیینــه ی ذهن را تصویرگــر عبور رویدادها و شــخصیت هایی 
کاوی گذشــته ها  می کنــد کــه هر یــک نقشــی در آفرینش ایــن یادها ایفــا کرده انــد. در وا
وجود چهره هایی که ســهمی قابل تر در شــکوفایی جنبه های فرهنگی و هنری جامعه 

داشته اند بیش و پیش از دیگران خود را نشان می دهد.
شایسته است وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی و حوزه ی هنری سازمان تبلیغات اسامی 
با همکاری صداوســیما ســریال مســتندی را برای نمایاندن برجستگی های چهره هایی 
از ایــن دســت تــدارک ببیند تا جوهــره ی ماندگاری چهره های هنری و ملی کشــور ما در 
فراز و فرود رویدادها و رمز پایداری دین باورشان در چرخش های فکری و کج راهه های 
اعتقــادی بر نســل جوان پوشــیده نماند. بی تردید الگوپذیری نســل جــوان آرمان خواه 
کاســتی ها و برجســتگی های  بــا دیــدن  انســانیت  بلنــد  بــه قلّه هــای  و طالــب صعــود 
شــخصیت ها و چگونگــی فراز آمــدن آنان بر ضعف ها و نقص هاســت که می تواند صعود 
از نقــص بــه کمال را شــاهد باشــد و چهره هــای ماندگار را آغــازی برای کمال بخشــیدن 

شخصیت خود بیابد. 

کری مجتبی شا
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 اصیل آباد
داستان/نوجوان/56		 

قـــصه هـــــای  ردیـــــف  در  اصـــیل آبـــــاد 
محتمل الوقــوع اســت ولــی بــه شــکل 
ایــن  اســت.  یافتــه  نــگارش  نمادیــن 
داســتان سرگذشــت مردم دهکده ای 
. همه چیز این دهکده خوب  است با یک دشت حاصلخیز
است تا اینکه یک روز پیله وری از راه می رسد با یک دستگاه 
به اسم شهر فرنگ و تصمیم می گیرد در این ده خوش آب 
کن شــود تا فکرهای شــیطانی خود را پیاده کند.  و هوا ســا
مــای ده و علی آقــا معلــم ده از روز اولِ ورود پیلــه ور به ده 
احساس خطر می کنند و نه تنها گول او را نمی خورند بلکه 
تا آنجا که می توانند به مردم گوشــزد می کنند که فریب این 
گرچه به این دو نفر احترام  آدم حیله گر را نخورند. مردم ده ا
زیــادی می گذارند اما نمی توانند لذت دیدن شــهر فرنگ را 
هــم فرامــوش کنند. پیله ور کــم کم صاحب امــوال، زمین  و 
کارخانه ای  رعیت می شــود. بــه همین ها رضایــت نداشــته 
می ســازد کــه عاوه بر ســود بــردن از بزرگترهــا از حاصل کار 
بچّه هــا هــم اســتفاده ببــرد. قــادر اولیــن جوانــی اســت کــه 
صبــرش لبریز می شــود و به پیله ور پشــت می کنــد. علی آقا، 
مــا و قادر تصمیــم می گیرند باز هم به مــردم تذکر بدهند. 
کار پیله ور را  در مســجد ده همه ی مردم تصمیم می گیرند 

یکســره کنند و موفق می شــوند. در پی این کوشش علی آقا 
شهید می شود و همه را متأثر می کند.  

گر بابا بمیرد  ا
داستان/نوجوان/57		

رنــــــج و درد  کـــتــــاب حـــدیــــث  ایـــــــن 
روان  نثــــری  بـــــا  محـــرومیت هــــاست. 
و پختــه. فیلــم »جاده هــای ســرد« بــر 
اساس این داستان ساخته شده است. 

گرداب سکندر  
داستان/نوجوان/58		

نویسنده درباره ی این کتاب می گوید: 
»ایــن قصه را البته در شــکل به مراتب 
شــما  اینکــه  از  خام تــر  و  ابتدایــی 
خواندید پیری از اهالی دزفول، به نام 

کرد.« آقای هوشمند برای من تعریف 
قســمتی  ســیزده  ســریال  و  ســکندر«  »گــرداب  فیلــم 
تلویزیونی که بر اســاس ماجرای این داســتان ساخته شده 
اســت، بــه خاطــر موضــوع تربیتــی مناســب توســط هیئــت 
داوران فیلم های برگزیده وزارت آموزش و پرورش در دهمین 
جشنواره ی بین المللی فجر در بخش کودکان انتخاب شد. 

ثار محمدرضا سرشار نگاهی به آ
محمدرضا سرشــار نویســنده ای پرکار اســت که در زمینه های متنوعی کار کرده است از جمله داستان کودک، داستان نوجوان، 
رمان، نقد و پژوهش. طبیعی است که نمی توان نام تک تک آن ها را آورد. اما در یک نگاه تعداد کتب او به 1۵0 عنوان می رسد. 

کرده است. شمارگان کل آثارش بیش از ۵ میلیون نسخه است که 3۶ جایزه ملی و کشوری را از آن خود 
7 عنوان کتاب به او تقدیم شده و ۵ عنوان کتاب درباره ی او نوشته شده است. 4عنوان فیلم نیز از آثار او اقتباس شده است. 
همچنین 9 عنوان از کتاب هایش به زبان های انگلیســی، ترکمنی، ترکی اســتانبولی، عربی و اردو ترجمه شــده است. اما برخی از 

آثار او.
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 مهاجر کوچک
داستان/نوجوان/60		

برگزیــده  کتــاب  ده  از  یکــی  به عنــوان 
ســال توســط هیئــت داوران مشــترک 
کیهــان بچه هــا، از  ســروش نوجــوان و 
میان تمام کتاب های منتشــر شــده از 

سال 1359 تا 1366. 
ایــن کتــاب به عنــوان بهترین تألیــف برگزیــده درباره ی 
جنــگ در مقطــع نوجوانــان، تا آن ســال، نایل بــه دریافت 

گردید. لوح زرین و دیپلم افتخار 
گزارش نخســتین جشــنواره ی  در کتاب نامه ی ویژه ی 
کانــون آمــده اســت: »اعطــای لــوح زریــن و دیپلــم افتخــار 
، نویســنده ی کتــاب مهاجــر کوچک،  بــه آقــای رضــا رهگذر
بــر  متکــی  و  محکــم  و  زیبــا  داســتانی  طراحــی  به خاطــر 
کــودکان لطمه دیــده از  واقعیت هــای جنــگ و هم دلــی بــا 
جنــگ تحمیلی؛ با توجه به این نکتــه که این کتاب آغازی 
بوده اســت در نگارش قصه های مناسب در زمینه ی دفاع 

مقدس.«
فضــای داســتان مهاجــر کوچــک پرعاطفــه و صمیمی 
اســت. داســتان زندگــی یکــی از هــزاران نوجــوان مســلمان 
ایرانــی اســت که خانه و زندگی شــان با فرمان صــدام مزدور 
در آتــش کینه ی آمریکا ســوخته اســت. به عقیــده ی جعفر 

کاربرد زمان حال خواننده را متوجه این موضوع  ابراهیمی 
می کنــد که هنــوز و در همین حال هــم عباس های دیگری 
کــه باید به یادشــان باشــیم و خود را شــریک  وجــود دارنــد 

غم هایشان بدانیم. 

 جایزه
مجموعه سه داستان کوچک

نوجوان/	6		
قصه ی دوســتان از مجموعه  داستان 
و  گــرم  بــا صــدای  ایــن قصــه  جایــزه، 
دلنشــین قصه گــو در بعدازظهر جمعه 
18 اســفندماه 1368 از صــدای جمهــوری اســامی پخــش 
گردیــد و از طــرف رهبــر انقــاب اســامی، حضــرت آیــت الله 
خامنه ای، یک جلد بوســتان سعدی، مزّین به دست خط 

گردید. گوینده ی این قصه اهداء  ایشان، به 
ایــن مجموعــه دارای ســه قصــه ی کوتــاه بــه نام هــای 

»ساعت طا« »جایزه« و »دوستان« است. 
داســتان های اول و دوم ایــن مجموعــه چنــد مرتبــه 
 بــه شــکل فیلم از ســیمای جمهوری اســامی پخش شــده 

است. 
طرح قصه ی »ســاعت طا« از قصه ی بســیار مشهور و 

عامیانه آجیل مشکل گشا اقتباس شده است. 

اســتاد محمدرضــا سرشــار را اولین بار در حــوزه ی هنری ماقات کــردم. رمان »جنگ و 
صلح« تولســتوی را در جلســات بعدازظهرهای سه شنبه نقد می کرد. یادم می آید اولین 
چیــزی کــه در آن نقــد توجهــم را جلــب کــرد عنایــت و عاقــه ی خــاص آقای سرشــار به 
گی های خاصش وی را از شــخصیت های دیگر  شــخصیت آندره بود. شــخصیتی که ویژ
رمــان متمایز می کرد. من با همان ذهنیت بیســت و چند ســالگی ام قرابت خاصی بین 
شخصیت آقای سرشار و قهرمان رمان می دیدم. آرامش و حزن عرفانی و اخاقی ای که 

کرده بودم در آقای سرشار نیز حس می شد. در شخصیت آندره حس 
بعدها، در مدت کوتاهی که به عنوان ویراستار در »سروش نوجوان« خدمتشان بودم، 
از ایشــان بســیار آموختم؛ نــه فقط در چارچوب تئوری های داســتان، بلکه شــجاعت و 

صداقت ایشان همیشه برای من مثال زدنی بود. 

نرگس آبیار
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 غیر از خدا هیچکس نبود
کوتاه مجموعه 4 داستان 

نوجوان/66		
»هــــوش ثــــروت اســــت« بازنویســی   

کــه از عربی به فارســی  قصــه ای اســت 
ترجمه شده است.

« بازنویسی ماجرایی از جنگ یرموک است.   »ایثار
»ســود تجــارت« بازنویســی قصه ی »بازار ســیاه« از کتاب   

داستان راستان استاد شهید مطهری است.
»حامد پســر ایــوب« بازآفرینــی قصه ی »ســکه های طا«   

زمانــی مصطفــی  تألیــف  اســامی  داســتان های  کتــاب   از 
است.  

گنجشکک و پنبه دانه  
داستان/کودک/70		

کتــاب ماجرای افســانه ی عامیانه ای را 
برای مخاطبان خودش تعریف می کند: 
گنجشک دانه ای را از زمین پیدا می کند ولی نمی داند  »آقا
کــه دانــه ی چیســت. آن را به مادرش نشــان می دهد. مادر 
می گویــد غوزه اســت؛ یعنی گل پنبه. گنجشــکک به ترتیب 
آن غــوزه را بــه نخ ریس، بافنــده، رنگرز و دوزنــده می دهد و 

بدین ترتیب ســیر به وجود آمدن لبــاس را برای مخاطبان 
گروه سنی »ج« آموزش می دهد.

 خروسک و پادشاه
داستان/کودک/70		

ایــن قصه براســاس چنــد روایت مختلف از 
یک قصه ی عامیانه بازپردازی شده است.

 فیل و ابرهه
عبدالودود امین

ترجمه/داستان/کودک/	7		
ماجــرای شــگفت انگیز حملــه ی ابرهــه بــا فیل هــای بــزرگ 
کار عبدالــودود امیــن در ایــن  کعبــه موضــوع  حبشــی بــه 
کتــاب اســت. روای کتــاب فیلــی اســت بــه نــام محمــود که 

سواری دهنده ی ابرهه پادشاه ستمگر کشور یمن است.

گاو بنی اسرائیل  
عبدالودود  امین

ترجمه/داستان/کودک/	7		
ایــن کتــاب ماجــرای گاو بنی اســرائیل را از زاویــه ی دید گاو 
بیــان می کنــد. چگونگــی انتخاب این گاو، نحــوه ی فروش، 

ایشان را یک فرهنگ مدار معتقد به اسام و حساس در اجرای واجبات و پرهیز از آنچه 
مایه ی تضعیف شــریعت محمّدیه گردد دریافتم؛ که خود عامل به دســتورات و قوانین 

ع مقدّس و امر به معروف و نهی از منکرات اند. شر
داســتان پردازی و خدمــات فرهنگــی را از آن پیشــه کرده انــد که معتقدند بــا آثار ادبی و 
طــرح داســتان و قصــص اعتقــادی دین مقدّس اســام می تــوان در اعتــای اعتقادات 

دین مدارانه ی جامعه مؤثّر و مفید بود.
توجّه به سیره  و رفتار پیامبر گرامی اسام و اهل البیت )علیهم السام(، در آثار قلمی آن 

گرامی، چشمگیر و قابل تقدیر است.
معظّم له، ضمن آنکه یک نویســنده ی بزرگ اســامی اند، با جاذبه ای که میان اهل قلم 
دارند، به آســانی می توانند در پیشــبرد اهداف ملّی و مکتبی مؤثّر باشــند. صفای باطن 

و سخت کوشی از سرمایه های معنوی آن بزرگوار است. 

حمید سبزواری
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میــزان رقم فــروش و معلــوم شــدن قاتل ماجرای داســتان 
اســاس  بــر  بقــره  ســوره ی  از  آیــه  دو  می دهــد.  تشــکیل  را 
کتــاب  پایــان  زینت بخــش  آیتــی  عبدالحمیــد   ترجمــه ی 

است.

 مورچه و حضرت سلیمان
عبدالودود امین

ترجمه/داستان/کودک/	7		
ای  زد:  فریــاد  و  برگشــت  مورچه هــا  طــرف  بــه  فــورا  »مانــا 
و  ســلیمان  مبــادا  شــوید!  خانه هایتــان  وارد  مورچه هــا، 

سپاهیانش، ندانسته شما را درهم بکوبند.«
ایــن کتاب ماجرای برخــورد مانا نام یکــی از مورچگان 
ملکــه بــا حضرت ســلیمان را بیــان می کنــد. در پایان کتاب 
ترجمه ی ســاده شــده ی ســه آیه از ســوره ی نمل براساس 

ترجمه ی عبدالحمید آیتی آمده است. 

کرده  آنک آن یتیم نظر 
داستان/مذهبی/

نوجوان/76		
برنــده ی اولیــن رمــان دومین 
کتــاب  انتخــاب  جشــنواره ی 
سال قصه های قرآنی سازمان 

اوقاف و امور خیریه.
نویســنده ی برگزیــده دومین 
کتــاب  جشــنواره ی انتخــاب 

سال قصه های قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه.
کتـــاب از خـــواب عبدالمطلـــب شـــروع می شـــود  ایـــن 
کـــه در آن بـــه او فرمـــان داده می شـــود چـــاه زمـــزم را حفـــر 
 کنـــد. و او دنبـــال نشـــانه ای بـــرای پیـــدا کردن محـــل زمزم 

می گردد.
کتـــاب وعـــده ای دربـــاره ی  در قســـمت های مختلـــف 
نهایتـــا  و  اســـت  شـــده  داده  آخرالزمـــان  پیامبـــر  آمـــدن 
 بـــا برانگیختـــه شـــدن آن حضـــرت بـــه پیامبـــری خاتمـــه 

می یابد.

کتــاب می تــوان از زاویه ی  از خصوصیت هــای ویــژه ی 
کــه بــه فارســی دَری  دیــد جدیــد آن و نثــر متفــاوت کتــاب 

نزدیک شده است نام برد.

گرفتن ماه  شب 
ساتم الوغ زاده

ترجمه/داستان/نوجوان/77		
رمان زندگی حکیم ابوالقاسم فردوسی 
اســت کــه محمدرضــا سرشــار آن را بــه 
گردانیــده، تلخیــص و ویرایش  فارســی 
کــرده اســت. حکیمــی عزم جــزم آن کــرد تا تاریخ گذشــته ی 
ملــت خــود را زنده گرداند و زبان مــادری اش را چنان قوت و 
پایندگــی بخشــد که تا ابد هیچ نیــروی خارجی نتواند خللی 

به آن وارد کند. 

 نگاهی تازه به جنگ و صلح
پژوهش نقد ادبی/بزرگسال/77		

در ایــن کتاب حجیم محمدرضا سرشــار در قالب منتقد با 
کرده است.   موشکافی خاص خود مواردی را بررسی 

 با من سخن بگو مادر
داستان/مذهبی/نوجوان/80		

کوتــاه  کتــاب چهــار داســتان  در ایــن 
)ص(،  پیامبــر مــادر  زندگــی  دربــاره ی 
آمنــه به شــیوه ای نــو بــرای مخاطبان 

گروه سنی »د« نگارش یافته است.  

 ورود نویسنده به ساحت داستان
و خروج شخصیت ها از آن

پژوهش نقد ادبی/بزرگ سال/80		
ایــن کتــاب حــاوی یــک مقاله ی مفصــل و یازده نقــد از آثار 
نویســندگان داخلی و خارجی است. از جمله داستان بلند 
پائولــو کوئیلــو، رمان ســال های بنفش، نقد داســتان جای 

خالی سلوچ و ...
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 آن پدربزرگ دوست داشتنی
داستان/مذهبی/نوجوان/80		

در ایــن اثــر پایــان کار عبدالمطلب و ماجــرای وفاتش بازگو 
شده است. در حالی که محمد)ص( عاقه ی شدیدی به او 
دارد. و جدایی از پدربزرگ دوست داشــتنی و مهربان برای 

گوار است. او بسیار سخت و نا

گار دراز رنج  روز
داستان/مذهبی/نوجوان/80		

کتاب برگزیده ی سال مجات پوپک و سام بچّه ها.
ایــن کتاب بــه زندگــی پیامبر از زمــان دعوت آشــکار تا 
آغــاز هجــرت به حبشــه می پردازد. بــرای گروه ســنی »د« و 

»ه« نوشته شده است. 

 داستان انقلاب در ایران و جهان
این کتاب آخرین اثر سرشار است که سرانجام پس از حدود 
 ، هفــت ســال آمد و رفــت و تمــاس و پیگیری از طرف ناشــر

کــت آن بــرای آخریــن بازبینــی بــرای وی فرســتاده شــد.  ما
ایــن نقــد و پژوهش بــه گفتــه  ی محمدرضا سرشــار در 

کنون در کشور ما منحصر به فرد است.  نوع خود تا
این کتاب می تواند یک منبع درسی برای دانشجویان 
مقطــع کارشناســی ارشــد و بالاتــر گرایش ادبیات داســتانی 
انقاب اســامی در دانشگاه ها استفاده شود. کتاب شامل 
چهــار فصل به نام هــای کلیات، مروری بر دوازده داســتان 
در ارتباط با انقاب های فرانســه و روســیه، بررسی چهارده 
داســتان بلند و رمــان درباره انقاب اســامی ایــران، برخی 
و  فرانســه  انقاب هــای  دربــاره  داســتان هایی  مختصــات 

روسیه است.
: رمان چیســت؟  بعضی عناوین فرعی کتاب عبارتند از
رمان انقاب چیست؟ ماهیت رمان، سیر تحولات رمان در 

طول زمان، رمان انقاب کدام است؟
این کتاب در 312 صفحه قطع رقعی، قرار است توسط 
کثــر تــا پایــان  پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــه اســامی، حدا

امسال منتشر شود. 

کـــه به نامـــی و شـــهرتی دســـت می یابند،  از گرفتاری هـــای هنرمنـــدان بـــه ویـــژه آنانـــی 
کار بـــه جایـــی  نگاه داشـــتن ایـــن موقعیـــت و خیـــل طرفـــداران و ارادتمنـــدان اســـت. 
کـــه آنـــان مواضع خـــود را بر حســـب میـــل و دل مخاطـــب تنظیـــم می کنند و  می رســـد 
براســـاس پســـند و دلخواه او ســـخن می گوینـــد و قلم می زننـــد. مخصوصـــا در بزنگاه ها 
گر خیلی هنر کنند میانه را می گیرند که نه ســـیخ بســـوزد و نه کبـــاب! در حالیکه توقع  ا
ایـــن بـــود که اهالی فکر و اندیشـــه در فرازی باشـــند کـــه راه صواب و خطا را آنان نشـــان 
کـــه آب جـــوی آرد، آبجوی آمـــد و غام  دهنـــد نـــه اینکه به قول ســـعدی:" شـــد غامی 

ببرد!"
گونه نویســندگانی اســت   اما جناب آقای سرشــار از این بابت هم ســرافراز اســت. از آن 
کــه بــه مخاطــب خود باج نمی دهــد و اهل مراد و مریدبازی نیســت. بــا اینکه در جهان 
مجازی نســبتا فعال اســت اما رها از بندگی "لایک" و "فالو" اســت. به جای سوار بر موج 
احساسات خایق  تاش می کند حق بگوید و موضع و پیام خود را با منطق و استدلال 
بگویــد. از آنجایــی کــه عزت دســت خداســت، خوشــبختانه در تمام ســالهای حرفهای 
خود از نویســندگان پرمخاطب بوده اســت. این غیر از اجر اخروی اســت که آن را فقط 

خدا داند و بس! 

محسن مؤمنی شریف
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بســیاری از صاحبان اندیشــه و قلم او را مردی اخاق گرا، اصول گرا، آرمان گرا می پندارند. 
شــاید بهتریــن راه، رجــوع بــه آثــار مکتوب او باشــد. خاصه متن هــای انتقــادی او که در 
نشریات و ستون های روزنامه ها درج شد؛ و دیدیم و شاهد بودیم متونی از این دست 
آن چنــان حساب شــده نگاشــته شــده بــود و حوضش مملــو بــود از ماهی هــای دلیل و 

استدلال و مدرک که مخاطبان ترجیح می دادند آش پخته شده را هم نزنند.
شــاید بهترین راه شــناخت رجوع به مصاحبه ها باشــد؛ و شــاید هم از روی عملکردش 

بهتر می توان او را شناخت. 

کامران پارسی نژاد

قصّه گویان و نقّال ها در سراسر ایران بسیارند و حتّی ره  بردن رسانه های نوین تا ژرفای 
روستاها و قصبه های دوردست ایران هم نتوانسته است این سنت دیرینه و نقل گفتن 
شبانه یا نقّالی را مهجور گرداند. از کوشش های دو قهرمان ادبیات کودکان و نوجوانان، 
اســتادان مهدی آذریزدی و مصطفی رحماندوســت باید سپاســگزار بود، نیز آقای رضا 

کرده.  ؛ که چه بسیار قصّه در روزهای جمعه در رادیو نقل  رهگذر

بهاءالدین خرمشاهی
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»منشــأ حرکت میرزا کوچک خان یک منشــأ صددرصد دینی و اعتقادی اســت. رفتار او هم یک رفتار دینی و اعتقادی اســت ... و 
حرکت، یک حرکت صددرصد اســلامی و ایرانی اســت ... این مرد، هم به خاطر پایبندی اش به اســلام جذب تفکر مارکسیســتی 
نشــد و رد کــرد به طــور صریــح و قاطع آن نظریه را ... هم با اجنبی مخالف بود؛ یعنی چون سیاســتی بــود که از طرف اجانب بود، با 
اینکه این ها مقابله شان با دستگاه های حاکم مثل انگلیس و روس های قزاق و مانند این ها بود، اما در عین  حال به آن طرف 

هم جذب نشد؛ استقلال را حفظ کرد.«

منبع: بیانات مقام معظم رهبری در سال 1391
خطاب به کنگره بزرگداشت شهید میرزا کوچک خان جنگلی


